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Abstract
Purpose: Part of the issue of Iran's occupation during World War I unfolded in Kermanshah, 
where clashes among Germany, the Ottoman Empire, Russia, and Britain took place. At a critical 
juncture when Britain threatened the regions of Basra and Baghdad in Iraq, the Ottoman gov-
ernment, by halting the mission of the expeditionary group to Afghanistan and establishing the 
Islamic Union Army, contemplated capturing Kermanshah through a Jihad strategy.
Thus, the purpose of the current research is not to delve into the group sent to Afghanistan and 
its disintegration, but to examine the shifts in Ottoman objectives for this group, the actions of the 
Islamic Union Army, and their consequences and outcomes.

Method and Research Design: The current research was conducted using a descriptive-analytical 
approach based on archival documents and library resources.

Findings and Conclusion: Anwar Pasha, the Ottoman Minister of War, and Hussein Raufbeyg, 
the commander of the Islamic Union Army, contrary to the Ottoman ambassador's stance in 
Tehran and the German government, an Ottoman ally in World War I, occupied Kermanshah. 
This event marked a significant repercussion in terms of discord within the Ottoman front and 
dealt a blow to the Jihad strategy of this last Islamic empire. Ultimately, due to these repercus-
sions, alongside the opposition from the Iranian government and the extensive resistance of the 
people of Kermanshah under the leadership of the Sanjabi tribe, the occupation of Kermanshah, 
which commenced on 26 Jumada al-Awwal 1333 AH/11 April 1915 AD, concluded on 14 Dhu 
al-Qaidah 1333/23 September 1915

Keywords: Islamic Union Army; Hussein Raufbeyg; Ottoman; Germany; Kermanshah; Sanjabi 
Tribe.
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صباح خسروی زاده1 | صباح قنبری2

اردوی اتحاد اسلامیِ حسینْ رئوف بیگ
 و اشغال کرمانشاه در جنگ جهانی اول

1. دکترای تاریخ ایران بعد از اسلام، سازمان 

ایران  تهران،  ایران،  ملی  کتابخانۀ  و  اسناد 

)نویسندۀ مسئول( 

sabah.khosravi@gmail.com

2. دکترای تاریخ اسلام، دانشگاه تهران، تهران، 

ایران

sabahgh62@gmail.com 

چکیده

بخشی از قضیۀ اشغال ایران درطول جنگ جهانی اول، در کرمانشاه روی داد؛ جایی که با آغاز جنگ جهانی 

اول محل نزاع آلمان، عثمانی، روسیه و بریتانیا شده بود. درست زمانی که بریتانیا موقعیتِ دو ولایت بصره 

و بغدادِ عثمانی را به خطر انداخت، دولت عثمانی هم با لغو مأموریت گروه اعزامی به افغانستان و تشکیل 

اردوی اتحاد اسلامی به فکر افتاد که کرمانشاه را با راهبرد جهاد تصرف کند.

هدف: مداقه دربارۀ پیامدهای اشغال کرمانشاه به دست قوای اردوی اتحاد اسلامیِ حسینْ رئوف بیگ در 

جنگ جهانی اول و علل ناکامی آن.

روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر اسناد و منابع کتاب خانه ای 

انجام شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: انورپاشا، وزیر جنگ عثمانی، و حسینْ رئوف بیگ، فرماندۂ اردوی اتحاد اسلامی، 

برخلاف نظر سفیر عثمانی در تهران، و هم چنین دولت آلمان -متحد عثمانی در جنگ جهانی- کرمانشاه 

را اشغال کردند که ازجمله پیامدهای مهم آن ظهور اختلاف در جبهۀ عثمانی و ضربه به راهبرد جهاد این 

آخرین امپراتوری اسلامی بود. سرانجام، به دلیل همین پیامدها، و مخالفت دولت ایران و مقاومت گستردۀ 

ایلات کرمانشاه به رهبری ایل سنجابی، اشغال کرمانشاه که از 26جمادی الاول1333ق/11آوریل1915م 

شروع شده بود در 14ذی القعدۀ23/1333سپتامبر1915م پایان یافت.

کلیدواژه ها: اردوی اتحاد اسلامی؛ حسین رئوف بیگ؛ عثمانی؛ آلمان؛ کرمانشاه؛ ایل سنجابی.
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1. مقدمه
ایران در جنگ جهانی اول اوضاع سیاسی آشفته ای داشت و خیلی زود عرصۀ رقابت و 
جنگ متفقین )روسیه و بریتانیا( و متحدین )آلمان و عثمانی( شد و بحران »اشغال ایران 
یا جبهۀ ایران«1 به وجود آمد. آلمان درپی آن بود که قوای عثمانی با اعلان جهاد در مصر، 
قفقاز و خاورمیانه، جبهه ای را علیه روسیه و بریتانیا باز کنند تا روسیه و بریتانیا از صحنۀ 
اصلی نبرد در اروپا دور شوند )شاو، 1370ش، ص528(. عثمانی، قدرتمندترین دولت 
اسلامی و همسایۀ ایران، هم، با اعلان جهاد اکبر،2 یعنی فتوای خلیفۀ عثمانی دربارۀ وجوب 
شرعی جنگ علیه متفقین، و شعار اتحاد اسلام3، به دنبال بسیج عمومی مسلمانان علیه منافع 
روسیه و بریتانیا در سرزمین های اسلامی بود. مهم ترین طرح بلندپروازانۀ عثمانی و آلمان 
دراین باره، اعزام گروهی مشترک به افغانستان ازطریق خاک ایران و تهدید منافع بریتانیا بود. 
آن ها فکر می کردند می توانند با فتواهای جهاد، مسلمانان افغانستان را علیه بریتانیا بشورانند؛ 
ولی مأموران آلمانی به دلیل ظهور اختلاف، قبل از رسیدن به بغداد این گروه را ترک کردند و 
مأموران عثمانی هم هدفشان را تغییر دادند و گروه تازۀ خود یعنی اردوی اتحادِ اسلامی را 

برای اشغال کرمانشاه آماده کردند.
هدف پژوهش حاضر، بررسی گروه اعزامی به افغانستان و علل ازهم پاشیدگی آن 
نیست؛ بلکه مداقه دربارۀ پیامدهای اشغال کرمانشاه به دست قوای اردوی اتحاد اسلامی 
حسینْ رئوف بیگ در جنگ جهانی اول و علل ناکامی آن است. هم چنین این پژوهش 
دربارۀ اشغال استان کردستان امروزی و نواحی کردنشین نواحی جنوبی آذربایجان )ساکما، 
2۴0/82۴7؛ 999/۴7392( و فعالیت عثمانی با شعار اتحاد اسلامی در آنجا نیست؛ بلکه 
مشخصاً دربارۀ اقدامات اردوی اتحاد اسلامی زیرنظر حسینْ رئوف بیگ در کرمانشاه است 

که فعالیت آن با نواحی دیگر ارتباطی ندارد.۴
در همین راستا، نویسندگان مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش ها هستند:

1. چرا عثمانی اهداف گروه اعزامی به افغانستان را تغییر داد؟
2. چرا اردوی اتحاد اسلامیِ حسینْ رئوف بیگ که با اعلان جهاد اکبر و شعار اتحاد 

اسلام تشکیل شده بود کرمانشاه را اشغال کرد؟!
3. سیاست آلمان، متحد عثمانی درقبال اشغال کرمانشاه چه بود؟

۴. حامیان ایرانی جهاد اکبر و اندیشۀ اتحاد اسلامی، درقبال اشغال کرمانشاه به دست 
قوای عثمانی چه واکنشی نشان دادند؟

1. The Persian campaign or invasion 

of Iran.
2. Cihad-ı Ekber.

3. İttihad-ı İslam.
4. برای مطالعه دربارۀ اقدامات عثمانی در 
استان کردستان امروزی و نواحی کردنشین 
پس از  اغلب  زمانی  ازنظر  که  آذربایجان 
می توانید  است،  کرمانشاه  اشغال  تحولات 
به منابع زیر مراجعه کنید: 1. تیمورزاده، 
سقز:  در  وحشت  )1380ش(.  مصطفی. 
نگاهی به تحولات کردستان در فاصلۀ جنگ 
مرکزی.  دولت  اقتدار  اعادۀ  تا  اول  جهانی 
)شهباز حسینی، کوشش گر(. تهران: شیرازه؛ 
یادداشت هایی  )1367ش(.  رئوف.  ضیائی، 
از کردستان: خاطرات شیخ رئوف ضیائی از 
وقایع حضور روسیه و بریتانیا و عثمانی و 
آشوب های محلی. ارومیه: مرکز نشر فرهنگ 
و ادبیات کردی؛ ولیانی، عزیز. )1397ش(. 
کوشتاری   :1916 میژووپی  کاره ساتیکی 
خه لکی کورد به ده ست سپای رووسی تزاری. 

سقز: گوتار.

صباح خسروی زاده
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2. پیشینۀ پژوهش
پژوهش مشترک اسرافیلِ کوردجبهه و مصطفی بالجی اوغلو1 اولین مقالۀ ترکی دربارۀ گروه 
حسینْ رئوف بیگ و تأسیس، تدارک، اهداف و نتایج آن با استفاده از اسناد آرشیوی عثمانی 
است. نویسندگان با انتخاب عنوانِ »پروژۀ رمانتیک ترکی-آلمانی« به نوعی اساس این طرح 
را احساسی و خیال پردازانه تحلیل کرده اند و جاه طلبی ناسیونالیست های جمعیت »اتحاد و 
ترقی« درزمینۀ گروه اعزامی به افغانستان را نقد کرده اند؛ گروهی که با امید زیاد تشکیل شد 
ولی هیچ گاه به افغانستان نرسید و در کرمانشاه متوقف شد. مقالۀ زینا لوِِنت2 نیز فعالیت های 
این گروه را ازنظر تئوری جنگ های نامتعارف مدرن بررسی کرده است؛ گروهی که از همه 
نظر با واحدی متعارف تفاوت داشت و هرچند به افغانستان و هند نرسید، ولی با فعالیت های 
خود در ایران بر روند جنگ تأثیر زیادی گذاشت. لوِِنت کاملًا برخلاف پژوهش کوردجبهه 
و بالجی اوغلو، نتیجۀ اقدامات این گروه را بسیار مؤثر دانسته است؛ تاآنجاکه به نظر او بدون 
عملیات گروه حسین رئوف بیگ، جنگ جهانی اول برای امپراتوری عثمانی خیلی سریع تر 
و با فاجعه ای بزرگ تر پایان می پذیرفت. تألیف شاخص دیگر به زبان ترکی که ذیل موضوع 
اصلی خود -فعالیت های جهاد اکبر دولت عثمانی در ایرانِ دورۀ جنگ جهانی اول- به گروه 
حسین رئوف بیگ نیز اشاره کرده است، پایان نامۀ رضوان آی آیدین3 است که متأثر از اسناد 
عثمانی، ایل سنجابی را عامل بریتانیا توصیف کرده و فعالیت روس ها علیه عثمانی در ایران 

را برجسته کرده است؛ گویی که عثمانی چاره ای جز حمله به ایران نداشته است.
هیچ نوشتاری به طور مستقل دربارۀ اردوی اتحاد اسلامی حسین رئوف بیگ و اشغال 
کرمانشاه به زبان فارسی چاپ نشده است. مهم ترین اثر دراین باره، کتاب اردشیر کشاورز۴ 
است که از آغازِ فصل دهم تا پایان فصل پانزدهم )صص 56-1۴3(، مطالب پراکنده ای 
دربارۀ تجاوز عثمانی به خاک کرمانشاه دارد که بیشتر بازنویسی دو منبعِ »اسناد وزارت 
خارجه« از کاوه بیات و »خاطرات سردارمقتدر سنجابی« از علی اکبر سنجابی است. برخی از 
اطلاعات تاریخی و تحلیل های این پژوهش دربارۀ موضوع اردوی اتحاد اسلامی و اشغال 
کرمانشاه صحیح نیست؛ برای نمونه: معرفی حسین رئوف بیگ درمقام فرمانده نظامی عثمانی 
در خانقین )ص79(؛ توصیف تنش مختصر مرزی بین ایل سنجابی و گروهی کوچک از 
اردوی عثمانی با عبارت برخورد سنگین حسین رئوف بیگ با سنجابی ها و عقب نشینی او 
)ص79(؛ و اصرار حسین رئوف بیگ به آلمان برای کمک به متارکۀ جنگ کرند )ص125( 
که صحیح آن، سیاست فعال آلمان برای پایان دادن به این جنگ است. چهار صفحه از 
پایان نامۀ کارشناسی ارشد پیرحسین نظری5 دربارۀ اشغال کرمانشاه است. او اقدامات اردوی 
حسین رئوف بیگ با هدف تصرف نقاط غربی ایران و الحاق آن به قلمرو عثمانی را تحلیل 

1. Kurtcephe, İsrafil & Balcıoğlu, 
Mustafa. )1992(. “BİRİNCİDÜNYA 
SAVAŞI BAŞLARINDA 
ROMANTİK BİR TÜRK-
ALMAN PROJESİ -RAUF BEY 
MÜFREZESİ-”. OTAM Ankara 
Üniversitesi Osmanlı Tarihi 
Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Dergisi, 3)3(.
2. LEVENT, Zeynel. )15 Kasım 
2020(. “Binbası Hüseyin 
Rauf )Orbay( Müfrezesi’nin 
Faaliyetlerinin Modern Gayrinizami 
Harp Teorisi Açısından 
Değerlendirilmesi”. Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi 
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 
Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 2. https://doi.
org/10.31454/usb.775710.

3. Ayaydın, Rıdvan. )2016(. 

“BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA 

OSMANLI DEVLETİ’NİN 

İRAN’DA CİHAD-I EKBER 

FAALİYETLERİ”. Tez DanıŞmanı: 

DOÇ.DR. İLYAS TOPSAKAL, 

İstanbul Üniversitesi / Sosyal 

Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi 

ve Sanatları Anabilim Dalı / İslam 

Tarihi Bilim Dalı.

4. کشاورز، اردشیر. )1382ش(. کرمانشاهان 

در جنگ جهانی اول )تشکیل دولت ایران 
آزاد(. کرمانشاه: طاق بستان.

5. نظری، پیرحسین. )1392ش(. »ایل 

سنجابی و نقش آن در تحولات غرب کشور 

طی سال های 1293-1345ق«. پایان نامۀ 

کارشناسی ارشد رشتۀ تاریخ، گرایش ایران 

دورۀ اسلامی، گروه تاریخ دانشکدۀ ادبیات 

و علوم انسانی دانشگاه لرستان.

اردوی اتحاد اسلامیِ 
حسینْ رئوف بیگ و اشغال ...
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کرده است )نظری، 1392ش، صص 100-10۴(. عزت اله شریفی و حجت اله کریمی در 
مقالۀ مشترک خود1 دربارۀ اوضاع سیاسی کرمانشاه در جنگ جهانی اول، به اقدامات اردوی 
اتحاد اسلامی در کرمانشاه اشاره کرده اند. ازنظر شریفی و کریمی، دولت عثمانی زیر نقاب 
اندیشۀ اتحاد اسلامی، توسعۀ ارضی خود و تصرف کامل ایران و الحاق آن به قلمرو عثمانی 
را دنبال می کرده است. این درحالی است که هیچ کدام از اسناد آرشیو ایران و یا عثمانی به 

هدف تصرف کامل ایران و الحاق آن به عثمانی اشاره نکرده اند.
ویژگی مشترک همۀ پژوهش های ذکرشده، مسامحه درزمینۀ منابع است. در تحقیقات 
چاپ شده به زبان فارسی، خاطرات حسین رئوف بیگ و حتی روزنامه های مهم نوبهار و 
بامداد روشن نادیده گرفته شده اند و پژوهش گران ترک از منابع مهمی مثل گزارش های 
رسمی ژاندارمری کرمانشاه و یا خاطرات سردارمقتدر سنجابی بهره ای نبرده اند. ویژگی مشابه 
دیگر این پژوهش ها، ناآگاهی یا بی توجهی به تغییر ماهیت و حتی تغییرنامِ »گروه اعزامی به 
افغانستان« به »اردوی اتحاد اسلامی« با هدف اشغال کرمانشاه است. برخی از پژوهش های 
به زبان فارسی، سیاست عثمانی و آلمان در اشغال کرمانشاه را یکسان دیده اند؛ درحالی که 
طبق اسناد و منابع، آلمان در قضیۀ کرمانشاه کاملًا مخالف و مقابل عثمانی عمل کرده است. 
تحقیقات به زبان ترکی نیز مقاومت ایلات کرمانشاه و دولت ایران دربرابر اشغال گری عثمانی 

را به نفوذ و توطئۀ بریتانیا تقلیل داده اند و موضوع را تحریف کرده اند.

3. معرفی حسینْ رئوف بیگ
حسینْ رئوف بیگ2 یکی از افراد مهم نظامی و سیاسی از اواخر دورۀ عثمانی تا دورۀ 
جمهوری خواهی در ترکیه است. آنچه موجب شهرت حسین رئوف بیگ شد، فرماندهی 
رزم ناو حمیدیه در دورۀ جنگ های بالکان3 بود که او را در مقام »قهرمان حمیدیه«۴ به مردم 
عثمانی معرفی کرد )HAÇİN, 2016, p54(. او در آستانۀ جنگ جهانی اول به فرماندهی 
بخشی از جبهۀ ایران برگزیده شد. او پس از پایان مأموریت اخیر، به استانبول برگشت 
و در مقام رئیس ستاد نیروی دریایی به خدمت خود ادامه داد تا این که در کابینۀ احمد 
عزت پاشا، به ویژه برای بررسی شرایط آتش بس به وزارت نیروی دریایی منصوب شد و 
به نیابت از نیروهای متفقین در )30اکتبر1918م( متارکۀ مودروس5 را با آدمیرال کالتروپ6 
نمایندۀ بریتانیا امضا کرد )Busch, 1976, p15( که به موجب آن ارتش عثمانی تسلیم شد 
و بندرها، راه آهن و سایر نقاط راهبردی عثمانی دردسترس متفقین قرار گرفت. حسینْ 
به مقام نخست وزیری ترکیه هم  رئوف بیگ در فاصلۀ )12ژوئیۀ1922م-۴اوت1923م( 
دست یافت. او سال )19۴2م( سفیر ترکیه در انگلیس شد و سال )19۴۴م( از خدمات 

حجت اله.  کریمی،  عزت اله؛  شریفی،   .1

در  کرمانشاه  اوضاع  »بررسی  )1397ش(. 

جنگ جهانی اول از ورود نیروهای عثمانی 

نشریۀ  ملی«.  موقت  دولت  تشکیل  تا 

روزگاران، س13، ش13، صص 20-1.
2. Hüseyin Rauf Orbay.

3. به دو جنگ گفته می شود که در 

سال های )1912م و 1913م( در جنوب 

شرقی اروپا رخ داد.

4. Hamidiye Kahramanı.

5. Armistice of Mudros.

6. Calthorpe.

صباح خسروی زاده
صباح قنبری



11
گنجینۀ اسناد، سال 33، دفتر چهارم، زمستان 1402 شمارۀ پیاپی 132

دولتی استعفا داد و تا زمانی که در سال )196۴م( در استانبول درگذشت، زندگی خود را به 
سخنرانی و کنفرانس در دانشگاه ها و مسافرت صرف کرد )Alkan, 2004, p597(. اسکار فُن 
نیدرمایر،1یکی از افسران آلمانی حاضر در گروه حسینْ رئوف بیگ برای رفتن به افغانستان، 
او را سیاست پیشه ای زیرک تر از هم ردیفان خود، مسلط به زبان انگلیسی و امور نظامی 
توصیف کرده است )نیدرمایر، 1363ش، ص35(. حسین رئوف بیگ هرچند ازطرف مادری، 
 Cebesoy,( کُرد بود، ولی به گفتۀ خودش در هیچ جنبش سیاسی کردی حضور نداشت
p131 ,1957(؛ او را باید ملی گرایی ترک به شمار آورد. این نکته بدین لحاظ اهمیت دارد که 

مأموریت او در ایران، درمیان شهرها و قبایل کُرد کرمانشاه بود؛ بااین حال هیچ نشانه ای از 
هویت کُردی خود نشان نداد.

4. معرفی گروه اعزامی به افغانستان
رقابت و تنش آلمان با بریتانیا در آستانۀ جنگ جهانی اول موجب اهمیت افغانستان شد؛ زیرا 
افغانستان راه زمینی ورود به هندوستان بود. رسیدن به افغانستان و شوراندن مردم مسلمان 
آنجا علیه منافع بریتانیا به تنهایی و بدون کمک دولت عثمانی دشوار بود؛ به همین دلیل توافق 
محرمانه ای بین مقامات آلمانی و عثمانی برای اعزام گروهی مشترک به افغانستان شکل 
گرفت. عثمانی نیز که قلمرو گسترده اش و به ویژه خاورمیانه، آماج تهدید جدی بریتانیا بود، 
برای دورکردن تمرکز دشمن خود از این منطقه، نیازمند سرگرم کردن بریتانیا در هندوستان 
بود )Çolak, 2008, p129; Adamec, 1967, p83(. انورپاشا2 در حالی مسئولیت گروه اعزامی 
به افغانستان را به حسینْ رئوف بیگ سپرد که او برای پذیرش این »خدمت بسیار مهم ملی« 
تردید داشت و به قول خودش در آن لحظه نمی توانست موقعیت افغانستان را روی نقشه 

.)Orbay, 1993, v1, p17( تجسم کند! و درک کند چگونه و چطوری باید به آنجا برسد؟
تشکیل گروه اعزامی به افغانستان و تدارک آن، زیرنظر بخش شرقی وزارت جنگ 
عثمانی در استانبول و با تلاش سرگرد پیاده نظام، عمر فوزی بیگ3 -یکی از افسران عالی رتبۀ 
 .)YÜKSEL, 2019, p95( سازمان مخفی و جاسوسی »تشکیلاتِ مخصوصه«۴- انجام شد
او شخصاً با انورپاشا در تماس بود و کارش را چنان با دقت و پنهان کاری پیش برُد که 
حتی افسرانی که برای گروه اعزامی برگزیده می شدند نام سایر اعضا و وظایف خود را 

نمی دانستند.5
ریاست  واسموس6،  ویلهلِم  داشتند؛  عملیات شرکت  این  در  نیز  آلمانی  نیروهای 
نمایندگی دیپلماتیک و اسکار فُن نیدرمایر، ریاست پرسنل نظامی نیروهای آلمانی را برعهده 
داشتند؛ دکتر فن هنتیگ7، دکتر شومایر8 و ماکس اتُو شونمان9 -کنسول بعدی آلمان در 

1. Oskar von Niedermayer.
2. Enver Pasha.
3. Ömer Fevzi Bey.
4.Teşkilât-ı Mahsusa.

به  اعزامی  گروه  افسران  کامل  لیست   .5
افغانستان را می توانید در منابع زیر ببینید:

)Kurtcephe, & Balcıoğlu, 1992, pp 
251-252; YÜKSEL, 2019, p95(

6. Wilhelm Wassmuss.

7. Doktor von Hentik.

8. Doktor Şumayer.

9. Max Otto Schönmann.
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کرمانشاه- از دیگر اعضای برجسته بودند که به طورکلی شامل 25 صاحب منصب آلمانی و 
15 نفر غیرنظامی می شدند )سپهر، 1336ش، ص58؛ Balcıoğlu, 2011, p72(. گروه اعزامی 
پس از توقف حدود یک ماهه در هتل بارون1ِ حلب، )29ذی القعدۀ1333ق/8اکتبر1915م( 
عازم بغداد شد )Orbay, v1, 1993, p19(. اولین مشکل گروه، نداشتن رهبری واحد بود. 
بودند.  رئیس  به اندازۀ هم  نیدرمایر  فُن  اسکار  و  واسموس  ویلهلم  رئوف بیگ،  حسینْ 
هم سفری افسران آلمانی و عثمانی خیلی زود اختلافات آن ها را نشان داد. در مسیر بغداد، 
تنش به حدی رسید که ادامۀ راه ممکن نبود. به همین دلیل ویلهلم واسموس پس از مشاجره 
با حسین رئوف بیگ، دستور داد افسران آلمانی به حلب برگردند؛ ولی اعضای عثمانی گروه 

.)Kurtcephe & Balcıoğlu, 1992, pp 254-256( در مندلی عراق اردو زدند

5. تغییر اهداف گروه
گروه حسینْ رئوف بیگ که از استانبول با هدف عبور از ایران و رفتن به افغانستان حرکت 
کرده بود وقتی به مندلی عراق رسید دیگر نه افسران آلمانی را همراه داشت و نه به فکر 
رسیدن به افغانستان بود. حسین رئوف بیگ در خاطراتش به نامۀ خود به انورپاشا اشاره کرده 
که در آن برای وزیر جنگ عثمانی توضیح داده است که باتوجه به نفوذ روسیه و بریتانیا در 
 Orbay, 1993,( ایران، عبور گروهی عثمانی از این کشور به سمت افغانستان ممکن نیست
v1, p21(. هم زمان، سلیمان عسکری2 -رئیس تشکیلات مخصوصۀ عثمانی و فرمانده کل 

عراق- اشغال کرمانشاه را که عملًا پایگاه روسیه و بریتانیا علیه عثمانی شده بود ضروری 
.)Ayaydin, 2016, p186( دانست

به همین دلیل و برای جلوگیری از امکان پشتیبانی نیروهای بریتانیایی حاضر در جبهۀ 
عراق، از سمت کرمانشاه، انورپاشا متقاعد شد که حکم تازه ای به حسین رئوف بیگ بدهد 
و او را به فرماندهی نیروهای عثمانی در جبهۀ کرمانشاه منصوب کند. حسین رئوف بیگ 
در دفاع از نتیجۀ عملیات خود در ایران، نوشته است تا زمانی که در کرمانشاه بودم از بغداد 

.)Orbay, 1993, v1, p21( دربرابر انگلیسی ها محافظت کردم
درحین درگیری مرزی ناخواسته بین پیش قراولان گروه حسین رئوف بیگ و سواران 
ایل سنجابی نامه ای محرمانه به دست سنجابی ها افتاد که مطابق آن به این فرمانده عثمانی 
دستور داده شده بود که تا سرمیل و کرند را در خاک ایران اشغال کند؛ ازآن پس تصرف 
کرمانشاه و کوه بیستون را مدنظر قرار دهد؛ نفوذ مأموران سیاسی روس و انگلیس را 
در آن منطقه قطع کند و جمعیت اتحاد اسلامی را تشکیل دهد )روزنامۀ بامداد روشن، 
سنجابی،  بهار، 1399ش، ص117؛  دوشنبه 11جمادی الثانی1333، س1، ش33، ص1؛ 

1. Baron Hotel.

2. Süleyman Askerî Bey.

صباح خسروی زاده
صباح قنبری
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1393ش، صص 2۴1-2۴2(. حسین رئوف بیگ در گفت وگو با فردریش ساره1 -مأمور 
تشویق او برای خروج از ایران- هدف اردوی خود را گسترش اندیشۀ اتحاد اسلامی در 
کرمانشاه و یافتن راهی برای ارسال اسلحه به افغانستان توضیح داد )گرکه، 1377ش، ج1، 
ص20۴(. عثمانی ها در کرمانشاه این گونه تبلیغ می کردند که مقصود آن ها از آمدن به ایران 
خلاص کردن آن آب وخاک از ربقۀ نظارت و اسارت روس و انگلیس است تا این دو 
مملکت اسلامی بتوانند اتحاد کنند و وظایف اسلامیت را به عمل بیاورند )روزنامۀ بامداد 
روشن، شنبه 20شعبان1333، س1، ش61، ص1؛ ساکما، 296/2۴31۴(. آن ها به روحانیون 
موافق در کرمانشاه پول می دادند تا علیه روس و انگلیس سخنرانی کنند )ساکما، 293/2898(. 
هم چنین برخی از روزنامه های ایران هم علیه اتحاد روس و انگلیس در دشمنی با ایران، 
مطالبی نوشتند )روزنامۀ رستخیز، سه شنبه 12ربیع الاول133۴، س2، ش1۴، صص 1 و 2(.

گروه حسین  ازسوی  به نمایندگی  سعیدبیگ2  بها  اهداف جدید،  با مشخص شدن 
رئوف بیگ چندبار به قصرشیرین آمد و با شیرخان صمصام الممالک )حاکم قصرشیرین و 
رئیس ایل سنجابی( ملاقات و مذاکره کرد و اجازه خواست که سربازان عثمانی وارد ایران 
شوند و از قصر]شیرین[ تا کرمانشاه پست نظامی بگذارند که با پاسخ منفی صمصام الممالک 
)حاکم قصرشیرین( روبه رو شد )سنجابی، 1393ش، ص2۴0(. در همین راستا، دولت 
عثمانی شیخ حسنِ واعظ کردستانی را با فتواهایی با خط و مهر علمای عتبات و دستوراتی 
از سران دولت عثمانی به ایران فرستاد تا از شیرخان صمصام الممالک و امیرمفخم بختیاری 
)حاکم کرمانشاه( بخواهد که به اردوی مسلمان عثمانی اجازه دهد از کرمانشاه عبور کند تا 
برای جنگ با قوای »کافر روس« به قزوین برود )کتاب سبز، 1363ش، صص 99-100(؛ 
ولی سیاست رسمی دولت ایران در این زمان بی طرفی در جنگ بود )ساکما، 91/280/939( 
و امکان اجابت درخواست گروه حسین رئوف بیگ فراهم نبود. همین وضعیت باعث شد تا 
حسین رئوف بیگ ناچار شود با ایل سنجابی رویارو شود. بن بست سیاسی پیشِ روی گروه 
حسین رئوف بیگ را اتفاقی ناخواسته باز کرد؛ درگیری مرزی چند سوار عثمانی با یک سوار 
سنجابی بر سر آهویی شکارشده به سرعت آتش جنگ را گسترده کرد و موجب کشته شدن 
اسمعیل حقی بیگ3 شد که قرار بود به شه بندری۴ عثمانی در کرمانشاه برود و گاردی ویژه 
را سازمان دهی کند )سنجابی، 1393ش، 241-242؛ Orbay, 1993, v1, p21 (  حسین رئوف بیگ با 
بهانه کردن این واقعه و اصرار بر تحویل شیرخان صمصام الممالک و پسرش )سردارمقتدر 
سنجابی( به او برای مجازات )بهار، 1399ش، ص118(، پیشروی به داخل خاک ایران را 

شروع کرد.

Friedrich Sarre .1؛ باستان شناس، مورخ

 هنر و افسر آلمانی در جنگ جهانی اول.

2. Baha Said Bey.

3. Ismail Hakki Bey.

4.  نمایندگی سیاسی، کنسول گری.

اردوی اتحاد اسلامیِ 
حسینْ رئوف بیگ و اشغال ...
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6. اشغال کرمانشاه
حسین رئوف بیک نیروهای خود را )20جمادی الاول1333ق/5آوریل1915م( در اردوگاهی 
در شمال شرقی خانقین متمرکز کرد )Ayaydin, 2016, p188(. شیرخان صمصام الممالک 
سرپل زهاب  به  دادند  دستور  او  به  که  کرد  تکلیف  کسب  ایران  دولت  از  ناامیدی،  با 
عقب نشینی کند و به اردوی امیرمفخم بختیاری بپیوندد )بهار، 1399ش، ص119؛ بیات، 
1381ش، صص 11۴-118، 123-12۴؛ به نقل از اسناد وزارت خارجه، کارتن 1۴/۴075(. 
بدین ترتیب حسین رئوف بیگ )26جمادی الاول1333ق/11آوریل1915م( ازجانب قوره تو 
از سمت نفت شاه )نفت شهر( بدون هیچ مقاومتی وارد  بها سعیدبیگ  و کوه آق داغ و 
قصرشیرین شدند؛ درحالی که شیرخان صمصام الممالک با زن و بچه از آب الوند گذشت 
و از راه گاومیشان و جگرلو خود را به سرپل زهاب و اردوی امیرمفخم بختیاری رساند 
)سنجابی، 1393ش، صص 2۴6-2۴7( که سریع به کرند، هارون آباد1 و سپس کرمانشاه 
عقب نشینی کردند. اردوی حسینْ رئوف بیگ پنج شنبه )30جمادی الاول1333ق/15آوریل
1915م(، سرپل زهاب )Ayaydin, 2016, p189( و شنبه )2جمادی الثانی1333ق/17آوریل19
15م(، گردنۀ پاطاق و شنبه )9جمادی الثانی1333ق/2۴آوریل1915م(، گردنۀ سرخه دیزه و 
سه شنبه )۴رجب1333ق/18می1915م( کرِند را اشغال کرد )ساکما، 91/280/939؛ بیات، 
1381ش، صص 123-12۴؛ به نقل از اسناد وزارت خارجه، کارتن 23/۴085-32(. طبق 
گزارش رسمی ژاندارمری کرمانشاه، اشغال این مناطق به دست حسینْ رئوف بیگ با غارت 

و آتش زدن مزارع این نواحی همراه بوده است )ساکما، 293/3707(.
او به تلاش خود برای همراهی ایلات ادامه داد و کوشید با جاسوسان ایرانی و عثمانی، 
ایلات و ساکنان کرمانشاه را ازلحاظ مذهبی تحریک کند تا زمینه را برای پیشروی نیروهای 
خود فراهم سازد که البته ناکام ماند. مشکل دیگر حسین رئوف بیگ برای پیشروی به سمت 
.)Orbay, 1993, v1, p21; YÜKSEL, 2019, p98( کرمانشاه، نداشتن نیرو و تجهیزات کافی بود

7. پیامدهای اشغال کرمانشاه
1 .7.  شکست خوش بینی راهبرد اتحاد اسلامی

عثمانی که با اعلان جهاد اکبر و شعار اتحاد اسلام وارد جنگ جهانی اول شده بود امید 
داشت با استفاده از این میراث اسلامی، مجاهدان مسلمان را در همۀ قلمرو اسلامی، 
ذیل منافع دولت عثمانی گردآورد. حسین رئوف بیگ با شعار اتحاد اسلامی کرمانشاه 
را اشغال کرد )روزنامۀ رعد، یکشنبه 17ذی القعدۀ1333، س7، ش3، ص3( و با همین 
تصور نامه های رسمی اش به سران ایلات کرمانشاه را با مقام »سردار کل اردوی اتحاد  1. اسلام آباد غرب.

صباح خسروی زاده
صباح قنبری
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اسلامی« امضا می زد )بیات، 1381ش، صص 108-109؛ به نقل از اسناد وزارت خارجه، 
کارتن 80/۴085(. روزنامه های ایران نیز او را »رئیس اردوی اتحاد اسلامی« می شناختند 
دولت  ص3(.  ش3۴،  س1،  30جمادی الثانی1333،  پنج شنبه  روشن،  بامداد  )روزنامۀ 
اشغال کرمانشاه، »جمعیت  تا ضمن  بود  داده  مأموریت  به حسین رئوف بیگ  عثمانی 
اتحاد اسلامی« را در آنجا تشکیل دهد )ساکما، 171-293/25/17(. به همین دلیل حسینْ 
بین  امضای  برای  را  اسلامی«  اردوی  »اتفاق نامۀ  هشت ماده ایِ  معاهده نامۀ  رئوف بیگ 
دولت عثمانی با برخی از سران ایلات کرمانشاه آماده کرد که البته به دلیل مخالفت و 
ایران و عثمانی: دورۀ  اسناد سیاسی  امضا نشد )گزیدۀ  مقاومت سران ایلات هیچ گاه 
قاجاریه، 1372ش، ج6، صص 202-205(. کاربرد کلماتی مثل »حکومات اسلامیه«، 
»قرآن عظیم الشأن«، »حبل متین اسلامیت«، و »اتحاد اسلام« در این معاهده نامه، خوش بینی 
راهبرد اتحاد اسلامی مقامات عثمانی را نشان می دهد. مصطفی عاصم تورگوت1 -سفیر 
عثمانی در تهران- هم با انتشار نشریات مرتبط با جهاد، ایرانیان را تشویق می کرد. او 
اخبار مربوط به عثمانی را از روزنامه های طنین،2 صباح3 و آژانس عثمانی۴ در اختیار 
روزنامه های ایرانیِ بامداد روشن، عصر انقلاب، رعد و اتحاد همدان قرار می داد و به جز 
سنجابی ها، از همۀ ایلات بین خانقین تا شهر کرمانشاه برای پیوستن به جهاد وعده گرفته 
بود )Ayaydin, 2016, p89, p119, p196(. روزنامۀ رستخیز نیز که ابتدا در بغداد و سپس 
در کرمانشاه چاپ می شد و موردحمایت آلمان بود حکم جهاد آیات عظام شیخ الشریعۀ 
اصفهانی، سیدمصطفی کاشانی، ملامحمدحسین قمشه و سیدعلی تبریزی را چاپ کرد 

)روزنامۀ رستخیز، دوشنبه 18ربیع الاول133۴، س2، ش16، ص1(.
ازسوی دیگر، اشغال گری اردوی اتحاد اسلامی در کرمانشاه و اعَمال خشونت آمیز 
حسین رئوف بیگ علیه ایل سنجابی و اقدامات خرابکارانه در شهر کرند )ساکما، 2۴0/3078؛ 
2۴0/108535(، خیلی زود به خوش بینی راهبرد اتحاد اسلامی در ایران ضربۀ جدی زد. 
انتشار اخبار غارت گری اردوی حسین رئوف بیگ با تبلیغات عثمانی درزمینۀ جهاد و اخوت 
اسلامی همخوانی نداشت و درنهایت حتی موجب شک وتردید ایرانیان به درستی اعلان 

جهاد علمای شیعی عتبات عالیات شد )مابرلی، 1369ش، ص96(.
شیرخان صمصام الممالک در عریضۀ خود به مجلس شورای ملی نوشت که عثمانی ها 
قتل و غارت مردم ایران را »اتحاد اسلام« اسم گذاشته اند )ساکما، 293/3698(. سردارمقتدر 
سنجابی، فرزند شیرخان، نیز به حامیان شعار اتحاد اسلامی کنایه زد که خشونت عثمانی 
در حق »برادران مسلمان« خود در کرند5، روی روس ها را در آذربایجان سفید کرده است 
دولت  این  چرا  که  برآشفتند  ایران  در  عثمانی  حامیان  )سنجابی، 1393ش، ص263(. 

1. Mustafa Asım Turgut.

2. Tanin.

3. Sabah.

4. Ajans Ottoman.

ولی  یاری هستند؛  دین  بر  کرند  مردم   .5

سردارمقتدر سنجابی در اینجا آن ها را با اسلام 

برابر گرفته است و منظورش بیشتر کنایه به 

حامیان اتحاد اسلامی است و ]بیان این که[ 

سرزمین  در  شعار  این  با  عثمانی  دولت 

می کند.  قتل عام  را  مردم  ایران  اسلامی 

همین طور نوشته های رسمی عثمانی، رؤسای 

اسلام«  ملت  »حامی  را  قل خانی  و  گوران 

عنوان کرده اند )بهار، 1399ش، ص122(.

اردوی اتحاد اسلامیِ 
حسینْ رئوف بیگ و اشغال ...
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تلاش های اتحاد اسلامی را با دست خود نابود می کند و اعلام کردند که دیگر نمی توانند 
پشتیبان عثمانی باشند

قوی ترین جریان سیاسی  دموکرات،   )Ayaydin, 2016, pp 190-191, p336(. حزب 

حامی عثمانی در ایران، به کلی از عثمانی رنجید و به طرف آلمان رغبت کرد )ساسانی، 
1386ش، ص27(. روزنامۀ نوبهار، ناشر افکار حزب دموکرات ایران، در سرمقالۀ »ترک ها 
در کرمانشاهان«، مصطفی عاصم تورگوت را خطاب قرار داد که اشغال کرمانشاه ضربۀ 
وخیمی بر مناسبات رسمی دولت ایران و عثمانی وارد ساخته است و موجب نفرت ایرانیان 
از برادران مسلمان عثمانی خود شده است؛ همان »نوبهاری« که دیروز مثل یک نفر عثمانی 
از عالمَِ خلافت دفاع می کرد، امروز می گوید که اشغال ایران و آنتریک بازی1 در کرمانشاهان، 
به سیاست اسلامی ضربه وارد خواهد کرد )روزنامۀ نوبهار، جمعه 22جمادی الثانی1333، 
ص1(.  ش207،  س۴،  9شعبان1333،  سه شنبه  نوبهار،  روزنامۀ  ص1؛  ش19۴،  س۴، 
محمدتقی بهار، سردبیر روزنامۀ نوبهار، به همین دلیل رابطۀ دوستانۀ خود با سفیر عثمانی 
را قطع کرد )بهار، 1399ش، ص12۴(. همین طور روزنامۀ بامداد روشن نیز که با شعار 
»طرفدار اتحاد اسلام و استقلال ایران« منتشر می شد، به تدریج علیه اشغال گری عثمانی 
موضع گیری کرد )روزنامۀ بامداد روشن، چهارشنبه 18ذی القعدۀ1333، س1، ش95، ص3؛ 

شنبه 28ذی القعدۀ1333، س1، ش99، ص3(.

2 .7. اختلاف در جبهۀ عثمانی
سفیر عثمانی در تهران با اشغال کرمانشاه موافق نبود و دربارۀ پیامدهای آن نگرانی جدی 
داشت. او معترض بود که چرا باید خط مشی کلی اتحاد اسلامی برای موفقیتی کوچک 
 Ayaydin, 2016, pp( !گرفتن چند شهر کرمانشاه و سرکوب ایل سنجابی- نادیده گرفته شود-
192-191(. حسین رئوف بیگ دقیقاً برخلاف توصیه های مصطفی عاصم تورگوت با اعِمال 

خشونت، قصرشیرین، سرپل زهاب و کرند را اشغال کرد و خود را درمعرض مقابلۀ ایلات 
مخالف قرار داد. این اقدامات خصمانۀ اردوی اتحاد اسلامی در کرمانشاه خیلی زود به ایجاد 
اختلاف بین وزارت جنگ عثمانی و سفارت خانۀ آن دولت در تهران منجر شد. درحالی که 
تحرکات جزئی گروه حسین رئوف بیگ ازسوی سلیمان عسکری2 )فرمانده جبهۀ عراق( 
فعالیتی مهم برای کل منطقه تلقی می شد، مصطفی عاصم تورگوت آن را عملیاتی کور، 
 Ayaydin,( بدون راهبرد مشخص و منشأ بحران های بزرگ سیاسی در ایران ارزیابی می کرد
pp 190-191 ,2016(. ازسوی دیگر و به نظر حسین رئوف بیگ، سفیر عثمانی در تهران متوجه 

شرایط نبود و برای ایفای نقش خود سردرگم بود )Orbay, 1993, v1, p22(. مصطفی عاصم 
1. توطئه

2. Süleyman Askerî Bey.
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تورگوت به ناچار اعتراض شدید خود را طی نامه ای به استانبول اعلام کرد و یادآور شد که 
حتی روزنامه های حامی عثمانی علیه ما موضع گرفته اند؛ اگر قرار است هرکس هر طوری 
که می داند عمل کند، دیگر چه نیازی به سفارت خانه است! با این وصف، فرمانده کل قوای 
عثمانی، حامی سرسخت گروه حسین رئوف بیگ بود و دربارۀ همۀ این تحولات به سفارت 
تهران نامه نوشت که باید عملیات را گسترش دهیم و به حسین رئوف بیگ دستور داد طبق 
Kurtcephe & Balcıoğlu, 1992, pp 264-( تشخیص خود، برای اجرای این دستور اقدام کند
266(. نتیجۀ حمایت قاطعانۀ انورپاشا از حسین رئوف بیگ تضعیف موقعیت سیاسی مصطفی 

عاصم تورگوت در ایران بود.

3 .7. سقوط کابینۀ عبدالمجید عین الدوله
)17محرم1333ق-7محرم133۴م(  ملی  شورای  مجلس  سوم  دورۀ  با  کرمانشاه  اشغال 
مصادف بود. در این مجلس، فراکسیون دموکرات ها با 31 نماینده، درمقابل 29 نمایندۀ 
اعتدالی اکثریت را در دست داشتند. ریاست دموکرات ها با سلیمان میرزا بود. دموکرات ها 
برخلاف اعتدالیونِ حامی روس و انگلیس، طرفدار آلمان و عثمانی بودند. مهم ترین اقدام 
فراکسیون دموکرات مجلس دربارۀ اشغال کرمانشاه، استیضاح عبدالحسین فرمان فرما، وزیر 
داخله بود که به نظر آن ها مقصر جنگ کرند و مصادمۀ بین حسین رئوف بیگ و عشایر ایرانی 
بود. جلسۀ استیضاح شنبه )13شعبان1333ق/26ژوئن1915م(، تنها چند روز پس از آتش بس 
جنگِ کرند )۴ تا 9شعبان1333ق(، برگزار شد که طی آن بیست نفر از نمایندگان فراکسیونِ 
اکثریتِ دموکرات و ازجمله: سلیمان میرزا، و چهار نمایندۀ کرمانشاه -حاج عزّالممالک اردلان، 
سیدحسین کزّازی، مرآت السلطان و میرزاحسین کرمانشاهی- وزیر داخله را استیضاح کردند 
)روزنامۀ نوبهار، جمعه 19شعبان1333، س۴، ش209، ص1؛ سپهر، 1336ش، ص180(. 
طبق نوشتۀ عزالممالک اردلان مذاکرات طوری ترتیب داده شده بود که حتماً دولت سقوط 
کند و به همین دلیل از سیدحسین کزّازی خواسته شد نطق تندی ایراد کند )اردلان، 1372ش، 
ص90(. با اقدامات دموکرات ها، عبدالمجید عین الدوله، رئیس الوزرا نامه ای به رئیس مجلس، 
حسین پیرنیا، نوشت و استیضاح را متوجه تمام کابینه تفسیر کرد )روزنامۀ کاوه، دوشنبه 
6شوال1336، س3، ش 29-30، ص2(. نمایندگان فراکسیون دموکرات، وزیر داخله را متهم 
کردند که به دلیل سابقۀ حکومتی در کرمانشاه و نفوذ میان رؤسای ایلات می توانسته است 
ضمن متوقف کردن اردوی عثمانی، از جنگِ کرند جلوگیری کند؛ ولی عبدالحسین فرمان فرما 
با بیان اینکه »نفوذ من حد]ی[ دارد« مسئولیتی دراین باره نپذیرفت )روزنامۀ نوبهار، جمعه 
19شعبان1333، س۴، ش209، صص 1-5(. کاوه بیات در نقد این استیضاح نوشته است که 
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درواقع برخلاف عبدالحسین فرمان فرما باید دموکرات ها و هواداران ائتلاف با عثمانی به دلیل 
نوع متحدی که برای ایران انتخاب کرده بودند، استیضاح می شدند )بهار، 1399ش، صص 

2۴-25، مقدمۀ کتاب تاریخچۀ سه سال ونیمۀ ما و جنگ، به قلم کاوه بیات(.
به هرحال استیضاح مجلس شورای ملی موجب شد تا کابینۀ عبدالمجید عین الدوله و 
وزیر داخلۀ او برای خاتمه دادن به غائلۀ کرمانشاه فعال تر شوند )روزنامۀ نوبهار، سه شنبه 
23شعبان1333، س۴، ش210، ص۴(. تاریخ صلح خسروآباد )16 شعبان(، تنها سه روز 
پس از جلسۀ استیضاح )13 شعبان( است. رئیس الوزرا کوشش کرد تا مجلس را متقاعد 
کند که بدون تغییر در کابینه و یا با انتصاب عبدالحسین میرزا فرمان فرما به وزارت جنگ 
)کحّال زاده، 1363ش،  بگیرد  را پس  استیضاح  داخله،  وزارت  بر  و سرپرستی خودش 
ص181(؛ ولی دموکرات ها که علاوه بر مسئلۀ جنگ کرند و اوضاع آشفتۀ کرمانشاه، از 
دشمنی و خصومت فزایندۀ عبدالحسین فرمان فرما علیه حزب خود، قتل یارمحمدخان 
کرمانشاهی و روند برگزاری انتخابات مجلس سوم در کرمانشاه ناراضی بودند )اردلان، 
به همین دلیل  تأکید کردند و  استیضاح  بر  1372ش، ص8۴؛ خزایی، 1393ش، ص81( 
)27شعبان1333ق/10ژوئیۀ1915م(، کابینۀ عبدالمجیدمیرزا عین الدوله سقوط کرد )سنجابی، 

1393ش، ص277(.

8. علل ناکامی اشغال کرمانشاه
1 . 8. مخالفت آلمان

راهبرد آلمان تمرکز بر شوراندن ایلات و تحریک افکار عمومی مردم ایران، افغانستان و 
هندوستان علیه روسیه و بریتانیا بود. این دولت به خوبی می دانست که اشغال گری حسین 
رئوف بیگ در کرمانشاه، دیگر از صورت مشکل محلی ساده خارج شده و کل سیاست 
آلمان در ایران را با تردید روبه رو کرده است )گرکه، 1377ش، ج1، ص203(. به همین دلیل 
نیدرمایر عملیات حسین رئوف بیگ را »ماجرایی بی معنی« توصیف کرده و تلاش آلمانی ها 
را درجهت »برسرعقل آوردن« او بیان کرده است )نیدرمایر، 1363ش، ص77(. کُنت کانتیز1 
آتاشۀ نظامی2 آلمان در ایران، فن وانگنهایم3، سفیر آلمان در استانبول، هانس هومان۴، افسر 
نیروی دریایی و یکی از نمایندگان مهم آلمان در استانبول درطول جنگ جهانی اول، هرکدام 
جداگانه توقف عملیات حسین رئوف بیگ و برکناری او را از دولت عثمانی خواستار شدند 
مخالفت   )Ayaydin, 2016, p192; YÜKSEL, 2019, p98 گرکه، 1377ش، ج1، ص191؛(
آلمان در متوقف ساختن پیشروی اردوی اتحاد اسلامی حسین رئوف بیگ در کرند مؤثر بود 

)مابرلی، 1369ش، ص97(.

1. Count Kaunitz.

2. وابستۀ نظامی.

3. von Wangenheim.

4. Hans Humann.
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در سوی دیگر، عثمانی ها از اقدامات متحد خود در ایران رضایت نداشتند. حسین 
رئوف بیگ از مواضع آلمانی ها در کرمانشاه متعجب بود که چطور دنبال دراختیارگرفتن 
عثمانی و استفادۀ ابزاری از این کشور هستند. ازنظر او آلمانی ها با تفرقه انداختن بین ایران و 
 .)Orbay,1993, v1, pp 21-22( عثمانی، به دنبال سلطۀ جداگانه بر هر دو کشور مسلمان بودند
حسین رئوف بیگ به دولت خود اعلام کرد که چون شونمان، کنسول آلمان در کرمانشاه، 
حامی ایل سنجابی است، سنجابی ها به دستۀ او حمله کرده اند. سفیر عثمانی در تهران نیز در 
گزارشی به استانبول مانند حسین رئوف بیگ اعلام کرد که فعالیت آلمانی ها علیه عثمانی ها 
بوده است. سپس با سفیر آلمان در ایران ملاقات کرد و از او خواست که شونمان را از 
کنسول گری کرمانشاه عزل کند؛ ولی آلمانی ها ضمن رد این درخواست پیشنهاد کردند که 
دولت عثمانی شخص دیگری را به جای حسین رئوف بیگ بفرستد. آن ها از تلاش علیه 
نیروهای عثمانی در ایران برای جانشینی حسین رئوف بیگ با کسی که می توانستند روی او 
تأثیر بگذارند، دریغ نکردند )YÜKSEL, 2019, pp 98-99(. عثمانی ها فکر می کردند آلمانی ها 
قصد دارند ایران را کاملًا در سلطۀ خود نگه دارند. به همین دلیل و درمقابل، انورپاشا به 
سفارت آلمان در استانبول اخطار داد تا به مأموران آلمانی در ایران و به ویژه به شونمان 

.)Ayaydin, 2016, p193( کنسول آلمان در کرمانشاه هشدار بدهد
اختلافات حسین رئوف بیگ و شونمان در قضیۀ کرمانشاه، وضعیت سفارت خانه های 
عثمانی و آلمان در تهران را دشوار کرده بود. کشاکش حسین رئوف بیگ و شونمان مثال 
بارزی از نتایج زیان بار اقدام های یک سویۀ آلمان و عملیات خودسرانۀ عثمانی ها در ایران 
بود )گرکه، 1377ش، ج1، ص205(. از پیامدهای دیگر اختلاف آلمان و عثمانی در قضیۀ 
کرمانشاه، بی اعتمادیِ حداقل بخشی از افکار عمومی مردم ایران حتی به آلمان بود. ازنظر 
نویسندۀ سرمقالۀ روزنامۀ نوبهار، »مأمورین آلمانی و عثمانی در شهر کرمانشاه جنگ زرگری 
پیش گرفته« بودند و هدف آن ها آماده کردن مقدمات سقوط شهر کرمانشاه بود )روزنامۀ 

نوبهار، جمعه 22جمادی الثانی1333، س۴، ش19۴، ص1(.

2 . 8. مقاومت ایران
1 .2 . 8. دولت

دولت ایران علاوه بر ناتوانی، به دلیل سیاست رسمی بی طرفی در جنگ و احتیاط برای 
جلوگیری از گسترده شدن جنگ جهانی به خاک ایران، دربرابر اشغال گری روسیه، بریتانیا و 
عثمانی خویشتن داری زیادی نشان داد و همواره این ملاحظه را داشت که آشکارا درمقابل 
این نیروهای متجاوز وارد جنگ نشود. از آغاز اشغال قصرشیرین در کرمانشاه )26جمادی 
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الاول1333ق/11آوریل1915م( به دست قوای حسین رئوف بیگ تا خروج آن ها از خاک 
ایران )1۴ذی القعدۀ1333ق/23سپتامبر1915م(، سه دولت حسن مشیرالدوله، عبدالمجید 
عین الدوله و حسن مستوفی الممالک سرِ کار بودند که به نوعی آشفتگی سیاسی در ایران 
را نشان می دهد. کابینۀ حسن مشیرالدوله دربرابر تجاوز عثمانی چندان فعال نبود و تنها 
به ارسال شکایت نامه کفایت کرد. وزارت خارجۀ ایران به تاریخ )25جمادی الاول1333ق
/10آوریل1915م( تلگرافی به سفیرکبیر ایران مقیم اسلامبول، محمود علامیر معروف به 
احتشام السلطنه، ارسال کرد و تلاش برای بازگشت اردوی حسین رئوف بیگ را خواستار 
شد )بهار، 1399ش، صص 121-122(. سفارت ایران هم طی نامه ای به تاریخ )۴جمادی ا
لثانی1333ق/19آوریل1915م(، تحریک آمیزبودن این اقدامات را به دولت عثمانی گوشزد 
کرد )LEVENT, 2020, p169(. هم چنین وزارت خارجه به تاریخ های )27جمادی الاول13
33ق/12آوریل1915م( و )8جمادی الثانی1333ق/23آوریل1915م( به سفیرکبیر عثمانی 
در تهران اعتراض کرد و خواستار شد که حدود مرزی از قوای عثمانی تخلیه شود که با 
بی پاسخی سفارت کبرای عثمانی و بی اعتنایی حسین رئوف بیگ نتیجه نداد )بهار، 1399ش، 
صص 122، 173، 17۴(. کابینۀ حسن مشیرالدوله با اصرار سفرای روس و بریتانیا )روزنامۀ 
از پیشروی قوای عثمانی،  رستخیز، شنبه 26رمضان1333، س1، ش1، ص1( و متأثر 
)11جمادی الثانی1333ق/26آوریل1915م( سقوط کرد )مشروح مذاکرات مجلس ملی، 
دورۀ 3، جلسۀ 28: صورت مشروح مجلس روز دوشنبه یازدهم شهر جمادی الثانیۀ 1333؛ 

مابرلی، 1369ش، ص97(.
انگلیس  ایران، که موردحمایت روس و  تازۀ  عبدالمجید عین الدوله، نخست وزیر 
بود )بهار، 1399ش، ص158( عده ای ژاندارم را به کرمانشاه اعزام کرد )روزنامۀ بامداد 
روشن، چهارشنبه 13جمادی الثانی1333، س1، ش3۴، ص۴( و یادداشت های بسیار تندی 
 Ayaydin,( ارسال کرد  به دولت عثمانی  اشغال گرانۀ حسین رئوف بیگ  دربارۀ عملیات 
pp 190-191 ,2016( و عقب کشیدن نیروهای عثمانی از کرمانشاه را خواستار شد )ساکما، 

232/3069(. نخست وزیر ایران، وزارت داخلۀ کابینه را به عبدالحسین فرمان فرما سپرد 
که سیاست او مقتضی طرف شدن ایران با عثمانی بود و به قولی آرام نگرفت تا اسباب 
طرف شدن قوای ایلیاتی مجتمع شده در کرمانشاه و کرند با اردوی اتحاد اسلامی حسین 
رئوف بیگ را فراهم آورد )دولت آبادی، 1371ش، ج3، ص287(. عبدالمجید عین الدوله 
به حضور  را  تهران،  در  آلمان  سفیر  رویس1،  پرنس  )25رجب1333ق/8ژوئن1915م(، 
پذیرفت و اعلام آمادگی ایران برای نزدیک شدن به آلمان را به عقب نشینی نیروهای حسین 
رئوف بیگ موکول کرد و پرنس رویس را تهدید کرد که ممکن است ایلات ایران به کمک  1. Prinz Reuß zu Köstritz.
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روسیه و انگلیس به حسین رئوف بیگ حمله کنند )گرکه، 1377ش، ج1، ص203(. نزدیکی 
ایلات ایران به متفقین نگرانی جدی آلمان در ایران بود و به همین دلیل تهدید نخست وزیر 
ایران به جا و در بهترین زمان ممکن بود که موجب تکاپوی جدی آلمانی ها برای رفع 
این مشکل شد. سفیر ایران در استانبول نیز موفق شد دراین باره با انورپاشا ملاقات کند 
)بهار، 1399ش، ص117؛ ارباب، 1383ش، ص90(. کابینۀ عبدالمجید عین الدوله در صلح 
خسروآباد و عقب نشینی متعاقب حسین رئوف بیگ نیز نقشی اساسی داشت. معاضدالملک، 
کفیل حکومت کرمانشاه، افسر سوئدی سُونسُون1، رئیس ژاندارمری کرمانشاه، و دو نمایندۀ 

رسمی دولت ایران در این جلسۀ صلح بودند )سنجابی، 1393ش، ص271(.

2 .2 .8. ایلات کرمانشاه

کرمانشاه در اواخر دورۀ قاجار و آغاز جنگ جهانی اول ساختاری کاملًا ایلیاتی داشت و 
امور مختلف نظامی، سیاسی و اقتصادی آن متأثر از فعالیت های ایلات بود. هنگام اشغال 
کرمانشاه به دست قوای عثمانی، ایلات کرمانشاه به رهبری ایل سنجابی برای جنگ با اردوی 
اتحاد اسلامیِ حسین رئوف بیگ دو مانع داشتند: اول، طرفداران اعتدالیون در شهر کرمانشاه 
که حامی روس ها بودند و به سنجابی ها اعتماد نداشتند. دوم، ایل کلهر که متحدِ عثمانی 
و دشمن ایل سنجابی بود. سردارمقتدر سنجابی برای رفع این مشکلات تلاش تبلیغی و 
اقناع کنندۀ زیادی را در شهر کرمانشاه انجام داد که نتیجۀ آن اتحاد همۀ گروه ها برای مقابله 
با پیشروی قوای عثمانی بود. ایل کلهر هرچند از ورود حسین رئوف بیگ به خاک ایران تا 
قبل از جنگِ کرند، متحد عثمانی بود، ولی در مذاکرۀ هارون آباد از حمایت قوای متجاوز 
دست کشید. در این جلسه که با وساطت چند تن از بزرگان اعتدالی کرمانشاه: سیدحسن 
اجاق2 و علی خان اعظم زنگنه ملقب به امیرکُل،3 خویشاوند کلهرها و نصیحت معاضدالملک، 
کارگزار کرمانشاه بین سردارمقتدر سنجابی با رؤسای ایل کلهر برگزار شد سلیمان خان کلهر 
و عباس خان کلهر قول دادند اردوی هارون آباد را که برای حمایت از حسین رئوف بیگ 
تدارک دیده بودند متفرق کنند. این کار موجب عصبانیت ابراهیم ادهم بیگ، نمایندۀ اردوی 
اتحاد اسلامی میان کلهرها، شد )روزنامۀ بامداد روشن، دوشنبه 1شعبان1333ق، س1، 

ش53، ص3؛ سنجابی، 1393ش، صص 261-259(.
از )۴شعبان1333ق/17ژوئن1915م( تا )9شعبان1333ق/22ژوئن1915م( »جنگِ کرند« 
بین ایلات سنجابی و گوران و اهالی کرند با قشون دولت عثمانی درگرفت. قشون عثمانی 
حدود 300 نفر، گوران ها حدود 100 تا 200 نفر و سنجابی ها نیز حدود 15 تا 20 نفر کشته 
دادند )سنجابی، 1393ش، صص 262-268(. سرانجام با دخالت شونمان و کُنت کانتیز، 

1. Sonson.

اجاق  آقاسیداسمعیل  مرحوم  فرزند   .2

متنفذان  و  بزرگان  از  )صادق علی شاه(، 

مجلس  پنجم  دورۀ  نمایندۀ  و  کرمانشاه 

شورای ملی.

3. از خوانین برجستۀ ایل زنگنه و ملاکان 

معروف کرمانشاه.
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مذاکرات صلح در 16شعبان1333ق/29ژوئن1915م در قریۀ خسروآبادِ کرند انجام شد و 
روز بعد، معاهدۀ آن نیز بسته شد که طبق آن قشون عثمانی به سرپل زهاب عقب نشستند 
)بیات، 1381ش، صص 112-113؛ به نقل از اسناد وزارت خارجه، کارتن 18/۴085(. ایلات 
کرمانشاه پس از جنگ کرند و توقف پیشروی اردوی اتحاد اسلامی از تلاش دست نکشیدند 
و خروج کامل قوای متجاوز از خاک ایران را خواستار شدند. شیرخان صمصام الممالک 
ازطریق حاج عزالممالک، نمایندۀ کرمانشاه نامه ای چهارصفحه ای به مجلس شورای ملی 
نوشت و ضمن شرح واقعۀ حسین رئوف بیگ، مقاومت ایل سنجابی و ضرر و زیان ناشی 
از آن، خواستار دادرسی شد. مجلس نیز نامه را )3شوال1333ق/1۴آگوست1915م(، به 
وزارت داخله ارجاع داد )بیات، 1381ش، صص 11۴-118؛ به نقل از اسناد وزارت خارجه، 
کارتن 1۴/۴075(؛ ولی مشکل بزرگ تر برای عشایر، پایان فصل ییلاق و شروع فصل 
قشلاق بود. محل قشلاق در گرمسیر سرپل زهاب و قصرشیرین بود که در اشغال عثمانی 
قرار داشت و مرکز اردوی حسین رئوف بیگ، در شهر سرپل زهاب بود. به همین دلیل رؤسای 
ایلات کرمانشاه، به تاریخ )1ذی القعدۀ1333ق/10سپتامبر1915م( به مجلس شورای ملی، نامه 
نوشتند و مجلس نیز آن را به وزارت داخله ارجاع داد. رؤسای ایلات خروج کامل اردوی 
عثمانی از خاک ایران را خواستار بودند و حضور نیروهای بیگانه از قلعه سبزیِ قصرشیرین 
در مرز تا گردنۀ پاطاق سرپل زهاب را موجب خرابی و ناامنی اعلام کردند. در متن این 
عریضه، ناامیدی و بلاتکلیفی مشخص است )ساکما، 293/3698(. بدون تردید، درخواست 
و فشار ایلات کرمانشاه به مجلس شورای ملی در تصمیم و اقدام جدی تر مجلس برای پایان 
غائلۀ اشغال کرمانشاه مؤثر بوده است. با مخالفت آلمان با اشغال کرمانشاه و مقاومت ایلات 
کرمانشاه و نرسیدن تدارکات لازم به اردوی اتحاد اسلامی، حسین رئوف بیگ مجبور شد تا 
در گزارش خود به انورپاشا بنویسد که نمی تواند جلوتر برود؛ »کوه ها را سوراخ و راه ها را 
باز کند« )Orbay, 1993, v1, p22(. سرانجام اردوی حسین رئوف بیگ روز پنجشنبه )1۴ذی 
القعدۀ1333ق/23سپتامبر1915م( به دستور انورپاشا از سرپل زهاب و قصرشیرین به داخل 
مرز عثمانی عقب نشینی کرد )روزنامۀ عصر جدید، سه شنبه 17ذی القعدۀ1333، س2، ش6، 

.)Ayaydin, 2016, pp 192-193 ص2؛

9.  نتیجه گیری
دولت عثمانی در جنگ جهانی اول، با اعلان جهاد اکبر و شعار اتحاد اسلامی، اقدامات خود 
را علیه روسیه و بریتانیا آغاز کرد که اعزام گروهی از افسران و جاسوسان زبدۀ عثمانی-
آلمانی، بخشی از این راهبرد برای شوراندن ملت مسلمان افغانستان -دروازۀ ورود زمینی 
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به هندوستان- بود. این گروه در عراق، کیلومترها دورتر از افغانستان، به دلیل اختلاف بین 
مأموران عثمانی و آلمانی ازهم پاشید؛ ولی فعالیت های روسیه و بریتانیا علیه منافع عثمانی در 
کرمانشاه و استفاده از همسایگی کرمانشاه با ولایت بغداد برای عبورومرور مأموران مخفی 
و ارسال تسلیحات و مهم تر از همه جذب ایلات کرمانشاه موجب شد تا انورپاشا، فرمانده 
کل قوای عثمانی، به حسین رئوف بیگ، فرمانده گروه اعزامی به افغانستان، دستور دهد تا 
استعداد و امکانات گروه خود را ذیل راهبرد جهاد اکبر برای اشغال کرمانشاه، جذب عشایر 
و قطع نفوذ روسیه و بریتانیا متمرکز کند. در همین راستا، حسین رئوف بیگ، گروه زبدۀ خود 
را با فراخوان سربازان داوطلب و عشایر عرب و کردِ اطراف بغداد و خانقین به »اردوی اتحاد 
اسلامی« توسعه داد که استعداد آن حدود شش هزار نفر بود. پس از اشغالِ کرمانشاه، مخالفت 
دولت ایران و مقاومت ایلات کرمانشاه به رهبری ایل سنجابی موجب شد تا دولت آلمان از 
ترس نزدیکی دولت و ایلات کرمانشاه به روسیه و بریتانیا، به طورجدی با اشغال کرمانشاه 
مخالفت کند. همین طور مصطفی عاصم بیگ، سفیر عثمانی در تهران، با همین استدلال 
اقدامات اردوی حسین رئوف بیگ را عملیاتی کورکورانه توصیف کرد. افکار عمومی مردم 
ایران هم، متأثر از روزنامه هایی مثل »نوبهار« علیه این اشغال تحریک شد. حزب دموکرات 
نیز که حامی دولت عثمانی در ایران بود و فراکسیون اکثریت مجلس سوم شورای ملی را 
در اختیار داشت، ارتباطش را با این دولت کم کرد. با این علل و پیامدهای زیان بار، انورپاشا 
مجبور شد دستور پایان عملیات و خروج کامل اردوی اتحاد اسلامی حسین رئوف بیگ از 

ایران را صادر و شکست راهبرد جهاد اکبر را حداقل در کرمانشاه قبول کند.
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Abstract

Purpose: The purpose of this study was to recognize the characteristics of the exile of the opponents of the 
triple policies of of the Conscription, the Unity of Clothes and the Unveiling during the first Pahlavi era, 
including the choice of the exile place of exile and the recognition of the social groups of the exiles.

 Method and Research Design: This research is based on a descriptive-analytical method and with the help 
of archival documents and archival sources.

Findings and Conclusions: During the first Pahlavi era, the criteria of differences in climate, religion and 
beliefs and the type of exile activity were considered for the choice of exile. But in the case of exiles who 
oppose the Conscription, the union of clothing and the Unveiling, these criteria have not been observed. 
This kind of exile has a punitive and warning aspect. Its duration was short, and exile with exile remorse 
ends. Journalists, Communist Activists, landlords, tribes and nomads accepted the Unity of Clothes and 
the Unveiling. The unity of clothing and the Unveiling was not a problem for the tribes during this period, 
But it was the local people's problem, especially the inhabitants of the religious cities, and for this reason 
the most exiles were from the cities of Khorasan, Qom, Yazd and Kerman. The results of this research 
Demonstrates that the reaction of opponents to the policies of modernization towards exile does not show 
the same pattern; some of the popular groups ended their exile by writing a reprimand, But there is no sign 
of remorse among the exiled clerics who were "imprisoned in exile" during the reaction to the the Unity 
of Clothes in Tehran. The analysis of the content of these people's exiled writings, in the form of poetry, 
prose and memorials on the walls of the Prison of the remaining palaces, tells about the comparison of their 
prison with the prison of Imam Musa bin Ja'far, and there is no sign of regret from their actions. Finally, 
it can be concluded that the government, using the means of exile, was able to pursue these policies and, 
therefore, the deportation tools were effective in implementing these policies, in contrast to the exile of the 
tribes and nomads. 
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چکیده

هدف: شناخت ویژگی های تبعید مخالفان سیاست های سه گانۀ نظام اجباری، اتحاد البسه، و کشف حجاب، در دورۀ 

پهلوی اول شامل انتخاب محل تبعیدگاه، مدت تبعید، و شناخت گروه های اجتماعی تبعیدیان.

روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با کمک اسناد و مدارک آرشیوی و منابع اصلی 

تنظیم شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: در دورۀ پهلوی اول برای انتخاب تبعیدگاه معیارهای تفاوت اقلیم، مذهب و عقاید، و شغل 

تبعیدی مدنظر بوده است؛ ولی دربارۀ تبعیدیان مخالف نظام اجباری، اتحاد البسه و کشف حجاب این معیارها 

رعایت نشده است. تبعید مخالفان سیاست های سه گانه جنبۀ تنبیهی و تنبّهی داشت. مدت زمان آن کوتاه بود و 

با اظهار ندامت تبعیدی، تبعید به پایان می رسید. روزنامه نگاران، فعالان کمونیست، ملّاکان و ایلات و عشایر، اتحاد 

البسه و کشف حجاب را پذیرفتند. در این دوره اتحاد البسه و کشف حجاب مسئلۀ عشایر نبود تا با آن مقابله کنند؛ 

ولی مسئلۀ مردم محلی بود و بدین سبب است که بیشترین تبعیدی از شهرهای استان خراسان و نیز شهرهای قم، 

یزد و کرمان است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که واکنش مخالفان سیاست های نوسازی در قبال تبعید، 

رویۀ یکسانی را نشان نمی دهد. برخی از گروه های مردمی با نوشتن ندامت نامه به تبعید خود خاتمه دادند؛ ولی 

در بین روحانیون تبعیدی که در جریان واکنش به اتحاد البسه در تهران »حبس در تبعید« شده بودند نشانه ای 

از ندامت دیده نمی شود. تحلیل محتوای تبعیدنوشته های این افراد که در قالب شعر، نثر و یادگاری بر دیوارهای 

زندان قصر باقی مانده است از قیاس زندان آن ها با زندان امام موسی بن جعفر حکایت دارد و نشانه ای از تأسف از 

عملکرد در این تبعیدنوشته ها دیده نمی شود. درنهایت می توان به این جمع بندی رسید که حکومت با استفاده از 

ابزار تبعید توانست که این سیاست های سه گانه را به پیش ببرد و ازاین جهت ابزار تبعید برای اجرای این سیاست ها 

برخلاف تبعید ایلات و عشایر کارآمد بود.

کلیدواژه ها: تبعید؛ رضاشاه؛ تبعیدگاه؛ قانون نظام اجباری؛ اتحاد البسه؛ کشف حجاب؛ مخالفان سیاسی.
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1. مقدمه
ازنظر حقوقی کیفر تبعید مجازاتی میانه است؛ چون ویژگی های کیفر حبس )سالب آزادی( 
را ندارد و فقط کاهندۀ آزادی است. در این کیفر با کنترل تبعیدی در تبعیدگاه، او از گردونۀ 
فعالیت های سیاسی و اجتماعی خارج می شود و هدف حکومت که کنترل اعمال و رفتار 
تبعیدی است محقق می شود؛ ضمن آنکه تبعات منفی کیفر قتل و حبس نیز در کیفر تبعید 
کمتر است؛ بدین لحاظ است که از تبعید زیاد استفاده شده است. حکومت های استبدادی 
از حذف فیزیکی مخالفان )قتل( به عنوان بهترین راهکار برای غلبه بر آنان سود می جویند؛ 
ولی حکومت های دیکتاتوری ای که ظواهری از دموکراسی مانند مجلس و قانون را دارا 

هستند مخالفان را نه با حذف فیزیکی بلکه با تبعید از گردونۀ قدرت خارج می کنند.
اجرای سیاست های اصلاحاتْ از بالایِ حکومتِ رضاشاه، واکنش بعضی از گروه ها را 
برانگیخت. سیاست اسکان و نیز تبعید عشایر متمرّد، تبعید ملّاکان و تصرف زمین های آنان 
و نیز تبعید کمونیست ها، شامل گروه های محدودی از مردم می شد؛ ولی حکومت با اجرای 
سیاست های اصلاحی سه گانۀ قانون نظام اجباری، اتحاد البسه، و کشف حجاب همۀ مردم 
کشور را درگیر اصلاحات از بالایِ خود کرد. کشاورزی خرده مالکی در کشور مبتنی بر 
کار فرزندان ذکور در مزارع بود و با قانون نظام اجباری این افراد به یک باره از خانواده 
جدا می شدند و معیشت خانواده با مشکل مواجه می شد؛ بنابراین کشاورزان به اجرای این 
سیاست واکنش نشان دادند. هم چنین اتحاد البسه برای جامعه ای که درگیر اقتصاد و تأمین 
معاش خود بود نتیجه ای جز اصلاح ظاهر اجتماع و واکنش مردم به این قانون را دربر 
نداشت. جامعۀ مذهبی که به پوشش زنان خود حساس بود به یک باره با اصلاحی مواجه 
شد که تحمل آن برایش گران آمد؛ بنابراین از هر راهی واکنش خود را نشان داد. حکومت 
برای پیشبرد اصلاحات خود و کنترل جامعه، مجازات تبعید را برای تنبیه مخالفان برگزید. 
حکومت درقبال واکنش مخالفان این سیاست ها، به هدف دورکردن آن ها از شهرشان به 
تبعید آنان روی آورد. این پژوهش به دنبال شناخت مؤلفه های تبعید مخالفان سیاست های 
اصلاحی سه گانۀ دورۀ رضاشاه ازنظر نوع تبعیدگاه افراد، گروه اجتماعی تبعیدیان، و نیز 
مدت زمان تبعید آنان است و درپی پاسخگویی به این پرسش است که آیا تبعید ابزاری 

مناسب برای حکومت در اجرای سیاست های اصلاحی سه گانه بوده است؟
در این پژوهش ضمن تشریح این سیاست ها به بررسی و تحلیل تبعیدیان سیاست های 

نوسازی پرداخته می شود.
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2. تبعیدیان قانون نظام اجباری
اولین تصادم حکومت رضاشاه با برخی از مردم بر سر تصویب و اجرای قانون نظام اجباری 
و برقراری سربازگیری به وجود آمد. قانون 36ماده ای نظام اجباری در 16خرداد130۴ش/ 
6ژوئن1925م با هدف گسترش ارتش ملی تصویب شد و اجرای آن در سال 1306 
آغاز شد )صفائی، 2535، ص11(. اولین مجلس سربازگیری تهران در 15آبان1305ش/ 

7نوامبر1926م در تکیۀ دولت افتتاح شد )کتاب پهلوی، بی تا، ص91(.
روحانیون در اجرای این قانون استثنائات و امتیازاتی را خواستار شدند که ازسوی 
حکومت پذیرفته نشد. قمی از علمای این دوره در نامه ای به تیمورتاش درخواست کرد 
که شهر مشهد به احترام وجود آستانه برای همیشه از قانون نظام اجباری معاف باشد که 

تیمورتاش نپذیرفت )منظورالاجداد، 1379، صص 235 و 237(.
برخی از افرادی که دراثر این قانون باید به سربازی می رفتند و استنکاف می کردند 
و تبعید می شدند، نیروی انسانی بخش کشاورزی بودند. بنابراین، اسناد، شکایت عمدۀ 
کشاورزان را از اجرای این قانون گزارش می کند. به ویژه این شکایت ها در سال اول اجرای 
این قانون بیشتر است؛ چون در وسط فصل زراعت، کشاورزان را از نیروی کار محروم 

کرده بود )متما، 26-508- 1۴م(.
برای بسترسازی برای اجرای قانون نظام وظیفه در رشت تعدادی از متنفذان محلی تبعید 
شدند. »برای جلوگیری از تظاهرات، خروج اشخاص ذیل را در موقع شروع ماجرای قانون 
نظام اجباری لازم می داند: 1. شیخ باقر رسولی؛ 2. شیخ علی فومنی؛ 3. آقا سیدعبدالوهاب؛ 
۴. شیخ ابوالقاسم خورگامی )این شخص قاضی عدلیه است ممکن است ازطرف وزارت 
عدلیه احضار شود(؛ 5. شیخ محمد وحید )برادر شیخ ابوالقاسم قاضی عدلیه(؛ 6. داورزاده 
مستأجر لشت نشاءِ امین الدوله که از تجار و ملّاکان رشت است؛ 7. معدلْ نمایندۀ بلدیۀ 
رشت؛ 8. حاج سیدمحمود مجتهدزاده اگرچه جزء موافقین دولت راپورت می دهد، مع هذا 

معتقد است در این موقع در رشت نباشد اصلح است« )مپس، 3009، 1306/8/18(.
تاریخ 27مهر1306ش/  در  )خراسان(  اجباری شرق  نظام  ادارۀ  رئیس  سبزوار  در 
20اکتبر1927م خواستار تبعید سیدالعراقین )از علمای تهران( از سبزوار شد. او به تازگی از 
تهران به سبزوار آمده بود و به مخالفت با این قانون شهرت داشت؛ بنابراین برای اجرای 

قانون و برای جلوگیری از مخالفت در سبزوار، تبعید شد.
اصرار دولت بر اجرای قانون باعث بسته شدن بازارهای اصفهان و خوی شد. یکی 
از روحانیون فعال درزمینۀ مخالفت با نظام اجباری میرزاصادق آقا بود که به دستور او بازار 
تبریز در اعتراض به ورود هیئت سربازگیری از تهران بسته شد. تجار با تهدید اسلحه، 

تحلیل تبعید مخالفان 
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مغازه های خود را باز کردند و میرزاصادق آقا و آیت الله انگجی به دلیل مخالفت با نظام 
اجباری و هم چنین مخالفت با اتحاد البسه دستگیر و به سردشت کردستان تبعید شدند 

)نخجوانی، 1383، صص 187-186(.
یکی از علل مهم خودتبعیدی در این دوره، اجرای قانون نظام اجباری بود. ایرانیانی که 
سال ها در قفقاز کار می کردند و بین ایران و شوروی درحال رفت وآمد بودند به دلیل ترس 
از اعزام به سربازی مجبور شدند تا در آن جا بمانند. در یک مورد ۴00 خانوار از ایرانی های 
مقیم قفقاز خواستار مستثناشدن از رفتن به خدمت اجباری بودند )طاهراحمدی، 137۴، 

صص 213-21۴( که این تقاضا ازسوی دولت رد شد.

نقشۀ شمارۀ  1
 زادگاه و تبعیدگاه تبعیدیان قانون 
نظام اجباری

مأخذ زادگاه و تبعیدگاه: آمار برگرفته از اسناد 
پایگاه های ساکما و ساکمانخ.
http://www.iranatlas. :مأخــذ نقشــۀ خام

info/main/region15.htm

زادگاه
تبعیدگاه
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نقشۀ شمارۀ 1 نشان می دهد که مخالفت با قانون نظام اجباری گسترده نبوده است که 
شاید علت آن، اجرای آهستۀ این قانون در کشور بوده است؛ تاجایی که تا نیمۀ حکومت 
پهلوی اول افراد با پرداخت اندک مبلغی به کدخدایان توانستند به سربازی نروند. هم چنین 
واگذاریِ دادنِ سرباز، به رؤسای ایلات و عشایر باعث شد تا عشایر درمقابل این قانونْ 

سرسختانه مخالفت نکنند.

3. تبعیدیان اتحاد البسه
رضاشاه با هدف هماهنگ کردن لباس همۀ ایرانیان دستور داد تا قانونی به نام اتحاد البسه 
تهیه کنند که همۀ مردم از یک نوع لباس استفاده کنند. این لباس که به لباس پهلوی مشهور 
شد عبارت بود از: کلاه پهلوی؛ اقسام لباس کوتاه اعم از نیم تنه )یقه عربی یا یقه برگردان(؛ 
و پیراهن و شلوار اعم از بلند یا کوتاه )منظورالاجداد، 1380، ص5(. این قانون در روز 
6دی1307 از تصویب مجلس گذشت. طبق مادۀ ۴، این قانون در شهرها و روستاها از 
1فروردین1308ش/ 21مارس1929م، و در خارج از شهرها تا فروردین 1309ش/ مارس 
1930م بایستی اجرا می شد )روزنامۀ ناهید، 8دی1307، 8)۴6(، ص2(. فقط مجتهدان، 
علمای بزرگ، مفتیان اهل سنت و پیش نمازان دارای محراب، محدثان و طلاب شاغل به 
فقه و اصول و روحانیون ایرانی غیرمسلمان از این قانون مستثنا شناخته شده بودند که طبق 
مادۀ 18 مقرر بود حکام یا مأموران نظمیه مدارک این افراد را بررسی و آن ها را مستثنا کنند 
)مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1378، ص22(. طبق مادۀ 3 از متخلفان این قانون از یک تا 

پنج تومان جریمه گرفته می شد )منظورالاجداد، 1380، ص۴(.
در ابتدا، اجرای این قانون جدی گرفته نمی شد؛ ولی با نزدیک شدن به موعد اجرای آن 
بر سختگیری ها افزوده شد. استارک دربارۀ اجرای این قانون در میان عشایر لر می نویسد: 
»مسئله ای که ذهن آن ها را به خود مشغول کرده است موضوع تغیر لباس است. یک سال 
قبل به آن ها مهلت داده شده بود که کت وشلوار اروپائی و کلاه پهلوی تهیه کنند و هیچ کس 
به فکر انجام این موضوع نیفتاده بود ]...[ اینک از تهران بخشنامه ای صادر شده است که باید 
ظرف پنج روز مردم لرستان به لباس های تازه ملبس ]شوند[ و ریش ها را تراشیده باشند 
]...[. تهیۀ یک دست لباس شهری در مدت پنج روز آن هم در بیابان های لرستان کاری 

دشوار است« )استارک، 136۴، صص 16-15(.
مسئله ای که کمتر به آن پرداخته شده است ناتوانی مالی مردم در تهیۀ یک دست 
نوعی  خانواده ها  از  بسیاری  برای  ایرانی  لباس  بوده است.  پهلوی  کلاه  و  کت وشلوار 
ستارالعیوب بود و فقر خانواده را می پوشاند و حافظ شخصیت پدر به عنوان نان آور خانواده 
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از 1فروردین1310ش/  که  داد  دستور  دولت  )حجتی، 1377، صص 17۴-171(.  بود 
22مارس1931م از البسۀ ساخت داخل استفاده شود )ساکمانخ، 67326(.

اجرای این قانون واکنش هایی را برانگیخت و نظرات گوناگونی دربارۀ آن ابراز شد. 
هاکس از سیاحان اروپائی استفادۀ اجباری از کلاه پهلوی را برای کاستن از اهمیت مذهب 
دانسته است )هاکس، 1368، ص19۴(. بولارد و اسکراین دربارۀ نپذیرفتن این قانون ازسوی 
مردم می نویسند: »... هیچ کس از مردم روستانشین احساس نمی کردند که اگر لباس های 
محلی و سنتی خود را مثلًا با یک دست کت وشلوار دست دوم خارجی بی قواره تعویض 
کنند مقامشان بالاتر رفته است و یا بر شخصیتشان افزوده است« )بولارد و اسکراین، 1362، 
ص22(. در اسناد فرانسه نیز آمده است که شاه پهلوی با تحمیل آداب ورسوم اروپائی 
به افراد ملتش تصور کرد می تواند آن ها را به غرب نزدیک کند )پورشال چی، 138۴، 
ص6۴6(. در میان رجال ایرانی برخی مانند کسروی به استقبال این قانون رفتند )کسروی، 
1335، ص273(؛ برخی مانند هدایت آن را با اکراه پذیرفتند )هدایت، 1363، صص 282-
283( و برخی مانند نخجوانی انتخاب لباس ایرانیِ برگرفته از سنت های ایرانی را به جای 
لباس فرنگی خواستار بودند )نخجوانی، 1383، ص188(. میرزادۀ عشقی هم تغییر لباس را 
برای جامعۀ ایران زود می دانست. او در مقاله ای با عنوان »اول کلۀ مردم را عوض کنید بعد 
کلاه آن ها را« نظر خود را بیان کرده است )روزنامۀ سیاست شمال، 13۴2ق، 2)29(، ص7(.

روحانیون باوجود استثناشدن از این قانون، واکنش های متفاوتی از خود نشان دادند. 
سیدابوالحسن اصفهانی به تندی واکنش نشان داد )منظورالاجداد، 1379، صص 160-
161(. یکی از توجیهاتی که حکومت برای جاانداختن این قانون آورده بود لزوم تمایز 
روحانیون واقعی و غیرواقعی ازطریق برگزاری امتحان و دادن جواز به روحانیون واقعی 
بود که با این توجیهات علمایی مانند شیخ عبدالکریم حائری در قم و بحرالعلوم در نجف 
از این قانون استقبال کردند )منظورالاجداد، 1379، صص 3۴7-3۴8(؛ ولی با اجرایی شدن 
این قانون، هم حائری و هم حوزۀ علمیۀ نجف در صدور جواز گشاده دستی کردند. به ویژه 
حائری به هرکسی که جواز درخواست می کرد جواز می داد تا از پوشیدن لباس مستثنا شود 
که این امر نقض غرض حکومت بود و تیمورتاش به آن اعتراض کرد )منظورالاجداد، 
1379، صص 3۴9-350(. عبدالله بهرامی در نامه ای به تیمورتاش دربارۀ دادن جواز ازسوی 
علمای نجف می نویسد: »... شاید متجاوز از ده هزار جواز ازطرف آن ها همین طور بدون 
آنکه صاحبش را بشناسند داده شده؛ از آن جمله دسته های جوازی است که به وسیلۀ اعتماد 
)روضه خوان تهرانی( به ایران رسید و تقسیم شد« )زارعی و مختاری اصفهانی، 1388، 
ص20(. باوجود استثناشدن روحانیون از قانون اتحاد البسه، ملبس شدن مقلدان آن ها به 
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لباس کفار صورت خوشی برای آن ها نداشت؛ بنابراین واکنش هایی دربرابر این قانون ایجاد 
شد که مهم ترین آن حادثۀ مسجد گوهرشاد در مشهد بود.

تبریز یکی از شهرهایی بود که کمی قبل از واقعۀ مسجد گوهرشاد، دربرابر اتحاد البسه 
از خود واکنش نشان داد. میرزاصادق آقا و ابوالحسن انَگَجی1 از روحانیون مخالف اتحاد 
البسه بودند. اینان اهالی را در مسجدی در تبریز جمع و علیه این قانون سخنرانی کردند. 
در ادامه بازار تعطیل شد و مردم در منزل روحانیون جمع شدند. نظامیان اعزامی به تبریز 
منزل این دو نفر را محاصره کردند و آن ها را به همراه 38 نفر دیگر دستگیر کردند. نظامیان 
تعدادی از تجار را به همراه سیدهاشم خوئی به تهران تبعید کردند و رؤسای دسته ها و چند 
نفر از روضه خوان ها را به اردبیل و میرزاصادق آقا و میرزا ابوالحسن انگجی را به کردستان 
تبعید کردند )نخجوانی، 1383، ص200(. تبعیدیان تدریجاً تا اردیبهشت 1308ش/ آوریل 
1929م آزاد شدند. انگجی از کردستان به تبریز بازگشت؛ ولی میرزاصادق آقا از راه همدان 
به قم رفت و تا پایان عمر در قم ماند. میرزاباقر قاضی طباطبائی از دیگر علمای تبعیدی بود 
که همراه خانواده اش دستگیر و به تهران تبعید شد. شرح حال این مسافرت را آقاعلی قاضی 
در کتابی با عنوان سفرنامۀ بافت نوشته است. آغاز تبعید آنان در 12جمادی الاول13۴7ق/ 
5آبان1307ش/ 27اکتبر1928م بود. قاضی در تبعیدگاهِ تهران برای مدتی در منزلی ساکن 
شد که نمایندگان آذربایجان برای او فراهم کرده بودند؛ ولی شهربانی منزل آنان را زیرنظر 
گرفت و حتی فرزندان او هم باید همراه با مأمور به خرید می رفتند )نخجوانی، 1383، 

صص 180-179(.
نقشۀ شمارۀ 2 نشان می دهد که تبعیدگاه مخالفان اتحاد البسه تقریباً در تمام کشور 
بوده است؛ جاهایی هم مانند جنوب و غرب کشور که از سنن ایلی و قومی قوی برخوردار 

1. انَْگَجْ: یکی از محله های قدیمی شهر تبریزبودند خودشان به صورت خودتبعیدی به آن سوی مرز رفتند.
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1. 3. تبعیدیان حادثۀ مسجد گوهرشاد
در شهر مشهد بین اسدی )متولی آستان قدس( و شهربانی مشهد اختلافاتی وجود داشت 
و اجرای قانون اتحاد البسه، ابزاری برای فشار شهربانی به تولیت آستان شد. گزارش های 
شهربانی مشهد به تهران از استفاده نکردن مستخدمان آستان قدس از لباس در موقع خدمت 
خبر می دهند )منظورالاجداد، 1380، صص 159-160(. به تهران گزارش شد که تولیت 
آستان مخالف اتحاد البسه است و همین امر دستور برخورد شدید ازسوی شاه را به دنبال 
داشت )شوشتری، 1379، ص183(. در درگیری مأموران با مردم متحصن در صحن مسجد 
گوهرشاد 128 نفر کشته و حدود 200 تا 300 نفر مجروح و حدود 500 نفر دستگیر شدند 

)مجد، 1389، ص188(.

نقشۀ شمارۀ  2
زادگاه و تبعیدگاه تبعیدیان اتحاد البسه
مأخذ زادگاه و تبعیدگاه و خودتبعیدگاه:

آمار برگرفته از اسناد پایگاه های ساکما و 
ساکمانخ
http://www.iranatlas. :مأخذ نقشۀ خام
info/main/region15.htm

زادگاه
تبعیدگاه
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بعداز حادثۀ مسجد گوهرشاد اسدی تیرباران شد و با دستور رسیده از تهران شهربانی 
رسماً توقیف و تبعید افراد را بدون محاکمه شروع کرد )شوشتری، 1379، ص189(. 
اولین تبعیدی حادثۀ مشهد حاج آقاحسین قمی بود که در 10تیر131۴ش/ 2جولای1935م 
برای مذاکره با شاه به تهران سفر کرد و در باغ سراج الملک شهرری سکونت کرد تا اجازۀ 
ملاقات با شاه را بیابد؛ ولی مأموران شهربانی باغ را محاصره کردند و او را به عتبات تبعید 
کردند )مکی، 1362، ج6، ص253(. هنگامی که حاج آقاحسین قمی در تهران محصور 
شد و تحت نظر قرار گرفت، رؤسای اصناف مشهد به تهران تلگراف کردند و بازگشت 
او را تقاضا کردند؛ ولی شهربانی مشهد تلگراف کنندگان را توقیف کرد )کشتار مسجد 
گوهرشاد، 1390، صص 203-212(. حاج آقاحسین و سیدیونس اردبیلی و آقازاده فرزند 

ملامحمدکاظم خراسانی )صاحب کفایه( جزء مخالفان اصلی اتحاد البسه بودند.
محمدرفیع نوایی رئیس شهربانی مشهد در آبان 131۴ش/ نوامبر 1935م آقازاده را 
دستگیر و به یزد تبعید کرد؛ ولی چهار ماه بعد او را از تبعیدگاه یزد به مشهد بازگرداند و با 
پروندۀ تهیه شده به تهران فرستاد. آقازاده در تهران ابتدا به اعدام محکوم شد که با فعالیت 
برادرش در نجف حکم اعدام او به تبعید در تهران تغییر کرد. او در خانه ای در خیابان ری 
در تبعید بود تااینکه در آذر 1316ش/ دسامبر 1937م فوت کرد )منظورالاجداد، 1379، 

صص 226-227 پاورقی(.
سیدیونس اردبیلی، شیخ آقابزرگ شاه رودی، علی اکبر خوئی، میرزاحبیب الله ملکی، 
عبدالعظیم  محمد صاحب الزمانی،  تبریزی،  خلیل  شیرازی،  عبدالله  نجف آبادی،  هاشم 
مسئله گو، زین العابدین سیستانی، شیخ سیف الله، بحرالعلوم قزوینی، نواب احتشام رضوی، 
محمدحسین اصفهانی و علی اردکانی، از مشهد دستگیر و به تهران تبعید شدند )شوشتری، 
1379، ص187؛ ساکمانخ، 60151(. تبعیدیان اتحاد البسه در تبعیدگاه تهران، ابتدا به صورت 
حبس در تبعید بودند و در زندان قصر به سر می بردند و در ادامه آزاد شدند، ولی به اقامت 
اجباری در تهران محکوم شدند. سختی های تبعید در تهران برای روحانیون قابل تحمل 
بود، ولی برای خانواده هایشان سخت بود. شیخ خلیل تبریزی از این افراد پس از آزادی از 
زندان به سمنان تبعید شد )اباذری، 1391، ص35(. تبعیدیان در زندان قصر مرثیه هایی 
در شرح حال خود و مسائل زندان سروده اند که تحلیل محتوای این اشعار از شبیه سازی 
اسارت این افراد با اسارت و زندان ائمۀ شیعه نشان دارد. این افراد تا شهریور 1320ش/ 
اوت 19۴1م تحت نظر بودند و بعد آزاد شدند. در جریان اعتراض به اتحاد البسه و حادثۀ 
مشهد عده ای از کارکنان آستان قدس هم دستگیر و تبعید شدند که به دلیل بی گناهی در 

3آذر1315ش/ 2۴نوامبر1936م آزاد شدند )ساکمانخ، 60006(.
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ازجمله تبعیدیان حادثۀ مسجد گوهرشاد بربری های ساکن در اطراف شهر مشهد 
بودند که دراصل از اتباع افغانستان بودند. درپی توافق دو کشور در سال 1300ش/1921م 
قرار شد که بربری هایی ساکن در ایران تبعۀ ایران شناخته شوند. چندی بعد دو دولت توافق 
کردند که نام این گروه قومی به تشخیص ایران تغییر کند )متما، 13532، 13533(. رضاشاه 
نیز نام هزاره ها را از بربری به خاوری تبدیل کرد. این افراد هم از تبعیدیان اتحاد البسه بودند 
که دوران تبعید خود را در خوارِ ورامین گذراندند )ساکما، 7۴72-290؛ شوشتری، 1379، 
صص 1۴5-1۴6(. حدود 200 نفر از خاوری ها از مشهد و اطراف آن به سایر نقاط کشور 
تبعید شدند. این افراد رعایای دهات آستانه بودند که به تحریک برخی اشخاص وارد شهر 
مشهد شده بودند و به متحصنان پیوسته بودند )گلشائیان، 1377، ص299(. نوایی رئیس 
شهربانی مشهد شش نفر از رعایای فریمان را که از بربری ها بودند به شهر آورد تا علیه 

اسدی شهادت دهند )کشتار مسجد گوهرشاد، 1390، تلخیص از صفحات 212-203(.
احمد بهار هم از تبعیدیان اتحاد البسه در مشهد بود که بعداز 16 ماه تبعید آزاد شد 
)ساکمانخ، 60006(. سمنان هم یکی از تبعیدگاه های واقعۀ مسجد گوهرشاد و مخالفت با 
اتحاد البسه بود )ساکما، 88۴0-293(. محسن، سلمان، و علی اکبر اسدی و نیز محمدتقی 
نوربخش از بستگان اسدی از دیگر تبعیدیان واقعۀ مسجد گوهرشاد بودند که از مشهد 
به بیرجند تبعید شدند. آنان در تبعیدگاه با مشکل تأمین معاش روبه رو شدند و نامه ای 
خطاب به رئیس الوزرا نوشتند و کار تقاضا کردند. شاه با دادن شغل به آنان منتها در تبعیدگاه 
موافقت کرد. محسن اسدی در فرهنگ بیرجند به عنوان دبیر به کار مشغول شد. به سلمان 
اسدی شغل دولتی داده نشد، زیرا مختار رئیس کل شهربانی اعلام کرد که او در شهربانی 
پرونده دارد؛ بنابراین اجازه یافت که در تبعیدگاه به کشاورزی بپردازد. علی اکبر اسدی و 
محمدتقی نوربخش نیز به عنوان محاسب و منشی علم )وزیر پست و تلگراف( در بیرجند 

به کار مشغول شدند تا بتوانند زندگی خود را بگذرانند )ساکمانخ، 6015۴(.
این  بعداز  بود.  بزرگ مردم و حکومت  اولین رویارویی  حادثۀ مسجد گوهرشاد 
واقعه متمرّدان از این قانون، مخالفان حکومت و شاه به حساب می آمدند و بلافاصله تبعید 
می شدند؛ بنابراین جمعیت تبعیدی ها بعداز حادثۀ مسجد رو به افزایش گذاشت و تبعید 
که تا قبل از این حادثه خاصِّ عده ای از برگزیدگان جامعه بود به عموم مردم تسری یافت. 
وجود اسناد فراوان از تبعید افراد به دلیل مخالفت با کلاه پهلوی و اتحاد البسه، به علت 
گسترش شمول استفاده از مجازات تبعید است )ساکما، 8356-290؛ ساکمانخ، 60129(.

به جز افراد و گروه های اجتماعی که دربرابر قانون اتحاد البسه مقاومت کردند و تبعید 
شدند، افراد و گروه هایی هم بودند که واکنش علنی نشان ندادند؛ ولی راه حل تن ندادن به 
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قانون اتحاد البسه را در خودتبعیدی یافتند و به ناچار دیار خود را ترک کردند. این گروه ها 
عمدتاً گروه هایی بودند که از سنن قومی قوی تری برخوردار بودند و به هیچ وجه حاضر 
نبودند لباس خود را ازدست بدهند و برای حفظ آبروی خود با خانواده از منطقۀ خود به 
مناطق دیگر به خودتبعیدی رفتند. صدر اصفهانی از علمای اصفهان به دلیل آنکه مجبور 
شده بود لباس خود را تغییر بدهد به صورت خودتبعیدی از اصفهان به بوشهر رفت تا 
اهالی اصفهان او را با شکل و شمایل تغییریافته نبینند )ساکما، 290-8352(. جالب است که 
شهربانی بوشهر کمی بعد به دنبال آن بود تا او را رسماً جزء تبعیدی های مخالف حکومت 

درآورد.
در دورۀ رضاشاه عده ای از اعراب ساکن در حاشیۀ شمالی خلیج فارس به حاشیۀ 
جنوبی آن کوچ کردند. سنن قومی برخی از اعراب این منطقه به حدی قوی بود که اگر 
فردی از خانواده ای لباس خود را با لباس پهلوی عوض می کرد او را از فرزندی خود 
خارج می کردند )مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1378، ص۴۴(؛ بنابراین این افراد برای مقابله 

با اتحاد البسه به خودتبعیدی رو آوردند.

4. تبعیدیان کشف حجاب
اجرای قانون اتحاد البسه عده ای را به این فکر انداخت که در مرحلۀ بعدی نوبت کشف 
حجاب بانوان است.رضاشاه پس از اجرای قانون اتحاد البسه، قانون کشف حجاب بانوان 
را در 17دی131۴ش/ 8ژانویه1936م به اجرا درآورد. طبق این قانون بانوان حق نداشتند در 

بیرون از فضای خانه از چادر و روسری استفاده کنند. 
با اجباری شدن این قانون دولت سعی کرد تا با برپایی جشن هایی، کشف حجاب 
را در جامعه جا بیندازد و این کار را از مستخدمان دولتی شروع کرد. کارکنان دولت 
موظف شدند با خانم هایشان در این جشن ها شرکت کنند و مجازات شرکت نکردن در 
این جشن ها تبعید بود. شدت اجرای قانون ازطرف دولت و شدت مقاومت مردم ازطرف 
دیگر باعث ازدیاد جمعیت تبعیدی ها شد. دولت با تلگراف به شهرهای کشور بر تبعید 
شرکت نیافتگان در این جشن ها و نیز کسانی که مجالس جشن تشکیل نداده بودند تأکید 

می کرد )ساکما، 290-2330(.
در برخی از مناطق سنتی افراد برای تن ندادن به این قانون و تحمل نکردن تبعید ناشی 
از اجرانکردن قانون، همان طورکه در اتحاد البسه هم اتفاق افتاد به خودتبعیدی رفتند و از 
کشور خارج شدند )مکی، 1362، ج6، ص276؛ سنجر، 1370، صص ۴2-۴3(؛ که ازجمله 
می توان به مهاجرت اجباری گسترده و از سر ناچاری  از سواحل شمال خلیج فارس به 
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کویت و مسقط اشاره کرد )ادیبی، 1385، ص228(. مهاجرت و خودتبعیدی برای تن ندادن 
به کشف حجاب بیشتر در مناطق مرزی اتفاق می افتاد؛ چون امکان جابه جایی به آن سوی 
مرز فراهم بود. والی خراسان در سال 1315ش/1937م به ادارۀ امنیۀ شرق دستور داد تا 
با زنان ساکن در سرحدات ایران با افغانستان مانند خواف درزمینۀ اجرای کشف حجاب 
با خشونت رفتار نکند )متما، 378-۴39-3م(؛ چون آنان ازنظر مذهبی سنی بودند و با 
روستاهای افغانستان هم قرابت مذهبی و مراوده داشتند، بنابراین امکان داشت که برای 

همیشه به آن سوی مرز مهاجرت کنند.
با گزارش شهربانیِ هر محل علیه فردی که در جشن شرکت نمی کرد و یا علیه این 
قانون حرف می زد فرد بلافاصله تبعید می شد )متما، 17-6۴9-3م(. دامنۀ این تبعیدها به شهر 
مذهبی قم هم کشیده شد. سرپاس مختار در نامۀ مورخ 21بهمن1316ش/ 10فوریه1938م 
برای 15 نفر از افرادی که در جشن حضور نداشتند تبعید از قم را درخواست کرد: »برای 
تنبیه عدۀ مزبور که صورت آن به پیوست تقدیم می شود به مدت معینی از قم تبعید شوند« 
)حکیمیون، 1386، صص 173-17۴(. از این 15 نفر 10 نفر تاجر، ۴ نفر کشاورز و یک 
نفر پزشک بودند. شهربانی به شدت جلسات کشف حجاب را رصد می کرد و اگر جلسۀ 
کشف حجاب به بحث دربارۀ کشف حجاب و به ضد خودش تبعید می شد، بی شک 
صاحب جلسه تبعید می شد که چرا مجمعِ ضدِّ قانونِ کشفِ حجاب تشکیل داده است 
)سالور، 137۴، ج10، ص770۴(. خود شاه هم به قانون کشف حجاب حساسیتی ویژه 
داشت و خواستار اشد مجازات برای متخلفان بود. فردی به علت اخلال در اجرای قانون 
کشف حجاب دو ماه از سبزوار تبعید شد؛ ولی شاه دستور داد که »باید اساساً او را ازآن جا 
بیرون کنند و دیگر هیچ وقت او را به آن جا راه ندهند« )ساکمانخ، 60151(. تبعید این فرد 
به علت اظهارنظر دربارۀ این قانونْ تا شهریور 1320ش/19۴1م طول کشید. بررسی اسناد 
و مدارک تبعیدیان کشف حجاب نشان می دهد که تأکید حکومت بر اجرای این قانون در 
شهرهای مذهبی کشور بیشتر بوده است. خراسان و قم دو جایی بودند که بیشترین تبعیدیان 

کشف حجاب را داشتند.1
به جز خراسان و قم، افرادی هم از کرمان به یزد، و افرادی هم از رفسنجان به کرمان 
تبعید شدند )ساکما 2330-290؛ متما، 97-۴۴-3م؛ مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1378، 
واعظ  زارچیِ  دعایی  سیدمحمد  17اوت1936م  26مرداد1315ش/  تاریخ  در  ص85(. 
پس ازاینکه در بالای منبر گفت: »زن ها روبندها را پایین بیندازید«، تعقیب شد و از یزد 
به کرمان تبعید شد. در گزارش همایون سیاح )از وزارت داخله( برای نخست وزیر در 
3شهریور1315ش/ 25اوت1936م فهرست اسامی افرادی که در موضوع کلاه و کشف 

1. برای بررسی گوشه ای از اسناد 

ر.ک.: ساکما 8832-293، 3295-290؛ 

ساکمانخ، 60010، 60151، 60320؛ متما، 

17-649-3م.
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حجاب بانوان از شهرهای خود تبعید شده اند، به همراه محل تبعید آن ها ذکر شده است: 1. 
سیدمحمد دعائی زارچی از یزد به کرمان؛ 2. شیخ عباس افتخاری از رفسنجان به کرمان؛ 
3. سیدابراهیم مساوات از برازجان به کرمان؛ ۴. شیخ محمود شریعت از مشهد به طبس؛ 
5. سیدصادق خطیب از مشهد به نیشابور؛ 6. میرزامسیح از مشهد به میامی؛ 7. سیدحسام 
فالِ اسیری از شیراز به مشهد؛ 8. شیخ حسین ناطق )در شهربانی مشهد توقیف( )خشونت 

و فرهنگ... ، 1371، ص30(.
در تلگراف رئیس شهربانی و کفیل حکومتِ هنگام )در جنوب کشور( به حکمران 
بنادر جنوب در 22دی131۴ش/ 13ژانویۀ1936م دربارۀ خودداری موسی حیدری رئیس 
پست و عبدالعباس کپتان زاده مدیر گمرک از کشف حجاب خانواده هایشان، پیشنهاد شده 
که برای عبرت سایر اهالی هم که شده است این دو نفر به محل دیگری تبعید شوند تا سایر 

مأموران دولت هم به وظایف خود آشنا شوند )خشونت و فرهنگ... ، 1371، ص79(.
گروه اجتماعی این تبعیدیان را روحانیون، پیش نمازان مساجد، سادات محل و تجار 
تشکیل می دادند. تبعیدگاه این افراد عمدتاً شهرهای مجاور بود؛ یعنی تبعیدیان خراسانی 
عمدتاً از شهرهای خراسان به دیگر شهرهای خراسان و یا افراد یزدی و کرمانی به شهرهای 
اطراف تبعید شده اند. این تبعید حالت تنبیهی داشت و به جهت دورکردن فرد مخالف 
از محل سکونتش انجام می شد. مدت این نوع تبعید به جز موارد معدود کمتر از یک 
سال بوده است و با نوشتن نامه ای مبنی بر اظهار پشیمانی، معمولاً به تبعید فرد پایان داده 

می شده است.
بیشتر تبعیدیان کشف حجاب بدون خانواده تبعید می شدند؛ بنابراین در دوران تبعید 
مشکلات معیشتی برای خانوادۀ این افراد به وجود می آمد. در اسناد گزارشی از پرداخت 
حقوق و مستمری ازطرف دولت به تبعیدیان کشف حجاب یافت نشد؛ درحالی که اسناد 
فراوانی دربارۀ پرداخت حقوق و مستمری به تبعیدیان ایلات و عشایر و ملّاکان وجود 
دارد. تبعیدیان کشف حجاب را در مقایسه با تبعیدیان ایلات و عشایر می توان تبعیدیان 
محلی نامید؛ زیرا در محل خود یا به شهرهای مجاور تبعید می شده اند؛ ولی تبعیدگاه ایلات 
و عشایر با زادگاه آن ها فاصلۀ زیادی داشته است و بیشتر رؤسای آن ها در پایتخت در تبعید 
بوده اند. تفاوت دیگر این دو نوع تبعید در مدت زمان تبعید است که در تبعیدیان کشف 
حجاب عمدتاً زیر یک سال است. تحلیل اسناد و مدارک این دو نوع تبعید نشان می دهد 
که موضوع عمدۀ مکاتبات تبعیدیان کشف حجاب با دولت درزمینۀ پایان دادن به تبعید و 
ابراز ندامت و نگرانی آن ها از خانواده شان بوده است. ولی در تبعیدیان ایلات و عشایر و 
ملّاکانْ عمدۀ نامه ها، درخواست رسیدگی به املاک و اراضی، درخواست شهریه و خرج 
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تحصیل فرزندان است. درزمینۀ تبعیدیان کشف حجاب بیشتر جنبۀ تنبیهی مدنظر بوده؛ 
ولی دربارۀ تبعیدیان ایلات و عشایر جنبۀ دورکردن فرد متنفذ از محل و تحت نظر بودن 

او مدنظر بوده است.

بررسی اسناد و مدارک فراوان کشف حجاب نشان می دهد که در جوامعِ ایلی که 
بیشتر در غرب کشور به سر می برده اند کشف حجاب مسئله نبوده است؛ زیرا حجاب در 
بین زنان ایلی مسئله نیست و قرن هاست که زنان ایلات و عشایر و نیز زنان روستاها 
پابه پای مردان در اقتصاد خانواده سهیم هستند و بیش از آن که حجاب آن ها مهم باشد 
مشارکت آن ها در اقتصاد خانواده و خانه داری شان اهمیت دارد. بنابراین نقشۀ شمارۀ 3 هم 
نشان می دهد که کشف حجاب مسئلۀ غرب کشور نبوده و بیشتر شرق و مرکز کشور که 

شهرهای مذهبی داشتند درمقابل این قانون ایستادگی کرده اند.

نقشۀ شمارۀ  3
زادگاه و تبعیدگاه تبعیدیان کشف حجاب

مأخذ زادگاه و تبعیدگاه: آمار برگرفته از اسناد 
پایگاه های ساکما و ساکمانخ

http://www.iranatlas. :مأخذ نقشه خام

info/main/region15.htm

زادگاه
تبعیدگاه
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5. نتیجه
تعداد تبعیدی ها با شروع اصلاحات ازطرف حکومت رضاشاه و مقاومت گروه هایی از 
مردم افزایش یافت و بین ازدیاد جمعیت تبعیدی ها و اجرای سیاست های سه گانه ارتباطی 
مستقیم و معنادار دیده می شود. تبعیدیان سیاست های اصلاحی گروه هایی از مردم با پایگاه 
مذهبی بودند که این اصلاحات را در راستای تضعیف مبانی دینی می دیدند و با آن 
مخالفت می کردند. روزنامه نگاران، فعالان کمونیست، ملّاکان و ایلات و عشایر، اتحاد 
البسه و کشف حجاب را پذیرفتند. اتحاد البسه و کشف حجاب در این دوره مسئلۀ عشایر 
نبود تا با آن مقابله کنند؛ ولی مسئلۀ مردم محلی به ویژه ساکنان شهرهای مذهبی بود و 
بدین سبب است که بیشترین تبعیدی از شهرهای استان خراسان و نیز شهرهای قم، یزد و 

کرمان است.
در دورۀ پهلوی اول معیارهای تفاوت اقلیم، مذهب و عقاید و نوع فعالیت تبعیدی 
برای انتخاب تبعیدگاه مدنظر بود؛ ولی دربارۀ تبعیدیان مخالف نظام اجباری، اتحاد البسه 
و کشف حجاب این معیارها رعایت نشده است. تبعید مخالفان سیاست های سه گانه، جنبۀ 
تنبیهی و تنبهی داشته است؛ مدت زمان آن ها کوتاه بوده و با اظهار ندامت تبعیدی، تبعید 

به پایان می رسیده است.
درزمینۀ تبعید زنان به تنهایی و بدون حضور خانواده در دورۀ پهلوی به جز دو مورد 
مدارک دیگری به دست نیامد؛ چون هنوز صحنۀ اجتماع برای ورود زنان آن گونه فراهم 
نبود که اقدامی درخور تبعید از آنان سر بزند. گروه هایی از زنان هم که به اجتماع وارد 
شده بودند مبلغان سیاست های اصلاحی حکومت بودند نه مخالف آن؛ ولی بعضی زنان 
مشمول عوارض مجازات تبعید همسر یا فرزند ذکور خود شده اند. بیشترین عریضه ها را 
در اعتراض به وضعیت تبعید، زنان نوشته اند و یا از زبان زنان به مجلس نوشته شده است.
تبعید مخالفان سیاست های اصلاحی به صورت مجردی انجام می شد و خانواده همراه 
تبعیدی نبودند؛ بنابراین دوری از خانواده و فشار اقتصادی و روانی به تبعیدی باعث 
می شد که بسیاری از آنان اظهار ندامت کنند و تبعید آنان با اظهار ندامت به پایان برسد. به 
تبعیدیان مخالف سیاست های نوسازی مواجب یا کمک هزینه پرداخت نمی شد؛ درحالی که 
به تبعیدیان ایلات و عشایر و ملّاکان مواجب پرداخت می شد. تبعید مخالفان سیاست های 
سه گانه جنبۀ پیشگیرانه داشته و هدف آن اجرای سیاست های اصلاحی دولت بوده است؛ 
ولی بااین حال همۀ این مخالفان مخالفت خود را اظهار کرده اند و بعد تبعید شده اند و مانند 
تبعیدیان انتخاباتی در دورۀ رضاشاه نبوده اند که بدون هیچ مخالفتی و با هدف برگزاری 
انتخابات از محل دور شده باشند و ازاین جهت با آن ها تفاوت دارند. در بین تبعیدیان 
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سیاست های اصلاحی سه گانه بیشترین سختگیری به تبعیدیان روحانی و مخالف اتحاد 
البسه در مشهد انجام شده است و تنها گروه اجتماعی که در دورۀ رضاشاه به صورت 
دسته جمعی »حبس در تبعید« بوده اند این افراد هستند که در زندان قصر تهران تبعید خود 

را گذرانده اند.
حکومت با تبعید مخالفان سیاست های اصلاحی بستر را برای اجرای این اصلاحات 
فراهم آورد. کوتاه بودن مدت تبعید، انتخاب محل تبعیدگاه در نزدیکی محل سکونت 
تبعیدی و نیز تبعید افراد بدون خانواده و تأمین نکردن معاش تبعیدی سیاستی بود که 
حکومت دنبال می کرد. حکومت به دنبال آن بود که تبعیدی متنبه شود تا حکومت بتواند 

سیاست هایش را اجرا کند.
واکنش مخالفان سیاست های نوسازی درقبال تبعید رویۀ یکسانی را نشان نمی دهد. 
برخی از گروه های مردمی با نوشتن ندامت نامه به تبعید خود خاتمه دادند؛ ولی روحانیون 
تبعیدی در جریان واکنش به اتحاد البسه، در تهران »حبس در تبعید« شدند. تحلیل محتوای 
تبعیدنوشته های این افراد که در قالب شعر، نثر و یادگاری بر دیوارهای زندان قصر باقی 
مانده است از قیاس زندان این افراد با زندان امام موسی بن جعفر حکایت دارد و نشانه ای از 
تأسف و ندامت از عملشان دیده نمی شود. درنهایت می توان به این جمع بندی رسید که 
حکومت با استفاده از ابزار تبعید توانست که سیاست های سه گانه را به پیش ببرد و برخلاف 

تبعید ایلات و عشایر ابزار تبعید برای اجرای این سیاست ها کارآمد بود.

منابع

اسناد

سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران )ساکما(:
شمارۀ سند: 2330-290؛ 3295-290؛ 7۴72-290؛ 8352-290؛ 8832-293؛ 293-88۴0.

سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران، اسناد نخست وزیری )ساکمانخ(:
شمارۀ سند: 60006؛ 60010؛ 60129؛ 60151؛ 6015۴؛ 60320؛ 67326.

موسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران )متما(:
 شمارۀ سند: 13532؛ 13533؛ 378-۴39-3م؛ 17-6۴9-3م؛ 26-508-1۴م؛ متما، 97-۴۴-3م.

موسسۀ مطالعات و پژوهش های سیاسی )مپس(: شمارۀ سند: 3009، 1306/8/18ش.

کتاب

اباذری، علی رضا. )1391(. مرثیه های زندان قصر. تهران: موزۀ عبرت ایران.
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چکیده
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1. مقدمه
ارشـد  پسر  ظل السلـطان  به  ملقــب  )1266-1336ق/1850-1918م(  مسعودمیــرزا 
ناصرالدین شاه، تنها شاه زادۀ بدون تاج ایران بود که تجربۀ حکومت بر حدود دوسوم 
مملکت ایران را در دورۀ قاجار داشت. او به مدت بیش از سی وسه سال بر اصفهان و ولایات 
تابعۀ اصفهان حکومت کرد. شرح اهتمام او در ازبین بردن آثار هنری اصفهان و ویران کردن 
بیش از چهل عمارت و بنای تاریخی عصر صفوی مانند عمارت هفت دست، قصر نمک دان، 
آیینه خانه و جهان نما، و فساد و تباهی، فسق و فجور، گروگان گیری و مصادرۀ اموال مردم 
زبان زد خاص و عام است و بیشتر نویسندگان و محققان دورۀ قاجار و حتی خانوادۀ او 
نیز بر آن صحه گذاشته اند. گویی نام او با ویرانی و ظلم عجین شده است و نمی توان از او 
عمران و آبادانی و اقدامات عام المنفعه انتظار داشت. در این مقاله به بعُد دیگری از نحوۀ 
حکم رانی ظل السلطان در دورۀ اقتدارش )1296ق-جمادی الثانی 1335ق/1878م-فوریۀ 
1888م( پرداخته شده است. مسعودمیرزا در آن مقطع زمانی، افزون بر مرمت و بازسازی 
برخی از بناهای تاریخی و تأسیس مدرسۀ همایونی، دارالشفاء، دیوان خانه، مدرسۀ نظام و 
انجمن معارف و انتشار روزنامۀ فرهنگ، فوج ها و دسته های نظامی منظمی را هم در ایالات 
و ولایات تحت حکومت خود تشکیل داد. امور نظامی و مالی قشون او متمرکز بود. او 
در تهیۀ تجهیزات نظامی، وسایل موردنیاز برای مشق قشون و ادوات جنگی مانند اسلحه 
و توپ نیز عملکرد موفقی داشت. او در اصفهان و سایر مناطق تحت حکومت خود، 
سربازخانه و انبار ذخیرۀ تسلیحات نظامی برای فوج های پیاده نظام، سواره نظام و توپ خانه 

ساخته بود. مقالۀ حاضر درصدد پاسخگویی به پرسش های زیر است:
1. تشکیلات نظامی ظل السلطان چه جایگاهی داشت؟

2. ظل السلطان زیرساخت های نظامی مناطق تحت حکومت خود را چگونه توسعه 
داد؟

تشکیلات نظامی ظل السلطان اعم از آموزش فنون نظامی، مشق قشون و تجهیزات 
نفری سربازان قشون اصفهان در سراسر مملکت کم نظیر بود. او برای توسعه و تجهیز 
ازجمله  مناطق تحت حکومت خود، چند سربازخانه ساخت؛  نظامی  زیرساخت های 

سربازخانۀ چهارحوض، فتحیه و ناصری،
و  ظل السلطان  نظامی  تشکیلات  جایگاه  روشن کردن  حاضر  پژوهش  از  هدف 

چگونگی توسعۀ یکی از زیرساخت های نظامی اش )سربازخانه( است.
ایران در دورۀ  نظامی  مقاله وضعیت تشکیلات  این  با چنین رویکردی در   پس 
قاجار تا پایان حکومت ناصرالدین شاه به طورمختصر بررسی می شود و پس ازآن تشکیلات 
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نظامی ظل السلطان و چگونگی توسعۀ سربازخانه های او در اصفهان بررسی می شود. گفتنی 
است، ظل السلطان پس از سقوط از اریکۀ قدرت و برکناری از حکومت ایالات و ولایات 
به جز حکومت اصفهان، نیروی نظامی خود را از دست داد و تعداد سربازانش به پانصد 
نفر کاهش یافت. به همین دلیل به مرور زمان کاربری سربازخانه ها، توپ خانه ها و انبارهای 
تسلیحات نظامی اصفهان تغییر یافت و یا ظل السلطان آن ساختمان ها را ویران کرد. لذا 
دورۀ موردمطالعۀ تشکیلات نظامی ظل السلطان و سربازخانه های او از آغاز حکومتش بر 
اصفهان در 1292ق/1875م تا برکناری اش از سریر قدرت در 1305ق/1888م است و 

تشکیلات نظامی دورۀ قاجار تا پایان حکومت ناصرالدین شاه بررسی شده است.

2. پیشینۀ پژوهش
دربارۀ تشکیلات نظامی دورۀ قاجار نسخه های خطی و اسناد فراوانی موجود است. بسیاری 
از سیاحان خارجی که در آن دوره از ایران دیدن کرده اند در گزارش های خود به وضعیت 
سپاه، تأسیسات و تجهیزات نظامی ایران پرداخته اند. هم چنین کتاب ها و مقاله های بسیاری 
دربارۀ تشکیلات نظامی ایران در دورۀ قاجار نگاشته شده است که یکی از قدیمی ترین 
آن ها، کتاب »تحولات سیاسیِ نظام ایران« نوشتۀ جهانگیر قائم مقامی )1326( است؛ ولی 
دربارۀ تشکیلات نظامی ظل السلطان و سربازخانه های او در اصفهان و جانمایی محل دقیق 
آن ها تحقیق و پژوهش متمرکزی انجام نشده است. پژوهش زیر به روش تحلیل تاریخی و 
محتوایی با رویکرد توصیفی و تحلیلی براساس نسخه های خطی، اسناد و تصاویر آرشیوی 

و مطالعات میدانی و کتاب خانه ای نگاشته شده است.

1 .2. تشکیلات نظامی ایران در دورۀ قاجار تا پایان حکومت ناصرالدین شاه
آقامحمدشاه، مؤسس حکومت قاجار شیفتۀ سپاه سالاری و لشکرکشی بود. او شانزده 
سال بی وقفه برای دستیابی به قدرت تلاش کرد. حتی پس از مغلوب کردن خاندان زند، 
تاج گذاری نکرد و به قفقازیه لشکرکشی کرد. او با سپاه فرمان بردارش در سراسر مملکت 
تاخت و »سرهای پرغرور را از پای« انداخت تا برادرزاده اش به آرامی سلطنت کند )ملکم، 
1380، ج2، ص6۴6(. فتح علی شاه، نبوغ نظامی و جنگاوری عمویش را نداشت. اگرچه 
او در مدت کوتاهی توانست کشمکش های داخلی را فرونشاند، ولی هیمنۀ قدرت نظامی 
سپاهش با تلنگری از سپاه روس فروریخت. رؤیای عباس میرزا ولی عهد و والی آذربایجان، 
تشکیل ارتشی قدرتمند و متمرکز به سبک فنون نظامی نوین بود. او که خود در کنار 
سپاهش به مشق و تمرین فنون نظامی می پرداخت، استخدام مستشاران نظامی مجرب 
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خارجی را تنها مانع پیشروی سپاه روس به خاک کشور می دانست. به همین دلیل نخستین 
هیئت نظامی فرانسوی به سرپرستی سرتیپ گاردان1 به ایران وارد شد و پس ازآن تعلیم سپاه 
ایران توسط افسران کشورهای اروپایی به ویژه انگلیس، روسیه و اتریش تا پایان حکومت 
قاجار ادامه یافت؛ ولی تشکیلات نظامی ایران چندان توسعه ای نیافت. با همۀ اشتیاقی که 
عباس میرزا در اصلاح قشون داشت، تقویت و بازسازی سپاه پس از عهدنامۀ ترکمن چای 
پیگیری نشد )کرزن، 1380، ج1، صص 730-735(. بنابه گزارش موسیو ژوبر2 سفیر 
ناپلئون بناپارت3 در عثمانی و ایران، تشکیلات نظامی ایران در دورۀ فتح علی شاه شامل 
نگهبانان شاه و شاه زادگان، دسته های ایلات، سربازان داوطلب و چندین رستۀ پیاده نظام، 
سواره نظام و توپ خانه بود. او در گزارش خود می نویسد: »ایرانیان هیچ تصوری از هنر 
جنگیدن ندارند؛ ترفند جنگی آن ها شکست دادن دشمن در نخستین برخورد و یا گریختن 

از میدان نبرد است« )ژوبر، 13۴7، صص 215-21۴(.
و  می دانست  منوط  و سرهنگ ها  توانایی سرتیپ ها  به  را  قشون  نظم  محمدشاه، 
از »سوار بی نظام و اردوبازاری پدرسوخته که دائم فریاد بی جهت می کنند« بیزار بود و 
تابین۴« باشند )اسناد تاریخی  بندِ نظمِ  می خواست که سرکرده ها مسئولیت پذیر و »در 
به دلیل  او  زمان  در  سپاه  وضعیت  بااین حال،   .)13 سند   ،1385 ج2،  غفاری،  خاندان 
بی کفایتی حاج میرزاآقاسی و وزیر جنگ فلاکت بار بود )قائم مقامی، 1326، ص68(. در 
ذی الحجۀ1251ق/آوریل1836م، حدود یک سال ونیم پس از آغاز پادشاهی محمدشاه، کلنل 
استودارت5 یکی از افسران انگلیسیِ سفارت بریتانیا در تهران، تعداد سربازان ایرانی را 
یک صدهزار و هفت صدوپنجاه نفر برآورد کرد که بیشتر آن ها غیرثابت و اسمی بودند. او 
در گزارش دقیق خود به بی نظمی سپاه، ناآگاهی سرکردگان نظام از مشق وفنون نظامی و 
مجهزنبودن سربازان به اسلحه، لباس و تجهیزات اشاره کرده است. براساس این گزارش 
باروت موردنیاز سپاه از کارخانۀ تبریز و کارخانۀ جدید درحال ساختی در تهران تأمین 
می شده و کارخانۀ توپ ریزی و عراده سازی مخصوص حمل توپ در نزدیکی تبریز قرار 
داشته است )استودارت، 13۴9، صص 128-131(. پس برخلاف دیدگاه برخی از محققان، 
در دورۀ حاج میرزاآقاسی در کنار تولید مضحک کفش آهنین برای شتران، بنیان برخی از 
کارخانه جات توپ ریزی و تولید باروت هم گذاشته شده و در دورۀ صدارت امیرکبیر 

کارخانه ها توسعه یافته و کارآمد شده است.
در قرن سیزدهم هجری/نوزدهم میلادی اقدامات بسیاری درزمینۀ تبدیل قشون چریک 
و غیرمنظم ایران به ارتش ثابت یا نیمه دائم با انضباط و شکل اروپایی و اصلاح آموزش 
فنون نظامی انجام شد. امیرکبیر نخستین صدراعظم ناصرالدین شاه که خود درمیان قشون 

1.Claude-Matthieu Comte 

de Gardane.

2. Pierre Amédée Emilien Probe 

Jaubert.

3.Napoleon Bonaparte.

4. تابین: سربازی که درجه ندارد؛ زیردست.

5. Colonel Stoddart
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بالیده بود، بر اصلاح تشکیلات نظامی کشور سعی داشت. او دارالفنون و کارخانه های 
باروت سازی، توپ ریزی، اسلحه سازی و دیگر دست افزارهای نظامی را در تهران، مشهد، 
تبریز و اصفهان بنیان نهاد و یا توسعه داد و قوانینی در امر سربازگیری و تأمین مواجب 
قشون تنظیم کرد؛ ولی سقوط او از اریکۀ قدرت، از برقراری و پایداری اصلاحاتش 
مانع شد. دو دهه پس از او، ناصرالدین شاه، میرزاحسین خان مشیرالدوله را به سپه سالاری 
منصوب کرد و به او در امور نظامی اختیارات کامل داد. او نهُ سال وزیر جنگ بود و درطول 
این مدت درصدد تمرکز امور نظامی و مالی ارتش برآمد. پس ازآن ارتش ایران در آخرین 
سال سلطنت ناصرالدین شاه شامل قشون طرح اتریشی، سوارۀ قزاق، قشون متحرک و 

قشون متوقف یا سربازان ذخیره می شد )قائم مقامی، 13۴6، صص 77-76(.
در اواسط حکومت ناصرالدین شاه، مجدالملک یکی از دولت مردان قاجار »طبقۀ 
سپاهی ایران را از جمیع مخلوق عالم مظلوم تر« دانست؛ زیرا قشون ایران از روزی که 
به نوکری مجبور می شد، بیم نان داشت و همیشه دچار گرسنگی و عریانی بود )نسخۀ 
خطی رسالۀ مجدیهّ، کمِام، برگ 29(. مواجب سپاه از دورۀ فتح علی شاه تا پیش از انقلاب 
مشروطه سالیانه بین شش تا هفت تومان بود )ژوبر، 13۴7، ص215؛ صفائی، 13۴9، سند 
5؛ Sheil, 1856, p385( که به موقع پرداخت نمی شد و سرباز مجبور بود برای گذران زندگی 
به تکدی گری )نسخه خطی رسالۀ مجدیهّ، برگ 30 و 31( و یا کسب وکار روی بیاورد »و 
از مشق و خدمت طفره بزند« )آدمیت و ناطق، 1356، نقل از رسالۀ میرزامحمدحسین خان 
دبیرالملک فراهانی، ص۴3۴(. بسیاری از سربازها از گرسنگی می مردند و یا دچار بیماری 
می شدند و هلاک می شدند )نسخۀ خطی رسالۀ طبیّ، کمِام، 3-97(. بی نظمی در امور 
مالی قشون و حرص و طمع سرکردگان تشکیلات نظامی مهم ترین دلیل پرداخت کم و 

دیرهنگام مواجب قشون بود.
سال  در  ایران  قشون  بودجۀ  سپه سالار  میرزاحسین خان  منحصربه فرد،  سندی  در 
او  پادشاهی  بیست وهفتم  سال  در  قشون  بودجۀ  با  را  ناصرالدین شاه  حکومت  دوم 
مقایسه کرده است. براساس این گزارش، در دورۀ صدارت امیرکبیر در 1266ق/1850م 
بودجۀ مواجب قشون بدون تدارکات و دیگر هزینه های تشکیلات نظامی یک میلیون و 
پانصدوهشتاد هزار تومان بوده است؛ درحالی که در 1291ق/187۴م به نه صد هزار تومان 
کاهش یافته است. درادامه سپه سالار کاهش مخارج قشون را ممکن و سهل دانسته است 
و سه راه کم کردن تعداد قشون و پیش کارها؛ کسرکردن مخارج نفری قشون و مواجب 
پیش کارها؛ و کاهش تعداد قورخانه ها و دیگر تدارکات مانند پوشاک سربازان را پیشِ رویِ 
شاه قرار داده است. شاه که همواره به دورۀ طلایی اصلاحات امیرکبیر در فنون و امور نظامی، 
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نیم نگاهی داشت در پاسخ نوشت که قصد ندارد تعداد سپاه و مخارج آن را کاهش دهد؛ 
بلکه می خواهد تعداد قشون به دورۀ امیرکبیر برسد )صفائی، 13۴9، سند 5(. گفتنی است، 
مری شیل1 همسر سفیر انگلستان، چهل سال پس از ژوبر و یک سال پس از آغاز صدارت 
امیرکبیر به مدت چهار سال در ایران زندگی کرد. شیل هم چنان مانند ژوبر ارتش ایران را 
بدون نظم داخلی و بر روی کاغذ صدهزار نفر می دانست. او معتقد بود که با احتساب 
هنگ های ناقص و سربازانی که به مرخصی می روند و هرگز بازنمی گردند، ایران کمتر از 
 Sheil,( هفتادهزار نفر سپاه دارد که حدود بیست وپنج هزار سرباز آن از آذربایجان است
p384 ,1856(. به نظر می رسد اقدامات امیرکبیر بیش از اجرایی شدن طرح ها و اندیشه هایش 

به دلیل اوج بی نظمی قشون در اواخر دورۀ محمدشاه، موردتوجه ناصرالدین شاه و محققان 
آن دوره و پس ازآن قرار گرفته است. درهرحال، سپه سالار یک سال پس از آن نامه، توانست 
تعداد قشون کشور را به بیش از یک صدهزار نفر برساند )صفائی، 2535، سند 9(. بااین حال 
 Sheil, 1856,( قشون مملکتی که ترفیع مقام افسرانش بنابه رشوه و تعارف و یا وراثت بود
p383( و حتی کودکی به سرکردگی فوجی می رسید،2 قدرت نظامی آن با افزایش تعداد 

قشون، وجود افسران اروپایی در برخی هنگ ها، آموزش مشق نظامی به سبک نوین و 
فراهم کردن تجهیزات اروپایی پیشرفت نمی کرد؛ چون خدمت و رشادت و شایستگی سپاه 

در ارتقاء مقام افراد نقش مؤثری نداشت.

3. درآمدی بر حکومت ظل السلطان
مسعودمیرزا در سن دوازده سالگی به حکومت مازندران، ترکمن صحرا، سمنان و دامغان 
رسید و پس ازآن به فرمان فرمایی فارس و سپس به حکومت اصفهان منصوب شد. او تا 
1292ق/1875م چندبار حاکم اصفهان و فارس شد. ازآن پس تا 1325ق/1907م که به 
خواست مردم اصفهان عزل شد، حدود سی وسه سال حاکم بلامنازع اصفهان بود. حکومت 
بروجرد، گلپایگان، خوانسار، یزد، عراق )اراک امروزی(، لرستان، عربستان )خوزستان(، 
ایالت فارس، کرمانشاه، کردستان، محلات و درجزین با فوج های عراق، اصفهان، کردستان 
و درجزین به تدریج ضمیمۀ حکومت اصفهان شد )ظل السلطان، 1362، صص 19-20؛ 
روزنامۀ فرهنگ اصفهان، 1۴جمادی الآخر1305ق، نمرۀ 537(. او در آغاز قرن چهاردهم 
هجری قدرتمندترین و ثروتمندترین شخص پس از ناصرالدین شاه بود و آن قدر به جایگاه 
خود دل گرم بود که در 1300ق/1883م به شاه پیشنهاد کرد که درمقابل پیشکشی میلیونی، 
او را به ولی عهدی انتخاب کند. ظل السلطان در جمادی الثانی 1305ق/1888م زمانی که 
در اوج شوکت و اقتدار در مقر خود در دارالسلطنۀ اصفهان حکومت می کرد و خود را 

1. Mary Sheil.

2. می تـوان به امیـرتومانی ملیجــک در 

یازده سالگی اشاره کرد )کرزن، 1380، ج1، 

ص767، ص768(.
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میرقلیچ1 دولت می دانست2، به دستور پدر تاجدارش از حکومت تمامی ولایات و قشون 
به جز اصفهان استعفا داد و حدود یک سال در تهران بیکار بود و تنها عنوان حکومت 
اصفهان را داشت؛ به طوری که اطرافیانش دربارۀ او می گفتند که »او بر روی قالی راحت 
نشسته و چپق فکر می کشد« )ویلسن، 1366، صص 6۴-65(. ازآن پس به جز دل جویی 
گاه وبی گاه شاه از فرزندش در انتصاب کوتاه مدت او بر ولایاتی چون گلپایگان، خوانسار 

و کمره و گاهی عراق، دیگر از آن اقتدار پیشین خبری نبود.
دوران طلایی حکومت ظل السلطان از 1296ق/1879م آغاز شد و در جمادی الثانی 
1305ق/1888م پایان یافت. هنگامی که او حکومت اصفهانِ »ویران و مخروبه« را تحویل 
گرفت، به مدت سیزده سال به آبادانی اصفهان و متعلقات دیوانی آن پرداخت )جابری 
و  کاروان سراها  صفوی،  کاخ های  پل ها،  نقش جهان،  میدان  ص35(.   ،1378 انصاری، 
حتی مغازه های مردم را که به مرورزمان ازبین رفته بود تعمیر و بازسازی کرد )روزنامۀ 
او   .)278 نمرۀ  3محرم1302ق،  و   ۴6 نمرۀ  3جمادی الآخر1297ق،  اصفهان،  فرهنگ 
در اصفهان نخستین مدرسۀ همایونی، دیوان خانه برای دادرسی، مجلس تجار، انجمن 
معارف و مدرسۀ نظام را تأسیس کرد )شیبانی، 1366، ص222؛ روزنامۀ فرهنگ اصفهان، 
9جمادی الاول1296ق، نمرۀ 2 و 25صفر1298ق، نمرۀ 83؛ محبوبی اردکانی، 137۴، ج1، 
برای فقرا و سربازان دارالشفاء ساخت )روزنامۀ فرهنگ اصفهان،  ص158(. هم چنین 
25صفر1298ق، نمرۀ 83( و پزشکان معتبر داخلی و خارجی را به اصفهان فراخواند تا 
در انجمن طبیّۀّ اصفهان همکاری کنند. او نخستین روزنامۀ اصفهان را با عنوان »فرهنگ 
اصفهان« منتشر کرد که در شهرهای ایران و خارج از کشور توزیع می شد و ناصرالدین شاه، 
شخص اول مملکت یکی از خوانندگان آن بود )روزنامۀ فرهنگ اصفهان، 29صفر1302ق، 
نمرۀ 286(. ظل السلطان به کمک نیروی نظامی و نخبگان تحت امرش به خوبی توانست بر 
نیمی از کشور حکومت کند. البته ناگفته نماند که او درطول دورۀ حکم رانی اش افزون بر 
و  مجرمان  سنگین  مجازات های  سیاسی،  دغل بازی  به  دوراندیشی  و  سیاست مداری 
سخت کُشی متهمان نیز شهرت داشت )Benjamin, 1886, p64(. حسین قلی خانْ ایل خانِ 
بختیاری یکی از مشهورترین افرادی است که در دوران قدرت یابی ظل السلطان به دست 
او قربانی شد. ظل السلطان، پس از آن که از حکومتِ تمامی ایالات و ولایات عزل شد و 
خانه نشین شد، چاپ و انتشار روزنامه را متوقف کرد و کاخ ها و بناهای صفوی را ویران 
کرد. انگار که به قول جابری انصاری به او این گونه فهمانیده بودند که »باید اصفهان را 
ویرانه نمایش داد تا دیگری طمع فرمانداری و ربودنش ]را[ ننماید« )جابری انصاری، 

1378، ص36(.

1.  قلیچ: شمشیر.

در  ظل السلطان  1304ق/1887م  در   .2

گزارشی به ناصرالدین شاه خود را میرقلیچ 

دولت خواند که »می خواهد دو نفر خان 

نمی شود«  بیاورد  اطاعت  زیر  را  بختیاری 

)صفائی، 1350، سند 3(.

تشکیلات نظامی و سربازخانه های 
ظل السلطان در اصفهان
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4. تشکیلات نظامی ظل السلطان در اصفهان
زمانی که صدای ضعیف طبل و شیپور نشانۀ وزین حیات توپ چی و سرباز در مملکت 
بود و صاحب منصبان نظام از واهمۀ متهم شدن به شورش و تحریک سپاه »خود را از 
تنظیمات قشون کنار گذاشته« بودند )نسخۀ خطی رسالۀ مجدیهّ، برگ 29(، ظل السلطان 
بی محابا نیروی نظامی قدرتمندی تشکیل داد و شکوه و جلال آن را به نمایش گذاشت. 
او که سالانه درآمدی معادل دو میلیون تومان داشت، برای خود ارتشی کوچک و مجهز 
متشکل از بیست ویک هزار سرباز ترتیب داد که شامل هفت هزار سوار و ده آتشبار توپ 
می شد )اوبن، 1362، صص 290-291(. ظل السلطان همانند عباس میرزا جد پدری خود به 
تشکیل قشون منظم براساس آموزش فنون نظامی نوین اهمیت بسیاری می داد و کارآموزی 
آن ها را با شوق و علاقه پیگیری می کرد )نسخۀ خطی کتابچۀ راپورت نظامی اصفهان، 
برگ 3(. نسخۀ خطی منحصربه فرد »کتابچۀ اسامی مشخصات صاحب منصبان و سربازان 
فوج جلالی« نشان دهندۀ سطح بالاتر تشکیلات نظامی ظل السلطان از پایتخت و دارالسلطنۀ 
تبریز است. این نسخه حاوی اطلاعاتی دربارۀ نام، نام پدر، تعداد خانوار، محل سکونت، 
سن، اندازۀ قد، چهره و سیمای فوج جلالی است که به توشیح ابوالفتح خان صارم الدوله 
داماد ناصرالدین شاه، مشیرالملک، لشکرنویس باشی و میرزافضل الله سرتیپ رسیده است 
)نسخۀ خطی کتابچۀ اسامی مشخصات صاحب منصبان و سربازان فوج جلالی، کمِام، 

برگ 5۴-5(.
ناصرالدین شاه در کنار حکومت ایالات و ولایاتی که به ظل السلطان می سپرد، حکم 
سرپرستی فوج های آن منطقه و یا مناطق دیگر را نیز برای او صادر می کرد؛ به طوری که 
ناصری  به نام »فوج هنگ  اروپایی  به سبک  نیمه منظم کشور  از سه هنگ سواران  یکی 
اصفهان« تحت سرپرستی ظل السلطان بود. این هنگ شش ماه در سال خدمت می کرد 
و فقط بابت همان مدت، مواجب و جیره دریافت می کرد. به جز اسب که خود افسران و 
سربازان فراهم می کردند، تأمین محل اسکان، مواجب طبیب، تجهیزات و اسلحه به خرج 
دولت بود )کرزن، 1380، ج1، صص 752-75۴(. براساس اسناد، ظل السلطان در سال 
1298ق/1880م به جز افواج ثلاثۀ اصفهان که شامل فوج جلالی، فریدن و چهارمحالی 
بود، شش فوج ملایر، اسدآبادی، نهاوند، خلج، درجزین و شقاقی را هم داشت و در 
نوروز 1299ق/1881م فوج عراق و کمره نیز به او واگذار شد )صفائی، 13۴9، سند 18(. 
قشون و افواج جمعی ظل السلطان پیش از برکناری از قدرت، شامل افواج ثلاثۀ اصفهان، 
افواج خمسۀ عراق، افواج اربعۀ کرمانشاهان، فوج کمره، فوج سیلاخور، فوج گلپایگان، 
فوج امَرایی و فوج پشت کوهی بود که شامل دوهزاروپانصد نفر سوارۀ بختیاریِ اصفهان، 

سمیه بختیاری
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ایلات فارس، ایلات بروجرد، ایلات کرمانشاهان و لرستانی بود )اعتمادالسلطنه، 1367، 
ج3، صص 21۴3-21۴۴(. به جز این، او در ولایات تحت حکومت خود نیز فوج نظامی 
تشکیل می داد و اهتمامشان در مشق نظامی را رصد می کرد )روزنامۀ فرهنگ اصفهان، 
3ربیع الاول130۴ق، نمرۀ ۴07(. حتی جوانان ارامنۀ جولاهه1 به سواره نظام او پیوسته بودند 
)روزنامۀ فرهنگ اصفهان، 2۴صفر1305ق، نمرۀ 506(. به نظر می رسد، پرداخت به موقع 
و بدون کسر و نقصان مواجب شش ماهه و سالیانۀ صاحب منصبان، سربازان، سواران و 
توپ چیان )نسخۀ خطی کتابچۀ راپورت نظامی اصفهان، برگ 9( دلیل موفقیت ظل السلطان 
در تشکیل قشون منظم و مجاب کردن شاه در سپردن بخشی از مهم ترین بازوی قدرت 
در کشور به او تا جمادی الثانی 1305ق/1888م به شمار می رفته است. درحالی که حاکمان 
دیگر ولایات زیر بار پرداخت مواجب فوج ها نمی رفتند و آن را به حاکم دیگری حواله 
می کردند )صفایی، 1352، سند ۴5(، ظل السلطان بدون آن که خود را متحمل مخارج سپاه 
کند، نایب الحکومه هایی بر سر کار گذاشته بود که موظف بودند مواجب سپاه را پرداخت 

کنند و او این مبالغ را به خرج محل می نوشت و از مالیات کسر می کرد.
کتابچه های مالی بسیاری دربارۀ مواجب و سیورسات قشون ظل السلطان در مراکز 
آرشیوی موجود است که تعداد نفر هر فوج و محل پرداخت مواجب آن ها به طوردقیق 
نسخۀ خطی  پنج  از سال 1300ق/1883م  نمونه  برای  داده شده است.2  آن ها شرح  در 
دربارۀ مخارج قشون در کتاب خانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی وجود 
دارد. در نسخۀ خطی »مواجب و سیورسات افواج ولایت در ادارۀ ظل السلطان قوی ئیل 
1300« پانزده فوج مواجب و جیرۀ سالیانه و دو فوج مواجب شش ماهه به خرج محل 
دریافت می کرده اند که می توان به فوج درجزینی، فوج پانصدنفری ظفر به خرج کردستان، 
افواج ثلاثۀ هشت صدنفری اصفهان، افواج هشت صدنفری عراق )بزچلو، فراهان، کزاز، 
سربند و خلج قم(، فوج هشت صدنفری گلپایگان، فوج هزارنفری سیلاخوری، فوج 
هشت صدنفری کمره، افواج امرائی هزارنفری، فوج پشت کوهی هشت صدنفری، افواج 
کرد  اشاره  کلهر(  و  زنگنه  قلعه زنجیری،  کوران،  )کرندی،  کرمانشاهی هشت صدنفری 
)نسخۀ خطی مواجب و سیورسات افواج ولایت در ادارۀ ظل السلطان قوی ئیل 1300، 
کمِام، برگ 6 تا 11(. شرح مبسوط مخارج قشون در سال مذکور در کتابچۀ دیگری با 
عنوان »تشخیص مخارج قشونِ نصرت نمون که به خرج ولایات ادارۀ حضرت اشرف 
امجد اسعد والا ظل السلطان روحنا فداه منظور شده ازبابت هذه سنه قوی ئیل 1300« 
آمده است. در هامش یکی از صفحات، در دستورالعمل دیوان اعلی مواجب توپ چیان 
جدید و قدیم نفری دوازده تومان به خرج نوشته اند. در این نسخه به طور صریح آمده است 

1. جلفا.

بسیاری  در  کرد،  فراموش  نباید  البته   .2

دورۀ  انتقادی  و  سیاسی  رساله های  از 

تنظیمات  »رسالۀ  مانند  ناصرالدین شاه 

»رسالۀ  و  مجدیّه«  »رسالۀ  ملکم«،  قشون 

فراهانی«  دبیرالملک  میرزامحمدحسین خان 

به طور ضمنی به کارسازی و جعل مدارک و 

اسناد کتابچه های مالی قشون، اشاره شده است 

)نسخۀ خطی قوانین تنظیمات ایران، کِمام، 

برگ 111-119؛ نسخۀ خطی رسالۀ مجدیّه، 

ناطق، 1356،  کِمام، برگ 29-32؛ آدمیت و 

نقل از رسالۀ میرزامحمدحسین خان دبیرالملک 

فراهانی، صص 436-434(. 
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که این مخارج سوای مواجب و سیورسات کارمندان مریض خانۀ قشون است )نسخۀ 
خطی کتابچۀ مواجب و سیورسات قشون ظل السلطان و دستورالعمل دربارۀ افواج و 
سوارها، کمِام، برگ 7 و 9(. در نسخۀ خطی »مواجب و سیورسات قشون ظل السلطان و 
دستورالعمل دربارۀ فوج سواری سنۀ 1300« تمامی مخارج قشون که حدود 233 هزار 
تومان بوده است به صورت نقد و جنس )غله و کاه( آمده است. هم چنین مواجب توپ چیان 
قدیم و جدید به ده تومان در سال کاهش یافته است )نسخۀ خطی کتابچۀ مواجب و 
سیورسات قشون ظل السلطان و دستورالعمل دربارۀ فوج سواری سنۀ 1300، کمِام، برگ 
5(. در نسخۀ خطی »مواجب و سیورسات اطباء و جراحان افواج در قوی ئیل 1300« 
قیمت دارو، انعام و مواجب و سیورسات چهار طبیب و دو جراح قشون و دیگر کارمندان 
دارالشفای قشون به خرج اصفهان آمده است )نسخۀ خطی مواجب و سیورسات اطباء 
و جراحان افواج در قوی ئیل 1300، کمِام، برگ 2-6(. در آخر در کتابچۀ »مواجب و 
سیورسات سوار و قراسوران مستحفظین ظل السلطان در سنۀ 1300« مواجب و جیرۀ 
قراسوران و مستحفظین بین راه ها به خرج دستورالعمل هر ولایت آمده و به طوردقیق 
مشخص شده است که قراسوران اصفهان، عرب ناصری، جماعت بختیاری، عرب اردستانی 
و یا سوار کرد و سَگ وند مواجب و سیورسات خود را از کدام محل بگیرند )نسخۀ خطی 
مواجب و سیورسات سوار و قراسوران مستحفظین ظل السلطان در سنۀ 1300، کمِام، برگ 
3-7(. پس از آن که ظل السلطان از سرپرستی فوج های نظامی اش عزل شد، جیره و مواجب 
سربازهای باقی مانده را به ندرت پرداخت می کرد؛ به طوری که سربازان فوج فتحیه برای 
گرم کردن قرارگاه خود مجبور بودند درختان چهارباغ را ببرند )کرزن، 1380، ج2، ص۴8(.

تصویر 1:
تصویر 1
سربازان فوج دوم جلالی در سربازخانۀ چهارحوض 
)ساکما، 999/25/7319(
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که این مخارج سوای مواجب و سیورسات کارمندان مریض خانۀ قشون است )نسخۀ 
خطی کتابچۀ مواجب و سیورسات قشون ظل السلطان و دستورالعمل دربارۀ افواج و 
سوارها، کمِام، برگ 7 و 9(. در نسخۀ خطی »مواجب و سیورسات قشون ظل السلطان و 
دستورالعمل دربارۀ فوج سواری سنۀ 1300« تمامی مخارج قشون که حدود 233 هزار 
تومان بوده است به صورت نقد و جنس )غله و کاه( آمده است. هم چنین مواجب توپ چیان 
قدیم و جدید به ده تومان در سال کاهش یافته است )نسخۀ خطی کتابچۀ مواجب و 
سیورسات قشون ظل السلطان و دستورالعمل دربارۀ فوج سواری سنۀ 1300، کمِام، برگ 
5(. در نسخۀ خطی »مواجب و سیورسات اطباء و جراحان افواج در قوی ئیل 1300« 
قیمت دارو، انعام و مواجب و سیورسات چهار طبیب و دو جراح قشون و دیگر کارمندان 
دارالشفای قشون به خرج اصفهان آمده است )نسخۀ خطی مواجب و سیورسات اطباء 
و جراحان افواج در قوی ئیل 1300، کمِام، برگ 2-6(. در آخر در کتابچۀ »مواجب و 
سیورسات سوار و قراسوران مستحفظین ظل السلطان در سنۀ 1300« مواجب و جیرۀ 
قراسوران و مستحفظین بین راه ها به خرج دستورالعمل هر ولایت آمده و به طوردقیق 
مشخص شده است که قراسوران اصفهان، عرب ناصری، جماعت بختیاری، عرب اردستانی 
و یا سوار کرد و سَگ وند مواجب و سیورسات خود را از کدام محل بگیرند )نسخۀ خطی 
مواجب و سیورسات سوار و قراسوران مستحفظین ظل السلطان در سنۀ 1300، کمِام، برگ 
3-7(. پس از آن که ظل السلطان از سرپرستی فوج های نظامی اش عزل شد، جیره و مواجب 
سربازهای باقی مانده را به ندرت پرداخت می کرد؛ به طوری که سربازان فوج فتحیه برای 
گرم کردن قرارگاه خود مجبور بودند درختان چهارباغ را ببرند )کرزن، 1380، ج2، ص۴8(.

تصویر 1:

ظل السلطان تا پیش از برکناری از قدرت، نه تنها در انتظام امور مالی قشون، بلکه در 
تهیۀ تجهیزات نظامی، وسایل موردنیاز برای مشق قشون و ادوات جنگی مانند اسلحه و 
توپ نیز موفق بود. او برای هر فوج پیاده و سواره و توپ خانه چند انبار ذخیره مخصوص 
همان فوج با هدف رفع نیاز روزانۀ قشون در سطح شهر اصفهان و دیگر ولایات تحت 
حکومت خود داشت. هم چنین در انبارها، ملزومات نظامی و لباس مخصوص هر فوج 
برای هشت هزار نفر موجود بود. سربازان از تفنگ دهن پرُِ پستانک دارِ قدیمی استفاده 
می کردند و تفنگ های ورِنِدِل جدید در انبار ذخیره نگهداری می شد )نسخۀ خطی کتابچۀ 
راپورت نظامی اصفهان، برگ 13(. ظل السلطان با هدف حمایت از کالای ایرانی، لباس 
تابستانی و زمستانی سربازان تحت حکومتش را از منسوجات ایرانی به طور خاص از 
تولیدات صنعتگران و هنرمندان اصفهان تهیه می کرد )شیبانی، 1366، ص22۴( و چکمه و 
نیمه چکمه های آن ها را از جماعت کفش دوز اصفهان خریداری می کرد )روزنامۀ فرهنگ 
اصفهان، 29صفر1302ق، نمرۀ 286( و برای ساخت ابزار نظامی بین صنعتگران اصفهان 
هر  در  نمرۀ 363(.  اصفهان، 1۴رمضان1303ق،  فرهنگ  )روزنامۀ  می گذاشت  مناقصه 
سربازخانه و در هر قسمت قشون، استادان و کارگران برای دوختن و پینه دوزی لباس ها، 
کفش ها و مرمت سلاح ها، لوازم اسب ها و دیگر تجهیزات صاحب منصبان و سربازان و 
سواران و توپ چیان به کار مشغول بودند )نسخۀ خطی کتابچۀ راپورت نظامی اصفهان، 

برگ 7(.

5. سربازخانه های اصفهان
براساس گزارش ژوبر، در دهۀ اول حکومت فتح علی شاه، سربازخانه و خسته خانۀ نظامی 
ثابت و انبار آذوقه گیری ارتش در ایران وجود نداشته است )ژوبر، 13۴7، ص215(. به نظر 
می رسد که در آن زمان بیشتر از فضای کاروان سراها و قلعه ها برای استراحت سربازان و یا 
انبار تجهیزات نظامی استفاده می کرده اند. در دورۀ ناصرالدین شاه، سربازخانه های بسیاری 
در سراسر کشور ساخته و مرمت شد. دولت سربازخانه ها را همانند طرح کاروان سرا 
به شکل مستطیل و یا مربع با اتاق هایی کوچک بدون پنجره و امکانات خاص می ساخت 
)کرزن، 1380، ج1، ص756(. هم چنین در این دوره بسیاری از کاروان سراهای قدیمی و 
بایر به تأسیسات نظامی به ویژه سربازخانه و محل اسکان صاحب منصبان نظامی تبدیل 

شدند.
نوبویوشی فورو کاوا، یکی از اعضای هیئتی ژاپنی بود که در دورۀ ناصرالدین شاه 
در 1297ق/1880م از ایران دیدن کرد. او سربازخانه را محوطه ای مستطیلی به طول و 

تشکیلات نظامی و سربازخانه های 
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عرض تقریبی 1۴ در 6 متر و ارتفاعی حدود 5 متر گزارش کرده که دروازه ای در میانش 
قرار داشته است و دورتادور آن، اتاق هایی با مساحت حدود 3 متر در 9 متر برای اسکان 
سربازان ساخته بودند. هر اتاق دو پنجرۀ کوچک داشت که به سختی باز می شد و به ندرت 
هوای مطبوع در اتاق ها جریان داشت. کف پوش اتاق ها آجر بود و تخت خواب نداشت. 
بستر سربازان حصیر بود و لباس هایشان را درون بقچه می پیچیدند و روی سکوی اتاق 
می گذاشتند. در هر اتاق بین 6 تا 12 سرباز زندگی می کرد. فضای میان ساختمان، میدان 
مشق بود و در وسط آن سکویی به بلندی یک تا دو متر و طول حدود 8 متر قرار داشت که 
زیر آن را آب انبار ساخته بودند. در گوشۀ زمینِ مشق، ابزار ورزش و تمرین نظامی تعبیه 

کرده بودند )فورو کاوا، 138۴، ص110(.
ظل السلطان در دهۀ اول حکومتش در اصفهان و دیگر ولایات تحت حکومتش به 
ساخت و تجهیز تأسیسات نظامی پرداخت؛ زیرا امکان فرماندهی و انتظام امور چندهزار 
سربازی که شاه، مسئولیت آن ها را -به ویژه پرداخت مواجبشان را- به او سپرده بود، با 
اسکان موقت آن ها در کاروان سراهای بازار و بدون داشتن اردوگاه و محل استقرار مناسب 
فراهم نمی شد )Walcher, 2008, p81(؛ بنابراین او چهار سربازخانه، دو توپ خانۀ پیاده و 
سواره و چند انبار تسلیحات نظامی در محدودۀ اصفهان دایر کرد. براساس گزارش واگنر1، 
فوج های پیاده نظام، سواره و توپ خانه هرکدام سربازخانۀ مخصوص با میدان وسیع برای 
مشق نظام داشتند. در آن سربازخانه ها، نهرهای آب جاری بود و اتاق های سربازان، سواران 
و توپ چیان نور کافی و طاقچه برای گذاشتن اسلحه و لباس داشت و برای هر سرباز 
وسایل استراحت مخصوص آن فرد مهیا بود. صاحب منصبان از فرمانده به پایین با هدف 
برقراری نظم در امور قشون در سربازخانه ها مسکن داشتند. در هر سربازخانه وسایل 
موردنیاز برای مشق وفنون نظامی موجود بود و هریک از فوج های پیاده نظام و توپ خانه در 
سربازخانۀ خود ژیمناستیک2 مشق می کردند. هم چنین در هر سربازخانه طبیب و پرستاران 
به کار مشغول بودند و سربازان بیمار در اتاق های دیگری به غیراز محل استراحت خود 
پرستاری و مداوا می شدند. به هنگام اردوکشی و مشق های جنگی، مریض خانه های متحرک 
هر قشون را بار قاطر می کردند تا به همراه پیاده نظام و یا واحد توپ خانه حرکت کند. واگنر 
در این گزارش به کم بودن تعداد ارابه های توپ و کهنه بودن وسایل توپ کشی همانند 
سراسر ایران اشاره کرده است. کودکانِ سربازان، توپ چیان و سواران در ردۀ سنی بین 
شش تا چهارده سال همانند پدرانشان در مدرسه ای با هزینۀ شخصی ظل السلطان، خواندن 
و نوشتن، ریاضی، مشق نظام و ژیمناستیک می آموختند )نسخۀ خطی کتابچۀ راپورت 
نظامی اصفهان، برگ 7-15(. به تصویر )1( نگاه کنید، کودکی اسلحه به دست در کنار دیگر 

1. Wagner.

2. در فرهنگستان، معادل واژۀ فرانسوی 

gymnastic، کلمۀ چم ورزی است!

سمیه بختیاری
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سربازان دیده می شود. این کودک در تصویر )۴( کنار توپ ایستاده است. در تصویر )7( 
بیش از سی کودک با لباس نظامی در کنار سربازان ژیمناستیک فوج جلالی دیده می شوند 

که نشان دهندۀ آموزش فنون نظامی به کودکان است.
سربازخانه های چهارحوض، نقش جهان، فتحیه و ناصری جزو تأسیسات نظامی ای 
بودند که ظل السلطان به ترتیب با گسترده ترشدن قشونش ایجاد کرد و یا بنای آن ها را 
مطابق با سربازخانه مرمت کرد که درادامه به هریک از آن ها پرداخته می شود. گفتنی است، 
بزرگی هم در چهارباغ  براساس گزارشی، ظل السلطان در 1299ق/1882م سربازخانۀ 
ساخته است )اعتمادالسلطنه، 1367، ج3، ص20۴0؛ شیبانی، 1366، صص 226-227(؛ 
ولی پس ازآن گزارش، از وضعیت آن سربازخانه در اسناد، نسخه های خطی و گزارش های 

آن دوره خبری نیست.

 1. 5. سربازخانۀ چهارحوض
یکی از ورودی های میدان نقش جهان، دروازه ای در ضلع غربی این میدان، در نزدیکی 
عمارت عالی قاپو است که در زمان ظل السلطان به نام دروازۀ توپ خانه شناخته می شد و 
به سازۀ توپ خانۀ پیادۀ قشون او می رسید. او دو ستون دیده بانی در سردر این توپ خانه 
رو به میدان نقش جهان ساخته بود که در دورۀ رضاشاه تخریب شد و آن قسمت به شکل 
دورۀ صفوی برگردانده شد. در تصویر )2( که هارولد اف وستون1 جهانگرد آمریکایی بین 
سال های 1336ق-1337ق/1918-1919م گرفته است، دروازۀ توپ خانه و برج دیده بانی 

دیده می شود.

پس از آن دروازه، ورودی دیگری روبه روی سقاخانه از بازار مسگرها وجود داشت 
که به میدان مربعی شکل چهارحوض می رسید. به نظر می رسد این میدان همانند میدان 
نقش جهان در دورۀ شاه عباس اول )996-1038ق/1587-1629م( طراحی و ساخته شده 
باشد. وجه تسمیۀ این میدان وجود چهار حوض بزرگ در چهار جهت بوده است که در 

1. Harold F. Weston.

تصویر 2
دروازۀ توپ خانه و برج دیده بانی

The National Geographic Maga-(
)zine, 1921, p89
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زمان گزارش شاردن، حوض ها را پر کرده بوده اند )شاردن، 1372، ج۴، ص1۴63(. والتر 
میتل هولتسر1 در 13۴2ق/192۴م، تصویر )3( را از بالای عمارت عالی قاپو به سمت شمال 
گرفته است. سقاخانه در گوشۀ سمت راست با شمارۀ )1( و برج دیده بانی با شمارۀ )2( 
دیده می شود. روبه روی آن، ورودی بازار مسگرها و سربازخانۀ چهارحوض است که با 
شمارۀ )۴( و محل توپ خانۀ سابق با شمارۀ )3( مشخص شده است که در آن مقطع زمانی 
محل اداره های دولتی ازجمله شهربانی و شعبۀ انحصار دخانیات بوده است. گفتنی است، 
سقاخانه، دروازۀ توپ خانه و برج دیده بانی چون از ملحقات پس از دورۀ صفوی بوده، در 

دهۀ اول حکومت پهلوی برچیده شده است.

یکی از درهای ورودی به میدان چهارحوض در سمت شمالِ کاخ عالی قاپو قرار 
داشت که سلطان محمدمیرزا فرزند فتح علی شاه ملقب به سیف الدوله برای آن سردر 
دیگری  در  بود.  اصفهان  حاکم  پدرش،  حکومت  دورۀ  در  دهه  یک  او  بود.  ساخته 
در سمت راست سرای کاخ سلطنتی و جنوبِ غربی میدان چهارحوض قرار داشت 
به نظر  باز می شد )شاردن، 1372، ج۴، ص1۴56، ص1۴63(.  به کاخ چهل ستون  که 
می رسد، این همان دری است که محمود افغان و سپاهیانش اللهّ اللهّ گویان از آن وارد کاخ 
چهل ستون شدند )گیلانتز، 1371، ص73( و اشرف هم برای کشتن محمود از آن در 
وارد کاخ شد )آصف، 2537، ص16۴(. دروازۀ سوم ازطرف شمال میدان چهارحوض،  1. Walter Mittelholzer.

تصویر 3
 سقاخانه، بخشی از محل توپ خانه
و سربازخانۀ چهارحوض
)ETH Library Zurich, 
LBS_MH02-02-0158-AL-FL(

سمیه بختیاری
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روبه روی در حمام خسروآقا1بود )الاصفهانی، 1368، ص79(. پس در سمت شمالِ 
میدان چهارحوض، حمام خسروآقا، در سمت جنوبِ آن کاخ عالی قاپو و توحیدخانه، 
در سمت شرقِ آن میدان نقش جهان و در سمت غرب آن تالار تیموری )موزۀ تاریخ 
فرماندهان و سربازان فوج جلالی،  قرار داشته است. در تصویر )۴(  طبیعی اصفهان( 

توپ ها و گلوله های توپ دیده می شود.

عکس هایی از سربازخانه های ظل السلطان در آرشیوها موجود است که بیشتر آن 
شکارگاه های  و  اصفهان  قدیمی  ابنیۀ  عکس  »آلبوم  است.  چهارحوض  سربازخانۀ  از 
کنید؛  نگاه   )5( تصویر  به  دارد.  چهارحوض  سربازخانۀ  از  عکس  دو  ظل السلطان« 
میرزافضل الله خان  »این سربازخانۀ چال حوض2 است.  نوشته است:  آن  ظل السلطان زیر 
سرتیپ و صاحب منصبان و سربازها و عبارت اخُری گارد مخصوص ماست«. به جز ظاهر 
سربازان و تفنگ های آن ها، دروازۀ چوبی و سردر با نقش دو شیر که تاج پادشاهی را بالا 

گرفته اند و طاق نماها در تصویر دیده می شود.

تصویر 4

 توپ خانۀ ظل السلطان
)ساکما، 999/25/7415(

1. این حمام که در دورۀ شاه سلطان حسین، 

بود،  شده  ساخته  صفوی  پادشاه  آخرین 

ملی  آثار  فهرست  در  در 1353ش/1974م 

ایران به ثبت رسید؛ ولی دَرپیِ بمب گذاری 

و تخریب عده ای، ویران شد و در بخشی 

عبدالرزاق  خیابان  به  حکیم  خیابان  آن  از 

کشیده شد.

2. چال حوض یکی از عناصر قدیمی حمام ها 

بوده است که در کنار خزینه و چال آب سرد 

برای ذخیرۀ آب و شنا به کار می رفته است. 

باتوجه به گزارش های موجود از عصر صفوی 

در  عمیقی  و  بزرگ  حوض های  این که  در 

میدان چهارحوض بوده است، شکی نیست، 

ولی چال حوض در سازۀ سرپوشیده حمام ها 

ساخته می شد و گزارشی از سرپوشیده بودن 

دورۀ  منابع  در  آن  از  بخشی  یا  و  میدان 

واژۀ  می رسد،  به نظر  پس  نیست.  صفوی 

چال حوض دَرپیِ تبدیل حرف ر به حرف لام 

یعنی چهارحوض )چارحوض( به چال حوض 

شکل گرفته است )مصاحبه با محمود زارعی، 

.)1399
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مشابه این طاق نماها را در تصویر )6( هم می بینید که آنتوان سوروگین1 در دورۀ 
حکومت ظل السلطان گرفته و تنها زیر تصویر نوشته »اصفهان« و مکان دقیق آن را مشخص 
نکرده است. باتوجه به سردر معروف سیف الدوله و طاق نماها به نظر می رسد این عکس 
متعلق به سربازخانۀ چهارحوض است. در این تصویر سربازان فوج جلالی درحال تمرین 
ورزش ژیمناستیک هستند و بر روی لباس سربازان حمایلی دیده می شود که بر روی آن 

نوشته است: »ظل السلطان به سلامت باشد«.

تصویر 5
سربازخانۀ چهارحوض
 نسخۀ خطی آلبوم عکس ابنیۀ قدیمی اصفهان و(
)شکارگاه های ظل السلطان، کِمام، شمارۀ 9

تصویر 6
سربازان ژیمناستیک فوج جلالی در
سربازخانۀ چهارحوض 
)ساکما، 999/25/7326(

1. Antoin Sevruguin.

سمیه بختیاری
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زمانی  بازۀ  در  را  خود  کتاب  که  تحویلدار  میرزاحسین  گزارش  براساس 
ابتدای  در  چهارحوض  میدان  حجره های  نوشته است،  1292-129۴ق/1875-1877م 
حکومت ظل السلطان، محل اسکان سربازان بوده است )تحویلدار، 13۴2، ص23(. پس از 
او محمدمهدی اصفهانی ملقب به ارباب نوشته است که ظل السلطان میدان چهارحوض 
را که رو به ویرانی بود بازسازی کرد و محل اسکان و مشق سربازان قرار داد و به جای 

حوض ها، چهار باغچه در چهار طرف سازه ایجاد کرد )الاصفهانی، 1368، ص۴0(.

بنابه گزارش های موجود در روزنامۀ فرهنگ اصفهان، ظل السلطان در بازۀ زمانی انتشار 
آن روزنامه، چندبار میدان چهارحوض را تعمیر و مرمت کرده است. ازآنجاکه این میدان 
در کنار عمارات دولتی قرار داشت، ظل السلطان در اواسط شعبان 1299ق/1882م درصدد 
تعمیر و بازسازی دوبارۀ آن برآمد. او سطح میدان را از بناها و سکوهای بیهوده صاف 
و سنگ فرش کرد. باغچه های آن را مرزبندی و ریگ ریزی کرد و حوض وسط میدان را 
دوباره ساخت و رشته قنات مخصوص میدان را لایروبی و احیا کرد. حجره های اطراف، 
بالاخانه ها و سردرهای آن را تعمیر، سفیدکاری و نقاشی کرد. ایوان بزرگ باشکوه میدان 
را مرمت و با آجر فرش کرد. پله هایش را سنگ تراشی و سقف و دیوارهای آن را سفید و 
نقاشی کرد. اتاق های بسیار بزرگ میدان با تزیینات مقرنس کاری را که مدت ها مخروبه بود، 
مرمت و نقاشی کرد. هم چنین در انبار خاکروبه و زبالۀ پشت میدان، عمارتی با اتاق های 

تصویر 7
در  جلالی  فوج  ژیمناستیک  سربازان   

سربازخانۀ چهارحوض
)ساکما، 999/25/7321(
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بزرگ رو به میدان برای اسکان صاحب منصبان نظامی ساخت. در یکی از باغچه های 
بزرگ میدان، اسباب و لوازم ژیمناستیک نصب کرد و حجره های اطراف میدان را محل 
اسکان فوج جلالی که فوج مخصوص قراولی بیوتات دولتی و ادارات حکومتی بود، قرار 
داد )روزنامۀ فرهنگ اصفهان، 16شوال1299ق، نمرۀ 166 و 3محرم1302ق، نمرۀ 278(. 
هم چنین چند اتاق سربازخانه را به عنوان مریض خانه و دواخانه درنظر گرفت )روزنامۀ 
فرهنگ اصفهان، 21رمضان1303ق، نمرۀ 36۴(. در گزارش دیگری، مصطفی قلی خان 
فراش باشی بار دیگر سربازخانۀ چهارحوض را هم زمان با ساخت سربازخانۀ ناصری 
کاج  رکیب خانه1،  عمارت های چهل ستون،  مانند  اصفهان  بناهای  از  بسیاری  مرمت  و 
امام زاده احمد، قورخانه، مریض خانه و پل های خواجو،  و هفت دست، تکیۀ دولت و 
سی وسه پل و مارنان تعمیر کرد که شرح مخارج آن در نسخۀ خطی »کتابچۀ مخارج بنایی 
سربازخانه و سایر عمارات« آمده است )نسخۀ خطی کتابچۀ مخارج بنایی سربازخانه و 
سایر عمارات، کمِام، برگ 6-50(. مصطفی قلی خان فراش باشی کارگزار اجرایی طرح های 
عمرانیِ مصوب انجمنِ معارف بود و به جز برقراری نظم و امنیت در اصفهان و خواباندن 
کرمانشاهان،  جولاهه،  برزرود،  ابرقوه،  کمره،  خوانسار،  نایب الحکومۀ  کردستان،  غائلۀ 
سمیرم، نجف آباد و توابع آن بود )بختیاری، 1398، صص 39-۴0(. او کارگزار عمرانی و 
مباشر چهار سربازخانۀ ظل السلطان در اصفهان بوده است که درادامه به آن پرداخته خواهد 
شد. در دهۀ اول حکومت پهلوی، گنبد توحیدخانه زندان شد و قسمتی از سربازخانه، 
ادارۀ شهربانی، دایرۀ انحصار تریاک و شعبۀ انحصار دخانیات شد )جابری انصاری، 1378، 

صص 150-1۴9(.

2. 5.  سربازخانۀ میدان نقش جهان
میدان نقش جهان، محل ملاقات شاه با مردم و سفیران و عرصۀ نمایش های درباری عصر 
صفوی بود )Stevens, 1964, p193(. شاه عباس اول این میدان مستطیل شکل را به طول 560 
متر و عرض 160 متر با چهار اثر تاریخیِ عمارت عالی قاپو، مسجد شاه، مسجد شیخ لطف الله 
و بازار قیصریه و حدود دویست حجرۀ دوطبقه در چهار ضلع آن ساخت. اوژن فلاندن 
در 1256ق/18۴0م تقریباً چهار دهه پیش از حکومت ظل السلطان، از میدان نقش جهان 
دیدن کرده و بخشی از میدان را بایر و رو به ویرانی توصیف کرده است )فلاندن، 2536، 
ص158(. در دورۀ ظل السلطان دست فروشان و دوره گردان میدان را احاطه و از هر سو 
چادرها و بازاری برپا کرده بودند. ظل السلطان پس از آن که فوج های سده، چهارمحال، 
فریدن و سیلاخور مأمورِ اصفهان شدند، برای مشق هرروزۀ آن ها در میدان و »انتظام سرباز 

1.  این بنا یکی از عمارات دولت خانۀ 

صفوی بوده که در دورۀ شاه عباس اول 

احداث شده است و امروزه به نام »موزۀ 

هنرهای تزئینی اصفهان« نیز شناخته 

می شود. این عمارت برای مدتی محل 

سکونت ظل السلطان بوده است.

سمیه بختیاری



75
گنجینۀ اسناد، سال 33، دفتر چهارم، زمستان 1402 شمارۀ پیاپی 132

و سوار و مزید بر امنیتّ و رفاه عامّۀ مردم و تربیت قورخانه و سربازخانۀ مرکزی ایالات 
مفوّضه به خود« و دردسترس بودن »قشون احتیاطی و ذخیره برای زمان لزوم مأموریت به 
ایالات متبوعۀ سرکاری مانند عربستان و لرستان«، طرح تعمیر و بازسازی مغازه های اطراف 
میدان نقش جهان و انتقال کسبه به دکان های روبه روی کاروان سرای بیگدلی تا درب مسجد 
شیخ لطف الله و از آنجا به چهارسوق مقصود و ممانعت از فعالیت دست فروشان در میدان 
را در انجمن معارف مطرح کرد. این طرح به دلیل قرارداشتن حجره ها و مغازه ها در حوزۀ 
نفوذ شیخ الاسلام محمدتقی نجفی اصفهانی )1262-1332ق/18۴6-191۴م( ملقب به 
آقانجفی، قدرتمندترین روحانی شیعۀ اصفهان در آن دوره، یکی از طرح های پرحاشیۀ 
انجمن بود که پس از تصویب انجمن و کسب اجازه از شاه، به صحه و تأیید حاجی 

شیخ محمدباقر )123۴-1301ق/1818-1883م( پدر آقانجفی رسید.

اهتمام  و  نظارت  با  بود،  مغازه  صد  بیش از  که  میدان  پشت  بازارهای  و  دکان ها 
مصطفی قلی خان فراش باشی به مدت دو ماه در 1298ق/1881م مرمت و بازسازی شد. 
برخی از حجره های رو به میدان با هدف اسکان سربازان و انبار تسلیحات نظامی مسدود 
و با گچ سفید پوشانده شد و تعدادی دیگر به عنوان آشپزخانۀ سربازان و اسطبل چهارپایان 
استفاده شدند. محوطه وسیع و باشکوه میدان نیز به محل مشق پیاده نظام شاه زاده تبدیل 

تصویر 8
نمای جنوب غربی میدان نقش جهان

ETH Library Zurich, LBS_(
)MH02-02-0160-AL-FL
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شد. هم چنین در انجمن مصوب کردند که پس از تعمیر نهرهای دور میدان، در کنار 
آن ها درخت های چنار، بید، صنوبر و گل سرخ کاشته شود )روزنامۀ فرهنگ اصفهان، 
25صفر1298ق، نمرۀ 83 و 3ربیع الثانی1298ق، نمرۀ 88(. بنابه گزارشی که هانری رونه 
دالمانی از وضعیت میدان در دو دهه پس ازآن ارائه داده است، نهرها خالی و بیشتر حجره ها 
خراب و متروک بوده است و از درختان و فضای فرح بخش میدان اثری نبوده است )دالمانی، 
1335، صص 926-927(. به تصویر )8( نگاه کنید. این عکس را هم هولتسر از فراز کاخ 
عالی قاپو گرفته است؛ بااین که چند دهه از دورۀ اقتدار ظل السلطان و سربازخانه بودن میدان 

می گذرد، حجره های رو به میدان هم چنان مسدود است.

 3 .5. سربازخانۀ فتحیه
کاروان سرای بازارچۀ بلند یا مادرشاه و بازارچۀ کنار آن که در 1126ق/171۴م توسط 
شاه سلطان حسین، آخرین پادشاه صفوی بین عمارت هشت بهشت و مدرسۀ چهارباغ 
ساخته شده بود، بنابه گزارش روزنامۀ فرهنگ پس از حملۀ افغان ها سال ها »متروکه و 
این  به دستور ظل السلطان  الواط و اشرار شده بود«. در 1301ق/1883م  پناهگاه  مقر و 
کاروان سرا و بازارچه را »معماران و بناّهای کارآزموده و مباشران کاردان« تعمیر و مرمت 
کردند. آن ها سنگ های ازِاره را از زیر خاک بیرون آوردند و در جای خود نصب کردند. 
اتاق های مقرنس را از نو ساختند و تعمیر کردند و بسیاری از کاشی ها و سنگ های نفیسی 
را که در نهر آب وسط کاروان سرا ریخته بود، در جای خود نصب کردند )روزنامۀ فرهنگ 
اصفهان، 27ذی قعدۀ1301ق، نمرۀ 273(. ولی باوجودِ این اقدامات هم چنان این بنا »در 
ظاهر یکی از خرابه های هولناک و جاهای سهمناک اصفهان« بوده و سنگ و آجر و کاشی 
آن به یغما برده می شده است. به همین دلیل در 1303ق/1885م ظل السلطان طرح تبدیل این 
کاروان سرا به محل اسکان صاحب منصبان سواره نظام و انبار تسلیحات نظامی را پیاده کرد. 
هم چنین از بازارچۀ آن به عنوان اسطبل اسب های صاحب منصبان و گارد مخصوص بهره 
جست و از فضای روبه روی کاروان سرا به عنوان میدان مشق سربازان سواره نظام استفاده 
کرد. مصطفی قلی خان فراش باشی با نظارت کریم خان میرپنج فرماندهِ سواره نظام، به انجام 
طرح مزبور مأمور شد. آن کاروان سرا پس از تغییر کاربری، سربازخانۀ فتح آباد خوانده شد 
)روزنامۀ فرهنگ اصفهان، 25ذی قعدۀ1303ق، نمرۀ 380؛ الاصفهانی، 1368، ص50(. 
در گزارش روزنامۀ فرهنگ به ترتیب و تنظیمِ قصری دلگشا ناظر به چهارباغ در سازۀ 
سربازخانه اشاره شده است )روزنامۀ فرهنگ اصفهان، 25ذی قعدۀ1303ق، نمرۀ 380( که 
آن را در تصویر )9( می بینید. ظل السلطان در هامش عکس نوشته است: »]این[ عمارتِ 
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فتح آباد است که سربازخانۀ سوارهای فتحیه است«. ازآنجاکه این ساختمان به کاروان سرای 
بازارچۀ بلند که امروزه »مهمان سرای عباسی« است شباهتی ندارد، پس همان قصری است 

که روزنامۀ فرهنگ نوشته است.

4 .5. سربازخانۀ ناصری
ن به نام نامی اعلی حضرت اقدس همایونی« گذارده  سربازخانۀ ناصری که نامش »محض تیَمُّ
مسعودی  عمارت  پس از  نمرۀ ۴0۴(،  اصفهان، 21صفر130۴ق،  فرهنگ  )روزنامۀ  شد 
ظل السلطان در تهران، باشکوه ترین بنایی بود که به دستور ظل السلطان ساخته شد )روزنامۀ 
فرهنگ اصفهان، 29ذی قعدۀ1303ق، نمرۀ 381(. ظل السلطان سنگ بنای این سربازخانه 
را در روز عید فطر 1303ق/1886م در حضور امام جمعه، ملاباشی و منجم باشی و دیگر 
صاحب منصبان و بزرگان شهر اصفهان گذاشت و گفت: »من نیز تابع سنت حضرت 
رسول و پیرو اثر حکمت ثمرِ پدر بزرگوارم گشته و از ملل متمدّنه اقتباس این اصولِ 
خیریتّ شمول را نموده خود را مفتخر می شمارم که اوّل خشت این بنا را که برای استراحت 
و آسودگی مستحفظین ناموس دین و دولت برپا می شود به دست خودم وضع می کنم« و 
اظهار امیدواری کرد که هم قطارانش از »این شیوۀ مرضیه و قاعدۀ پسندیده« پیروی کنند 

)روزنامۀ فرهنگ اصفهان، 5شوال1303ق، نمرۀ 366(.
نقشۀ اولیۀ سربازخانه را »مقرب الخاقان سرتیپ علی خان« از تحصیل کرده های پاریس 

تصویر 9
سربازخانۀ سوار فتح آباد

)نسخۀ خطی آلبوم عکس ابنیۀ قدیمی 
ظل السلطان،  شکارگاه های  و  اصفهان 

شمارۀ 38(
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طراحی کرد. پس ازآن »مقرب الحضره حسین قلی خانِ سرهنگ مهندس« طبق دستورالعمل 
و طرح ظل السلطان تغییراتی اعمال کرد. بار دیگر مصطفی قلی خان فراش باشی به عنوان 
»حاجی میرزا  به همراه  او  شد.  منصوب  سربازخانه  ساخت  عمرانی  کارپرداز  و  مباشر 
حبیب الله معمارباشی« سربازخانه را به مدت چهار ماه ساخت. بنابه روایت محمدمهدی 
ارباب سربازخانه را بر روی سازۀ ویران کاروان سرای نقش جهان که در جهت شمالِ 
غربی میدان نقش جهان قرار داشت، ساختند. کاروان سرای مذکور دارای صحنی وسیع، 
دو طبقه حجره های بزرگ، چهار دروازه و دهلیز و دو تیمچۀ ویران بود )الاصفهانی، 
1368، ص78، ص79(؛ ولی روزنامۀ فرهنگ که ساخت سربازخانه را به طور مرتب برپایۀ 
گزارش های مصطفی قلی خان فراش باشی -که »از اصَدقای دولت خواه و چاکران مؤتمن 
حضرتِ ولی نعمت زادۀ مفخم معظم والا« بود- رصد می کرد، اشاره ای به این کاروان سرا 
نکرده است. حتی شاردن هم به این سازه در دورۀ صفوی اشاره ای نداشته است. بااین حال 
نمی توان روایت محمدمهدی ارباب را که در دورۀ ظل السلطان کتابش را نوشته است، 
نادیده گرفت. به هرروی، در هر دو گزارش، محدودۀ مکان سربازخانه سمت شمال غربی 
میدان نقش جهان است. سربازخانه از سمت شمال به بازار صباغان )شمارۀ 1(، از جنوب 
به میدان چهارحوض و بازار مسگرها )شمارۀ 2(، از شرق به سربازخانۀ نقش جهان )شمارۀ 
3( و از غرب به عمارت بادامستان که محل تلگراف خانۀ دولتی بود )شمارۀ ۴(، محدود 

می شد. به تصویر )10( نگاه کنید.

تصویر 10
نقشۀ تاریخی دارالسلطنۀ اصفهان
)کتاب خانۀ بهروز نوری خواجوی(
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در  که  است  بلدیه  کارمندان  از  یکی  سیدرضاخان  نقشۀ  از  قسمتی  تصویر  این 
1302ش/13۴1ق/1923م از خیابان ها و محلات شهر اصفهان کشیده است. همان طورکه 
می دانید بازار قیصریه سمت شمال میدان نقش جهان است. پس بازار صباغ ها به موازات 
آن در سمت شمال و میدان چهارحوض و بازار مسگرها در غرب میدان نقش جهان بر 
روی نقشه در محدودۀ جبه خانه دیده می شود. هم چنین تلگراف خانۀ دولتی در جنوب 
سربازخانه، محدودۀ سربازخانۀ ناصری را بر روی نقشه به ما می نمایاند. همان طورکه در 
تصویر دیده می شود، بر روی سازۀ پیشینِ سربازخانه، بانک شاهی، مریض خانۀ قشون، 

ادارۀ عدلیه، ادارۀ امنیه، تلفن خانه و دیگر تأسیسات دولتی ساخته شده است.
سربازخانۀ ناصری بنایی مستطیل شکل با هفتادوشش اتاق بزرگ بود که در طولْ 
بیست اتاق و در عرضْ هجده اتاق داشت و در وسطِ هریک راهرویی وسیع بود. هر 
اتاق سه بخاری، یک در بزرگ و ده پنجرۀ هلالی با قابلیت بازوبسته شدن داشت. نهر فدا 
از وسط این سربازخانه می گذشت. در یکی از زوایای رو به باغِ سربازخانه، بیمارخانه و 
دواخانۀ نظامی ساخته شد. براساس گزارش روزنامه، گنبدی وسیع و مرتفع برجای مانده 
از بنایی قدیمی را به عنوان انبار تجهیزات نظامی و اسلحه خانه تعیین کردند و در دو طرف 
گنبد »دو باب خلوت مخصوص نشیمن صاحب منصبان« ساختند. به نظر می رسد گنبد 
مذکور از بقایای کاروان سرای نقش جهان باشد که محمدمهدی ارباب به آن اشاره کرده بود. 
به جز چند باب بالاخانه در سردر دروازه رو به باغ برای اسکان سرهنگ ها، در جلوخان 
این سربازخانه دو باب خلوت شامل سی ودو اتاق بزرگ برای فوج جلالی ساخته شد. 
در وسط هریک از خلوت ها خیابان وسیعی هم برای عبورومرور سربازان در هنگام مشق 
احداث شد )روزنامۀ فرهنگ اصفهان، 29ذی قعدۀ1303ق، نمرۀ 381(. به تصویر )3( نگاه 
کنید. به نظر می رسد شمارۀ )5( محل انبار تجهیزات نظامی و اسلحه خانه و دو باب آن 
محل استراحت صاحب منصبان سربازخانۀ ناصری است و آن ردیف اتاق های سفید با 
پنجره های هلالی شکل )شمارۀ 6( بیمارخانه و دواخانۀ سربازخانه است. هم چنین باتوجه به 
طاق نماها و پنجره های هلالی شکل تصویر )11( نیز به نظر می رسد که این مکان سربازخانۀ 

ناصری باشد.
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هزینۀ ساخت این سربازخانه که با هدف اسکان فوج چهارمحال ساخته شد، درابتدا 
به جز موجودی انبار دیوان، هفده هزار تومان تخمین زده شد؛ ولی با تغییر نقشۀ بنا و 
افزودن بناهای دیگر به سربازخانه به بیش از چهل ودوهزار تومان رسید )روزنامۀ فرهنگ 
اصفهان، 5شوال1303ق، نمرۀ 366 و 21صفر130۴ق، نمرۀ ۴0۴(. در نسخۀ خطی »کتابچۀ 
مخارج بنائی سنۀ ماضیه ایت ئیل سربازخانۀ جدیدالبناء و سایر عمارات مبارکات« که 
کلی  ابتدا مخارج  تهیه شده است،  فراش باشی«  »معتمدالخاقان مصطفی قلی خان  توسط 
سربازخانه و عمارات به صورت جداگانه آمده است و پس ازآن، هریک به صورت جزئی و 
ریز حساب به صورت روزانه نوشته شده است. تمامی صفحات کتابچه را مصطفی قلی خان 
مهر کرده و مقرب الخاقان میرزاحسین خانِ مستوفی بر محتوای آن در حاشیۀ برگ هفتم 
کتابچه در شوال 130۴ق/جولای 1887م صحه گذاشته و تأکید کرده است که »اسناد خرج 
ازقبیل روزنامچه، مقاطعه نامچه و قبوضات موجود است« )نسخۀ خطی کتابچۀ مخارج 
بنایی سربازخانه و سایر عمارات، برگ 10(.1 در ربیع الثانی 1306ق/ژانویۀ 1889م نزدیک 
به دو سال پس ازآن، صحۀ دیگری بر حاشیۀ صفحۀ آغازین متن کتابچه دیده می شود 
که نشان دهندۀ بررسی دوبارۀ اسناد مالی مصطفی قلی خان پس از برکناری اش از منصب 

فراش باشی و حکومت عراق است )بختیاری، 1۴02، صص 6-5(.

تصویر 11

سربازان فوج جلالی در سربازخانۀ ناصری
)ساکما، 999/25/7327(

1. عنوان برخی از نسخه های خطی با 

عنوان ثبت شده در آرشیوها متفاوت 

است. در این نسخۀ خطی نیز عنوانی 

که محرر نسخه نوشته است با عنوانی که 

در آرشیو کتاب خانه، موزه و مرکز اسناد 

مجلس شورای اسلامی ثبت شده است، 

متفاوت است.

سمیه بختیاری
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ظل السلطان، جزئی ترین امور مربوط به این سربازخانه را به شخصه رسیدگی می کرد 
و چنانچه گفته شد، تغییراتی در نقشۀ بنا برای توسعۀ تشکیلات نظامی خود اعمال کرد 
)روزنامۀ فرهنگ اصفهان، 29ذی قعدۀ1303ق، نمرۀ 381(. او در اواسط صفر 130۴ق/
نوامبر 1886م مراسم افتتاحیۀ بزرگی »با حضور جمیع اصحاب مناصب مُلکی و لشکری 
و شاه زادگان عظام و امیرزادگان و جمعی از اعَاظم و اعَیان فوج های جلالی و چهارمحل1« 
برگزار کرد و به مصطفی قلی خان و مهندس سربازخانه خلعت پوشانید و از همۀ سربازان 
پذیرایی کرد )روزنامۀ فرهنگ اصفهان، 21صفر130۴ق، نمرۀ ۴0۴(. سرتیپ واگنر در 
گزارش خود دربارۀ سربازخانۀ ناصری نگاشته است: »سربازخانۀ فوج چهارمحالی به طرز 
خوش و وضع دلکشی تازه بنیاد و تمام شده است« )نسخۀ خطی کتابچۀ راپورت نظامی 
اصفهان، برگ 15(. یک سال ونیم پس از افتتاح این سربازخانه، ظل السلطان از اریکۀ حکومت 
بر بیش از نیمی از کشور به زیر کشیده شد. او که در مراسم کلنگ زنی سربازخانه، هم قطاران 
خود را به تأسیس بناهای عام المنفعه فرامی خواند، نتوانست موقعیت خود را حفظ کند و 
تعداد سربازانش از بیست ویک هزار نفر به پانصد تن رسید که برای حفاظت از عمارت های 
دولتی هم کافی نبود. وجود سربازخانه ها و انبارهای تسلیحات نظامی که گمان می کرد 
توجه شاه را به استعداد لشکرپروری اش جلب می کند، تنها موجب »حسرت و مُنافی به 
پلتیک دولتش« شد و »در پیشگاه همایونی مبالغاتی به استعداد و استبدادِ عساکر تابعه]اش[« 
کردند )نسخۀ خطی یادداشت های جابری انصاری، کمِام، برگ 8( که نگرانی و وحشت 
پدر تاجدارش را درپی داشت )شرح حال عباس میرزا ملک آراء، 1361، صص 172-171(. 
ظل السلطان هم پس از آن که اطمینان حاصل کرد که دیگر به سریر قدرت بازنمی گردد، 
سربازخانۀ ناصری را که بارها شکوه و عظمت و سبک معماری آن را ستوده بود، خراب 

کرد و مصالح آن را فروخت.

6. نتیجه گیری
ظل السلطان، فرزند ناصرالدین شاه بیش از سه دهه حکومت اصفهان را در دست داشت. او 
در دهۀ اول حکومت خود در اصفهان، تشکیلات نظامی گسترده ای شامل چهار سربازخانه، 
دو توپ خانۀ پیاده و سواره و چند انبار تسلیحات نظامی بنیان نهاد. ظل السلطان در کنار 
حکم سرپرستی فوج هایی که شاه به او می سپرد، در مناطق تحت حکومت خود هم، فوج 
نظامی مجهز تشکیل می داد؛ به طوری که حدود بیست ویک هزار سرباز شامل افواج ثلاثۀ 
اصفهان، افواج خمسۀ عراق، افواج اربعۀ کرمانشاهان، فوج کمره، فوج سیلاخور، فوج 
1.چهارمحال.گلپایگان، فوج امرایی، فوج پشت کوهی و سوارۀ بختیاری، فارس، بروجرد، کرمانشاهان 
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و لرستان در خدمت او بودند. طبق محتوای کتابچه های مالی مواجب و سیورسات قشونِ 
موفقیت  دلیل  که  می رسد  به نظر  اصفهان  فرهنگ  روزنامۀ  گزارش های  و  ظل السلطان 
ظل السلطان در تشکیل قشون منظم، توجه مستمر او به آموزش و تربیت نیروی نظامی، 
پرداخت به موقع مواجب شش ماهه و سالیانۀ صاحب منصبان، سربازان، سواران و توپ چیان 

و تهیۀ تجهیزات نظامی و وسایل موردنیاز برای مشق قشون بوده است.
ظل السلطان برای هر فوج پیاده نظام و سواره و توپ خانه، سربازخانۀ مخصوص با 
میدان وسیع برای مشق نظام ساخته بود و چند انبار ذخیره برای رفع نیاز روزانۀ هر فوج 
در سطح شهر اصفهان و دیگر ولایات تحت حکومتش داشت. در سربازخانه های اصفهان، 
نهرهای آب جاری بود و اتاق های سربازان، سواران و توپ چیان، نور کافی، جای اسلحه 
و لباس و وسایل استراحت مناسب داشت. در هر سربازخانه اسباب و لوازم موردنیاز برای 
مشق وفنون نظامی موجود بود و هریک از فوج های پیاده نظام و توپ خانه در سربازخانۀ 
خود مشق ژیمناستیک می کردند. هم چنین هر سربازخانه، به مریض خانه برای سربازان 
مجهز بود. کودکانِ سربازان، توپ چیان و سواران در ردۀ سنی بین شش تا چهارده سال 
همانند پدرانشان در مدرسه ای با هزینۀ شخصی ظل السلطان، خواندن و نوشتن، ریاضی، 

مشق نظام و ژیمناستیک می آموختند.
سربازخانه های چهارحوض، نقش جهان، فتحیه و ناصری جزو تأسیسات نظامی ای 
بودند که ظل السلطان با گسترده ترشدن قشونش ساخت و یا بنای آن ها را مطابق با سربازخانه 
مرمت کرد. براساس اسناد و مدارک، مباشر و کارپرداز عمرانیِ ساخت سربازخانه ها، 
بنایی بود که  مصطفی قلی خان فراش باشی بوده است. سربازخانۀ چهارحوض نخستین 
مصطفی قلی خان به دستور ظل السلطان با هدف اسکان سربازان و صاحب منصبان و پادگان 
مشق سربازان بازسازی و مرمت کرد. پس ازآن حجره ها و فضای میدان نقش جهان را 
متناسب با کاربری انبار تسلیحات نظامی، اسکان سربازان و محل مشق نظامی و رژۀ 
سربازان به مدت دو ماه مرمت کرد. هم چنین او به دستور ظل السلطان کاروان سرای مادرشاه 
و بازارچۀ کنار آن را با هدف تغییر کاربری به انبار تسلیحات نظامی و سربازخانۀ سوارۀ 
فتحیه، بازسازی و مرمت کرد. براساس گزارش روزنامۀ فرهنگ و تصویری که در »آلبوم 
عکس ابنیۀ قدیمی اصفهان و شکارگاه های ظل السلطان« موجود است، روبه روی این 

کاروان سرا ساختمانی هم برای اسکان صاحب منصبان سواره نظام ساخته شد.
سربازخانۀ ناصری پس از عمارت مسعودی ظل السلطان در تهران، یکی از باشکوه ترین 
بناهایی بود که به دستور ظل السلطان در مدت چهار ماه ساخته شد. مصطفی قلی خان 
بنایی  »کتابچۀ مخارج  نسخۀ خطی  در  بنا  این  کارپرداز عمرانی  و  مباشر  فراش باشی، 
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سربازخانه و سایر عمارات«، شرح ریز مخارج ساخت سربازخانه را نگاشته است. این 
سربازخانه که درابتدا با هدف محل اسکان فوج چهارمحال ساخته شده بود، به تدریج با 
تغییراتی که ظل السلطان در نقشۀ بنا ایجاد کرد، به محلی برای توسعۀ تشکیلات نظامی او 
تبدیل شد. پس از برکناری ظل السلطان از قدرت و کاهش تعداد سپاهیانش به پانصد نفر، 
وجود سربازخانه ها به ویژه سربازخانۀ ناصری و انبارهای تسلیحات نظامی همچون خاری 
در چشم ناامید او بود؛ به همین دلیل او در کنار تعطیلی روزنامۀ فرهنگ اصفهان و تخریب 

بسیاری از بناهای تاریخی اصفهان، سربازخانۀ ناصری را نیز ویران کرد.

منابع
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چکیده
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1. مقدمه
یک سوم  حدود  سال 130۴ش/1926م،  در  پهلوی  به قدرت رسیدن حکومت  زمان  در 
جمعیت ایران را ایلات و عشایر تشکیل می داد. جامعۀ ایلی در ایران تا روزگار معاصر 
نقشی تعیین کننده در ساختار حکومت ها و در تحولات سیاسی و اجتماعی ایفا می کرد. 
ایلات در حوادث و رویدادهای متعددی که در آن بیم تجاوز بیگانگان به ایران می رفت 
در دفاع از استقلال کشور به مبارزه برمی خاستند و در این منازعات، وزنه ای سنگین و 

تعیین کننده بودند.
بیشتر سلسله های حاکم بر ایران تا قبل از دورۀ پهلوی، پیشینۀ ایلی داشتند و با پشتیبانی 
ایلات به قدرت می رسیدند. این حکومت ها ماهیتی غیرمتمرکز داشتند و ارکان قدرتشان، 
میان دولت مرکزی و رؤسای ایلات تقسیم شده بود. خود حکومت هم، خواستار حفظ 
این تقسیم قدرت بود؛ زیرا این رؤسای محلی، علاوه بر گردآوری مالیات های ایلی، وظیفۀ 

برقراری نظم و امنیت و اجرای قانون را نیز برعهده داشتند.
ضعف قدرت مرکزی در اواخر دورۀ قاجار و تشدید آن به علت جنگ جهانی اول 
و آشوب ها، ناامنی ها و هرج ومرج هایی که ایلات در مناطق مختلف به وجود آورده بودند، 
زمینه ساز پیدایش حکومتی شد که ساختار کثرت گرا و غیرمتمرکز حکومت را به ساختاری 
اتوکراتیک و متمرکز تبدیل کرد. روند رویارویی حکومت پهلوی اول با ایلات و عشایر 
و حوادث پس از ورود نیروهای متفقین به ایران و سقوط رضاشاه در شهریور 1320ش/ 
سپتامبر 19۴1م نشان داد که آنچه ایلات را برای مدت کوتاهی مطیع حکومت مرکزی 
کرده بود فقط برتری نظامی خشونت بار ارتش بوده است و در این وضعیت جدید، ایلات 

دوباره مسلح شدند و کوچ روی خود را از سر گرفتند.
1932م  فوریۀ  1310ش/  بهمن  در  اول  پهلوی  حکومت  در  که  ایلاتی  از  یکی 
خلعِ سلاح شده بود و سران آن تبعید و زندانی شده بودند ایل جاف جوان رود بود. این ایل 
با اشغال ایران توسط متفقین و سقوط رضاشاه و با بازگشت رؤسای عشایر از زندان ها و 
یا از تبعیدگاه هایشان به قلمرو سابق خود، درصدد برآمد جایگاه ایلیاتی خود را بازسازی 
کند و با مسلح شدن دوباره، به روند سابق ایلیاتی خود برگشت. این ایل حدود 15 سال 
در دورۀ پهلوی دوم خلعِ سلاح را نپذیرفت و آخرین تبلور جدی خودمختاری ایلی را از 

خود نشان داد.
پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که چرا ایل جاف جوان رود 

حاضر نبود خلعِ سلاح را بپذیرد؟

کیومرث میرزایی 
مرتضی دهقان نژاد 
مرتضی نورائی 
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2. پیشینۀ پژوهش
تاکنون دربارۀ خلعِ سلاح ایل جاف جوان رود، پژوهش مستقلی انجام نشده است؛ ولی در 
قالب تحقیقات و کتاب هایی با عناوین کلی تر، اشاراتی به این موضوع شده است؛ ازجمله: 
جلد دوم کتاب »جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان« اثر محمدعلی سلطانی 
)1372( و کتاب »جوان رود در گذر تاریخ« که شامل 15 مقاله درارتباط با مسائل متنوع شهر 
جوان رود از نویسندگان مختلف است و توسط فریدون میراحمدی گردآوری شده است. 
از سران  آقاعنایت،  مجموعه اشعار  عینایه ت«  ئاغا  »دیوانی  کتاب ها،  این  از  دیگر  یکی 
عشایر جوان رود، است که چگونگی وقایع خلعِ سلاح عشایر در سال 1310ش/1932م و 
سال هایی را که خودش در زندان بود به صورت شعر درآورده است. کتاب دیگر »میژووی 
هوزی جاف« اثر خسرو جاف به زبان کردی است که در شهر اربیل در اقلیم کردستان 
عراق به چاپ رسیده است و اطلاعات تاریخی زیادی دارد. نقطه ضعف اصلی این کتاب، 
مستندنبودن آن است؛ ولی به دلیل حضور خود نویسنده در حوادث مرتبط، تاحدودی 
می تواند قابل استناد باشد. هم چنین کتاب »جاف جوان رود« اثر محی الدین صالحی )1397( 
نیز چون نویسنده، معاصر دورۀ پهلوی دوم بوده و در بعضی از رویدادها حضور داشته است، 

حائز اهمیت است.

3. ایل جاف جوان رود از ابتدا تا پایان دورۀ قاجار
سکونتگاه اصلی ایل بزرگ جاف منطقۀ جوان رود است )مینورسکی، 1371، ص759، 
ص760؛ نیکیتین، 1378، ص350(؛ بنابراین در بسیاری از اسناد و مکاتبات از این ایل به نام 
ایل جوان رود نیز یاد شده است. در گذشته زندگی اصلی این ایل برپایۀ گله داری در مناطق 
مرزی ایران و عراق استوار بود )صالح، 200۴، ص109(. اهالی این ایل باتوجه به ویژگی های 
زندگی عشایری، کم وبیش تبعیت از قانون را نمی پذیرفتند )عبدالوحید، 1378، ص109(. 
طایفۀ بیگ زادگان جوان رود از قدرتمندترین طوایف جوان رود بود. به رئیس این طایفه 

»وکیل« می گفتند که یکی از مناصب دستگاه والیان کردستان بود )سنجابی، 1380، ص15(.
در منابع، دربارۀ ایل جاف تا پیش از دوران صفوی اطلاعات چندانی نیست و تنها 
به صورت پراکنده به آن ها در نواحی غربی ایران اشارتی شده است. شاه اسماعیل صفوی 
در زمان به قدرت رسیدن بسیاری از رؤسای کرد را خلع کرد و به جایشان، نزدیکان خود 
را به حکومت گماشت )برویینسن، 1393، ص199(. سلطان سلیم عثمانی نیز سعی کرد 
میان رؤسای قبایل کرد و به ویژه جاف ها با حکومت صفوی اختلاف ایجاد کند )بدلیسی، 
1377، صص 537-539(؛ بنابراین برای تحقیر کلمۀ »پادشاه«، عنوان »پاشا« را به رؤسای 

خلعِ سلاح ایل جاف 
جوان رود...
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ایلات ازجمله سران عشایر جاف دادند. از دورۀ شاه عباس اول، پادشاهان صفوی از تعداد 
محدودی از خاندان های کرد برای بازداشتن سلاطین عثمانی از دست اندازی بر زاگرس، 
حمایت کردند )مک داول، 1383، ص85(. شاه عباس نیز برای تحقیر واژۀ »سلطان«، این 
عنوان را به برخی از رؤسای ایلات کرد جوان رود و گوران داد که به زبان کردی سلطان را 

»سان« می گفتند )برویینسن، 1393، ص208(.
قلعۀ جوان رود به دستور امان الله خان اردلان، والی کردستان، در سال 1261ق/122۴ش 
ساخته شد. او بزرگان طوایف جاف را از مناطق اطراف جمع کرد و در اطراف قلعه اسکان 
داد. از این زمان، ادارۀ جوان رود تحت نظارت مستقیم اردلان ها درآمد )صفی زاده، 1378، 

صص 701-703؛ وقایع نگار کردستانی، 1381، صص 51-50(.
در دوران مشروطیت و در بلوای ایجادشده توسط سالارالدوله علیه حکومت مشروطه، 
اکثر ایلات کرد به دلیل ناآگاهی از اوضاع کشور و درک نادرست از حکومت مشروطه 
و نیز رقابت و اختلاف با حاکمان محلی و ایلات هم جوار، از بحران آفرینی سالارالدوله 
حمایت کردند که یکی از این ایلات ایل جاف جوان رود بود )کمام، م2، ک1۴6، ج2/15، 
د35(. ولی بعداز این واقعه، ایل جاف جوان رود با قریب پانصد سوار تفنگ چی در حمایت 
از مشروطه خواهی با هدف تسخیر شهر کرمانشاه به یارمحمدخان کرمانشاهی پیوست 
که این شهر در آن زمان تحت حاکمیت فرمان فرما، عموی شاه قاجار، بود. در این نبرد 
یارمحمدخان کرمانشاهی و عبدالکریم بیگِ وکیل، هر دو، کشته شدند )سنجابی، 1380، 
از  اول  بار  ایل جاف جوان رود  واقعه  این دو  در  ص21۴؛ صالحی، 1397، ص389(. 
سالارالدوله حمایت کرد که خواستار به دست آوردن تاج وتخت بود و از مخالفان مشروطه 
به حساب می آمد و بار دوم به همراه یارمحمدخان مشروطه خواه به جنگ با فرمان فرمای 
مستبد پرداخت. از این موضوع چنین می توان نتیجه گرفت که این ایل به دلیل اختلاف با 
حکومت مرکزی و حاکمانی که برای مناطق غربی کشور تعیین می شدند، برای رسیدن به 
خواسته های خود از هر گروه یا شخصی که علیه حکومت مرکزی یا حاکمان تابع آن ها به 

شورش دست می زد حمایت می کردند.
در جریان جنگ جهانی اول و هنگام تشکیل دولت موقت در کرمانشاه هم، ایل جاف 
جوان رود حمایت خود را از این دولت اعلام کرد و به جنگ با ارتش روسیه پرداخت 
)سنجابی، 1380، ص262( که یکی از درگیری های مشهور آن در سال 133۴ق/1295ش 
بود که سپاه روس به سرکردگی مامانوف از نیروهای این ایل در منطقۀ جوان رود به سختی 
شکست خورد )مردوخ روحانی، 1371، ج3، صص 561-567(. با انقلاب اکتبر روسیه 
)1917م/1296ش( نیروهای روس که دستور عقب نشینی و ترک ایران به آن ها داده شده 
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بود، در اطراف دشت حر در منطقۀ ثلاث باباجانی، با کمین عشایر ایل جاف جوان رود 
مواجه شدند و یک صد نفرشان کشته شدند و بقیه نیز با به زمین گذاشتن سلاح های خود 

فرار کردند )سنجابی، 1380، صص ۴06-۴05(.
در سال 1303ش به دلیل اختلافاتی که میان عشایر جاف و اردلانی ها پیش آمد، 
حبیب الله خان باباجانی )نظام الایاله( توانست اتحادیه ای از طوایف جاف تشکیل دهد و 
منطقۀ جوان رود را از تابعیت اردلان ها خارج کند و مستقل کند )وقایع نگار کردستان، 

1381، صص 260-266؛ سنندجی، 1375، صص 38۴(.

4. پهلوی اول و ایلات
که  بود  به اندازه ای  ایلات و عشایر  نفوذ و قدرت  پهلوی،  پیش از حکومت  در دوران 
دولت های خارجی صاحب منافع در ایران را وادار می کرد که علاوه بر ارتباط با دولت 
مرکزی با سران عشایر نیز رابطه برقرار سازند و دولت های خارجی نمی توانستند این وزنۀ 

پرقدرت را در معادلات سیاسی ایران نادیده بگیرند )لنچافسکی، 1351، ص312(.
در اولین سال های حکومت رضاشاه، اقداماتی برای کنترل اقوام و اسکان و خلعِ سلاح 
ایلات به عمل آمد. هدف اصلی این کار ازمیان برداشتن مراکز قدرتی بود که روزی امکان 
داشت قدرت مرکزی را تهدید کنند. رضاشاه از سال 1300ش/1921م، یعنی در دورانی 
که وزیر جنگ بود، این کشمکش را آغاز کرد و تا پایان سال 1310ش/1932م ساختارهای 
سیاسی ایلات را ازبین برد؛ رهبران آن ها را اعدام و یا زندانی کرد؛ زمین ها و چراگاه هایشان 
را مصادره کرد و ضمن اسکان اجباری ایلات، به صورت مستقیم آن ها را تحت کنترل 
 Garthwaite, 1983,( خود درآورد و به این ترتیب قدرت سیاسی و نظامی ایلات را نابود کرد
p159(. برای بعضی از ایلاتی که رهبرانشان زندانی، اعدام و یا تبعید شده بودند رهبرانی 

ازمیان ارتشیان انتخاب شد )امان اللهی، 1368، ص2۴2(. از کوچ ایلات جلوگیری می شد و 
معمولاً برای اسکان آن ها، مناطق مناسب درنظر گرفته نمی شد؛ آموزش، امکانات و ادوات 
کشاورزی به ایلات داده نمی شد و املاک اشخاص تبعیدی غصب می شد )لمبتون، 13۴5، 
ص۴29(. چون برنامۀ اسکان عشایر بدون ارائۀ راه حل مناسب اقتصادی انجام شد، راه 
امرارمعاش مناسبی در مقابل ایلات اسکان یافته قرار نداشت و اکثر آن ها زندگی سختی را 
می گذراندند )کدی، 1385، ص186(. شیوۀ خشن و به دوراز موازین انسانی در مهار عشایر 
به بیگانگی مردم با حکومت منجر شد که این نارضایتی در مناطق غیرفارس زبان بیشتر 

شدت داشت )کاتم، 1371، صص 107-89(.
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فرایند تمرکزگرایی حکومت پهلوی اول، حکومت و ایلات را به عنوان دو قدرت 
دربرابر یکدیگر قرار داد. حکومت، ایلات خودمختار را سدی دربرابر مدرنیزه کردن ایران 
می دانست و رؤسای ایلات نیز توسعۀ تسلط حکومت را تهدیدی برای حاکمیت محلی 

خود می دانستند و به همین دلیل دربرابر آن قد علم کردند.
یکی از ایلاتی که رضاخان، در دوره ای که وزیر جنگ بود تصمیم گرفت آن را 
خلعِ سلاح کند ایل جاف جوان رود بود. این ایل در اواخر دوران قاجار مشکلاتی را برای 
حکومت مرکزی پیش آورده بود که ازجملۀ آن ها به شکایاتی از این ایل دربارۀ غارت و 
تجاوز به مناطق دیگر )کمام، م2، ک156، ج25، د۴( و اشکال تراشی هایی برای نپرداختن 
ارتش  اشاره کرد )کمام، م2، ک156، ج25، د2(. در 1303ش/192۴م  مالیات می توان 
با نیرویی به فرماندهی گریش خان به جوان رود حمله کرد و عشایر آنجا را خلعِ سلاح 
کرد و در قلعۀ جوان رود استقرار یافت. رفتار گریش خان در منطقه در تضاد با اعتقادات 
این  باتوجه به  جوان رود،  وکیل  عبدالرحمان بیگ،  و  بود  مردم  عشایری  بافت  و  دینی 
قلعه محاصره شد.  پادگان  او شوراند و  امر، در سال 130۴ش/1925م عشایر را علیه 
علاوه براین، وکیل از جعفرسان، رئیس عشایر اورامان لهون که باهم نسبت خانوادگی 
داشتند، کمک درخواست کرد و با پیوستن نیروهای کمکی جعفرسان حلقۀ محاصره 
تنگ تر شد و گریش خان با لباس مبدل فرار کرد و نیروهای ارتشی قلعه مجبور شدند 
تسلیم شوند )استادوخ، 6-۴9-1305( و تمامی تجهیزات آن ها به دست عشایر جوان رودی 
افتاد )رزم آرا، 1395 ص11(. با به قدرت رسیدن حکومت پهلوی، طرح خلعِ سلاح عشایر 
جوان رود در سال 1305ش/1926م دوباره کلید خورد. در آغاز سعی شد ازطریق مذاکره 
و با استفاده از نفوذ علمای دینی، این برنامه اجرا شود؛ ولی چون این تلاش ها مثمر واقع 
نشد در مرحله بعد از قوۀ قهریه استفاده شد )مؤمنی، 1358، ص26(. از این زمان تا پایان 
سال 1310ش/1932م مأموران حکومتی اعم از کشوری و لشکری نتوانستند به جوان رود 
برگردند و عبدالرحمان بیگ، وکیل جوان رود، این منطقه را اداره می کرد )سلطانی، 1372، 
صص 20۴-205(. در این مدت عشایر جاف با شیخ محمود که در کردستان عراق جنبشی 

استقلال طلبانه را به راه انداخته بود، در ارتباط نزدیک بودند )بارل، 1393، ج9، ص2۴۴(.
در سال 1310ش/1931م رضاشاه برای پیشبرد روند خلعِ سلاح عشایر جوان رود و 
پاوه به کرمانشاه سفر کرد و در آنجا به رزم آرا برای عملیات نظامی برای سرکوب عشایر 
آن مناطق دستور داد. جعفرسان، رئیس ایل اورامان لهون، به عناصر دولتی اجازه نمی داد 
به مناطق پاوه و جوان رود نفوذ کنند و چندین بار نیروهای نظامی را خلعِ سلاح کرده 
بود )استادوخ، 13-22-1310(. با شروع این عملیات به فرماندهی رزم آرا، جعفرسان به 
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کردستان عراق فرار کرد و روند خلعِ سلاح سرعت یافت )ساکما، 296/258/۴8؛ رزم آرا، 
1382، صص 82-100( و عشایر جوان رود پس از یک ماه مقاومت سلاح های خود را 

تحویل دادند )هاشمی، 1378، صص 27-26(.
پس از تسلط دولت بر این مناطق، در بهمن ماه 1310ش/فوریۀ 1932م ظرف چند 
روز از مریوان تا قصرشیرین اکثر سران عشایر را بازداشت کرد. حکومت در جوان رود 
نیز در روز 28بهمن1310ش/18فوریۀ1932م سران عشایر را احضار و سپس همۀ آن ها 
را دستگیر کرد )هاشمی، 1378، صص 26-29( و پس از چند روز بازداشت، در روزی 
برفی، در مسیری پر از گل ولای، درحالی که دست های آن ها را به هم بسته بود، با پای پیاده 
به کرمانشاه و سپس به تهران انتقال داد )هاشمی، 1378، صص 28-37؛ سلطانی، 1372، 
صص 2۴7-275(. با به بند کشیده شدن سران ایل جاف جوان رود، مراتع آن ها به ایلات 
هم جوار واگذار شد و املاک مزروعی این ایل جزء املاک خصوصی رضاشاه درآمد 
)گروه جامی، 1371، ص539( و درنتیجه خانواده های آن ها در فقر و تنگدستی، زندگی 
بسیار سختی را سپری می کردند )صالحی، 1397، ص363(. بزرگان ایل نیز از پنج تا ده 
سال به حبس محکوم شدند و در زندان های تهران، اصفهان، کاشان و قم دوران محکومیت 
خود را در وضعیت اسفناکی می گذراندند )هاشمی، 1378، صص 38-39( و تعدادی 
از آن ها در زندان مردند که ازجمله می توان به عبدالرحمان بیگ وکیل، رئیس ایل جاف 
جوان رود، اشاره کرد که به ده سال زندان محکوم شد )ساکما، 208 و 29۴/551/207( و 
پس از گذراندن 8 سال از محکومیتش، در زندان قصر قجر تهران به طرز مشکوکی جان 

خود را ازدست داد )صالحی، 1397، ص365(.

)1320-1324ش/1941- عشایر  و  ایلات  بر  دولت  تسلط  عدم  دورۀ   .5
1945م(

با اشغال مناطق غربی ایران توسط ارتش متفقین و ازهم پاشیدن ارتش ایران و خروج 
کامل آن از این مناطق و بعدازآن سقوط پهلوی اول، رؤسای عشایر از زندان ها و یا 
از تبعیدگاه هایشان به منطقۀ ایلیاتی خود بازگشتند و درصدد برآمدند تا سازمان ایل و 
جایگاه ایلیاتی خود را تجدید کنند )فوران، 1382، ص۴92(. فرزندان و بستگان رؤسای 
ایل هایی که اعدام شده بودند و یا در زندان ها جان خود را ازدست داده بودند، رهبری ایل 
خود را برعهده گرفتند )Beck, 1986, p189(. در این دوره القابی مانند خان، سلطان )سان( 
و بیگ که در دورۀ رضاشاه به کاربردن آن الغاء شده بود )آبراهامیان، 1377، ص178( 
دوباره رواج یافت و حتی در مکاتبات رسمی حکومت نیز از آن استفاده می شد )ساکما، 
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293/1799/10(. می توان دورۀ )1320 تا 132۴ش/ 19۴1-19۴5م( را دورۀ عدم استیلای 
دولت بر ایلات و عشایر دانست که در آنْ عشایر به استبداد رضاشاهی واکنش نشان دادند 

)کیانی هفت لنگ، 1382، ص799(.
یکی از ایلاتی که پس از سقوط پهلوی اول سازمان ایلی خود را تجدید کرد، ایل 
جاف جوان رود بود. باتوجه به مرگ عبدالرحمان بیگ، وکیل و رئیس ایل جاف جوان رود، 
براساس سنت عشایری پسر بزرگش، محمدبیگ، به مقام وکالت می رسید؛ ولی چون 
ایل را  امور  ادارۀ  به نیابت وکیل،  او،  او هنوز در زندان بود، قادربیگ، برادر کوچک تر 
برعهده گرفت. در این دوره حکومت سعی کرد با تشکیل هنگ های ژاندارمری بومی 
توسط عشایر، امنیت مناطق را تأمین کند و در جوان رود نیز با دادن درجۀ ستوان سومی 
افتخاری به قادربیگ، فرماندهی این هنگ را به او واگذار کرد )صالحی، 1397، صص 
365-366(. در این مدت 5 سال تمامی مناطق و چراگاه هایی که قبلًا در اختیار ایل جاف 
جوان رود بود و در دورۀ پهلوی اول از کنترل آن ها خارج شده بود دوباره به تصرفشان 
درآمد. آن ها برای به دست آوردن این چراگاه ها و مناطق ییلاقی خود، درگیری هایی هم 
با ایل های مجاور خود داشتند؛ مثلًا در شمال جوان رود، با تصرف روستاهای اطراف 
پاوه، محور مواصلاتی پاوه به باینگان و روانسر را قطع کردند و این شهر را به محاصره 
درآوردند )ساکما، 293/1802/11(. آن ها با تصرف چراگاه های سابق خود در جنوب 
جوان رود باعث شکایت طوایف باباجانی و قبادی شدند )ساکما، 293/1802/۴(. وزیر 
کشور نیز به ریاست ژاندارمری کل، دستور سرکوب ایل جاف جوان رود و برقراری مجدد 
امنیت در منطقه را صادر کرد )ساکما، 293/1802/9( و به همین منظور، هنگی به فرماندهی 
سرهنگ بیگدلی به مناطق بین جوان رود و روانسر اعزام شد که با پرواز هواپیماها و شلیک 
توپ، باعث واهمۀ عشایر جوان رود شدند و آن ها را به عقب نشینی به مناطق اصلی خود 
وادار کردند. با فعالیت کنسول انگلیس در کرمانشاه، اکثر ایلات منطقه علیه ایل جاف 
باهم متحد شده بودند )کیانی هفت لنگ، 1379، ص3۴9(؛ ولی ایل جاف جوان رود با 
سیاست های انگلیس در منطقه مخالف بود. جنگ ایلات دیگر علیه ایل جاف به تشویق 
کنسول گری انگلیس در کرمانشاه بود و سرهنگ فلیچر، فرماندهِ نیروهای نظامی انگلیس 
در کرمانشاه، نیرویی را برای کمک به نیروهای ارتش ایران، برای وادارکردن جوان رودی ها 
به عقب نشینی از پاوه، فرستاد که این نیرو در مسیر بین روانسر و جوان رود مستقر شدند. 
سرهنگ بیگدلی با فرستادن پیک هایی همچون غلام حسین خان اردلان، رؤسای عشایر 
جوان رود را به صلح ترغیب کرد و بدین گونه دوباره امنیت در منطقه برقرار شد )صالحی، 

1397، صص 371-368(.
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6. دورۀ تلاش دوبارۀ دولت برای تسلط بر عشایر )1325-1331ش/1946-
1952م(

در سال 132۴ش/19۴5ش ایل جاف جوان رود دوباره با به تصرف درآوردن مناطق ییلاقی 
اطراف پاوه باعث شکایت بخشدار پاوه -که خود از بزرگان ایل اورامان لهون بود- به 
فرمانداری کردستان از تجاوزهای متعدد ایل جاف جوان رود شد )ساکما، 293/1802/7(. 
فرمانداری کردستان نیز طی نامه ای به وزارت کشور و بیان اینکه چون ایل جاف جوان رود 
خود را تابع فرمانداری کردستان نمی داند، خواستار توجه ویژۀ دولت برای رفع تعدی 
و جلوگیری از زیاده روی های آن ها شد )ساکما، 293/1802/5(. به همین منظور، در سال 
1325ش/19۴6م ارتش با دادن اطلاعیه ها و اخطارهای متعدد به ایل جاف جوان رود، 
خلعِ سلاح آن ها را خواستار شد و با نپذیرفتن این امر ازطرف رؤسای ایل، نیرویی را به 
منطقه فرستاد. عشایر جوان رود نیز با فرستادن خانواده های خود به نقاط کوهستانی، تصمیم 
گرفتند مقابله کنند که این بار ارتش به دادن اخطارهایی مبنی بر عدم مبارزۀ مسلحانه عشایر 
با دولت و پذیرفتن آن توسط آن ها اکتفا کرد و نیروهای خود را به کرمانشاه برگرداند 

)صالحی، 1397، ص371(.
اکثر عشایر  به رهبری قاضی محمد،  مهاباد  تأسیس جمهوری کردستان در  پس از 
کردستان به حمایت از آن پرداختند. در منطقۀ جوان رود و پاوه نیز کمیسیونی متشکل از 
بیگ زادگان جوان رود و لهون تشکیل شد )ساکما، 297/23610/15( و شایعات حاکی از 
آن بود که سلاح و مهمات، بین افرادی از آن منطقه که علیه دولت اقدام می کردند توزیع 
شده است. مقداری از این سلاح و مهمات ازطریق رودبار به منطقه منتقل شده بود )ساکما، 
297/23610/17؛ 297/23610/19؛ 297/23610/21(. در جلسات بعدی کمیسیون برای 
تشویق بیگ زادگان منطقه برای حمایت از جمهوری کردستان، افسری روسی با لباس 
اتمام  داشت. پس از  آن ها حضور  مذاکرات  در  نیست  آن مشخص  کردی که هویت 
مذاکرات، میرزامحمد محمودی )افواهی( که سخنگویی توانا بود و در جوان رود شغل 
سران  از  به نمایندگی  هیئتی  رأس  در   )97/10/18 مصاحبه،  )غفوری،  داشت  معلمی 
عشایر جوان رود همراه با آن افسر روسی عازم تبریز شد و در آنجا با پیشه وری ملاقات 
کرد و سپس به مهاباد رفت )ساکما، 293/219۴/۴؛ 293/219۴/5؛ 293/219۴/12( و 
ضمن شرکت و سخنرانی در اجتماع بزرگ مردم مهاباد، با قاضی محمد دیدار کرد و 
به نمایندگی از محمدبیگ وکیل، حمایت ایل جاف جوان رود را از آن جمهوری اعلام 
کرد و قاضی محمد این حمایت را موهبتی برای جمهوری دانست. بعداز این ملاقات، 
یک صدوپنجاه سوار جنگجو از عشایر ایل جاف جوان رود به ارتش جمهوری کردستان 
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پیوستند )صالحی، 1397، صص 375-377(. رزم آرا به صراحت از پیوستن عشایر ایل 
جاف به جمهوری کردستان ابراز نگرانی کرد )رزم آرا، 1382، ص180(.

پس از سقوط جمهوری کردستان، حکومت با اطلاعات دقیقی که از ارتباط سران عشایر 
جوان رود با آن جمهوری داشت، دوباره سرکوب عشایر جوان رود را در برنامۀ خود قرار 
داد و به همین منظور در سال 1327ش/19۴8م ضمن اعزام تیپ مستقل کرمانشاه به طرف 
جوان رود، به رؤسای عشایر آنجا پیام خلعِ سلاح داد )صالحی، 1397، ص372(. محمدبیگ، 
وکیل جوان رود، نیز که از مذاکرات با تیپ کرمانشاه مبنی بر نگهداری مقداری از سلاح های 
خود به نتیجه نرسیده بود، به نیابت از ایل خود، از مجلس شورای ملی درخواست کرد که 
نیمی از سلاح هایشان را تحویل دولت دهند و نیمی دیگر از سلاح ها را به دلیل هم جواری با 
عشایر مسلح عراق و نیز دفاع دربرابر راهزنان و دیگر عشایر اطراف خود نگهدارند )کمام، 
201ی1ج6-28د7( که این درخواست پذیرفته نشد و دولت با هواپیما اعلامیه هایی را در 
مناطق مرزی مبنی بر درخواست جدی از عشایر ایل جاف جوان رود برای تحویل سلاح های 

خود و تشویق آن ها به این امر پخش کرد )ساکما، 290/7191/1(.
این بار دولت با تطمیع ایلات سنجابی، قل خانی و گوران، این ایلات را با خود 
نیروهای مسلح خود را به سمت جوان رود حرکت دادند و  نیز  هماهنگ کرد و آن ها 
شرق  روستاهای  پشت  ارتفاعات  از  دولتی  قوای  کردند.  همکاری  ارتش  نیروهای  با 
جوان رود، قلعۀ جوان رود را با توپ و خمپاره هدف قرار داد و هواپیماها نیز ضمن بمباران 
منطقه و روستاهای اطراف آن، سعی کردند عشایر جوان رود را به تسلیم وادار کنند. ولی 
با صدور فتوای جهاد مردم جوان رود توسط یکی از مفتی های بزرگ منطقه به نام علامه 
ملاعبدالمجید موحد علیه نیروهای دولتی و علیه عشایر هم جوار ایل جاف جوان رود 
که با دولت همراه شده بودند و بسیج اکثر عشایر ایل جاف جوان رود، نیروهای دولتی 
و عشایر متحد آن ها نتوانستند به پیشروی بپردازند و ادامۀ جنگ برای آن ها سخت شد 
و به ناچار عقب نشینی کردند )موحد، مصاحبه، 1398/3/9(. درحین عقب نشینی، عشایر 
گوران، قل خانی و سنجابی، روستاها و مزارع و علفزارهای مناطق شرق جوان رود را آتش 
زدند و به تلی از خاکستر مبدل کردند که مالکان تعدادی از این روستاها همانند »ترکپان«، 
»کلی«، »خوش مکان علیا«، »خوش مکان سفلی« و »تپه ور« که پیش از آغاز جنگ، ضمن 
اعلام برائت از همراهی با عشایر جوان رود، تمامی سلاح های خود را به ارتش تحویل داده 
بودند و خلعِ سلاح را پذیرفته بودند به این کار اعتراض کردند )کمام، 201ی1ج6-28د7(. 
در این جنگ، تعدادی از سران عشایر جوان رود و نیروهای دولتی و عشایر متحد دولت 
کشته شدند. پیامد این نبرد این بود که دولت، دستۀ ژاندارمری افتخاری جوان رود را که 
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از افراد بومی تشکیل شده بود، منحل اعلام کرد و رئیس دسته، قادربیگ رستمی را خلع 
درجه کرد )صالحی، 1397، صص 371-37۴(. با این اقدام، کانال ارتباطی دولت با منطقۀ 

جوان رود به طورکامل مسدود شد.
تلاش دولت برای خلعِ سلاح ایل جاف جوان رود در اواخر اسفند 1328 )اطلاعات، 
شمارۀ 7218، 13شهریور1329( و سال 1329ش/1950م دوباره از سر گرفته شد )ساکما، 
293/1799/7(. دولت علاوه برآن، املاک مزروعی جوان رود را جزو املاک خصوصی شاه 
ایران درآورد و بدین ترتیب مالکان علاوه بر پرداخت مالیات معمول که به صورت جنس بود 
بایستی نیمی از محصول را هم به عنوان بهرۀ مالکانۀ املاک اختصاصی شاه تحویل می دادند 
که سرپیچی ایل جاف جوان رود را به دنبال داشت )گروه جامی، 1371، ص539(. در 
تابستان 1329ش/1950م بار دیگر ارتش، تیپ مستقل کرمانشاهان را با همکاری نیروهایی 
از تیپ های لرستان و کردستان، برای تسخیر جوان رود و خلعِ سلاح عشایر آنجا اعزام 
کرد و آن ها را به سوی گردنۀ پلنگانه، واقع در 5کیلومتری شمال جوان رود، حرکت داد 
و در اخطاریه هایی که با هواپیما بر روی قلعۀ جوان رود و روستاهای اطراف پخش کرد 
به عشایر منطقه دستور داد که خلعِ سلاح را بپذیرند که این درخواست ازسوی عشایر رد 
شد )ساکما، 293/1799/7(. در این جنگ نیز عشایرِ هم جوار ایل جاف جوان رود به ویژه 
ایل اورامان لهون با ارتش همراهی کردند )ساکما، 293/1799/1۴(. هنگامی که نیروهای 
باتوجه به آمادگی  دولتی به گردنه رسیدند، جنگ شدیدی بین دو طرف درگرفت که 
عشایر جوان رود و سنگربندی هایی که از قبل در این گردنه و در مسیرهای نرسیده به 
گردنه کرده بودند و آشنایی کاملی که از موقعیت جغرافیایی منطقه داشتند نیروهای دولتی 
تلفات سنگینی دادند و با به آتش کشیده شدن علف زارهای اطراف روستای بنُچله به دست 
نیروهای ایل جاف تعدادی از تانک ها و خودروهای دولتی در آتش سوختند )ساکما، 
293/1799/31(. دو فروند هواپیمای دولتی هم مورداصابت قرار گرفت و سرنگون شد 
)صالحی، 1397، ص377( که ارتش در یکی از گزارش های خود به اصابت قرارگرفتن 

یکی از این هواپیماها اشاره کرده است )ساکما، 89 و 293/1799/88(.
در بعضی از اسناد این دوره، همچون اعلامیۀ تیپ کرمانشاه دربارۀ خلعِ سلاح عشایر 
)ساکما، 91/293/2226/6۴5( و نامۀ عدم ارسال مرسولات پستی پاوه و نوسود به علت 
شروع جنگ نیروهای دولتی با ایل جاف جوان رود )ساکما، 79 و 293/1799/78(، تاریخ 
شروع درگیری ها 11شهریور1329ش/2سپتامبر1950م ذکر شده است. در این درگیری ها 
که در تاریخ سیزدهم و چهاردهم شهریور/چهارم و پنجم سپتامبر 1950م با شدت بیشتری 
در منطقۀ ملۀ پلنگانه ادامه داشت تعداد زیادی از درجه داران و سربازان و عشایر طرفدار 

خلعِ سلاح ایل جاف 
جوان رود...



108
گنجینۀ اسناد، سال 33، دفتر چهارم، زمستان 1402 شمارۀ پیاپی 132

مجروحان  که   )293/1799/90 293/1799/86؛  )ساکما،  شدند  زخمی  و  کشته  دولت 
برای مداوای اولیه به وسیلۀ کامیون به روانسر منتقل می شدند و سپس در بیمارستان تیپ 
ارتش و بیمارستان آمریکایی ها در کرمانشاه بستری می شدند )ساکما، 293/1799/18؛ 
293/1799/2۴(. در این دو روز هواپیماهای بمب افکن قریب شش بار خانه های مسکونی 

مردم را بمباران کردند )اطلاعات، شمارۀ 7218، 13شهریور1329(.
نیروهای ارتش که در سرکوب ایل جاف جوان رود پیشرفت چشمگیری نداشتند، 
از مرکز به منطقۀ درگیری نیروهای کمکی اعزام کردند )ساکما، 293/1799/12( و با 
مسلح کردن ایل های هم جوار جوان رود سعی کردند حلقۀ محاصره را تنگ تر کنند که 
در مرحلۀ اول 500 نفر از ایل گوران و قل خانی و 500 نفر از ایل سنجابی توسط تیپ 
کرمانشاه مسلح شدند و به کمک نظامیان آمدند )ساکما، 89 و 293/1799/88(. علاوه برآن، 
طایفۀ اللهیارخانی که یکی از طوایف ایل سنجابی بود، »با 138 قبضه تفنگ برنو و 25 
قبضه تفنگ طیاره شکن تجهیز شدند و به سمت جوان رود حرکت کردند« )ساکما، 98 
و 293/1799/97؛ 91/293/2226/602(. علاوه بر ۴ فروند هواپیمای تیپ کرمانشاه، 7 
فروند هواپیمای دیگر از مرکز اعزام شدند و در این عملیات شرکت داشتند )ساکما، 
89 و 293/1799/88(. فرماندهان لشکر نیز به همراه افسری آمریکایی، با هدف بررسی 
اوضاع، وارد منطقه شدند )ساکما، 293/1799/3۴؛ 293/1799/103(. عشایر جوان رود نیز 
سلاح های موردنیاز خود را به صورت قاچاق از عراق )غفوری، مصاحبه، 97/10/18( و 
یا از رابطین خود در کرمانشاه، مانند خانوادۀ معین، مدیر داروخانۀ صحت، تهیه کردند 
)ساکما، 293/1799/56؛ 293/1799/100؛ 91/293/2226/311( و استحکامات خود را 
تقویت کردند. هزینۀ تهیۀ تجهیزات و مهمات عشایر مسلح ایل جاف جوان رود از درآمد 
گمرکی ای به دست می آمد که سران عشایر از واردات و صادرات کالاها در منطقۀ مرزی با 
عراق و نیز در مرکز تجاری ساروخان می گرفتند )رستمی، اسفندیاربیگ، مصاحبه، 98/3/8؛ 

رستمی، فتحی بیگ، مصاحبه، 98/3/10(.
با رسیدن قوای کمکی ارتش و به ویژه نیروی هوایی حملات شدیدتر شد. دراثر 
بمباران روستاهای شمشیر، زردوئی، دودان، ساتیاری، بله ای و مزیری )مزیدی( عده ای 
کشته شدند که بسیاری از کشته شدگان، زنان و بچه ها بودند. شاید علت بمباران روستاهای 
مذکور، حضور عشایر مسلح ایل جاف جوان رود در این روستاها بوده باشد که تفنگچیان 
)ساکما، 293/1799/20(.  بودند  کرده  زندانی  و  دستگیر، خلعِ سلاح  را  دولت  طرفدار 
این برهه طرفدار دولت بودند وارد  نیز که در  لهونی  این درگیری، عشایر  با  هم زمان 
جنگ شدیدی با عشایر متمرد جاف شدند )ساکما، 293/1799/26( و دولت نیز مهمات 
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موردنیاز عشایر لهونی را با هواپیما و به وسیلۀ چتر در پاوه به آن ها رساند )ساکما، 81 و 
293/1799/80( و زخمی های عشایر طرفدار دولت را به بیمارستان های کرمانشاه انتقال 
داد )ساکما، 293/1799/۴5(. درنتیجۀ حملات قوای نظامی و بمباران های شدید ازطرف 
هواپیماهای دولتی، قلعۀ جوان رود و اکثر روستاهای اطراف از نیروهای عشایر مخالف 
پذیرش خلعِ سلاح تخلیه شد و جوان رودی ها به ارتفاعات مرزهای غربی منطقه پناه 
بردند )ساکما، 293/1799/15؛ 293/1799/۴2؛ 91/293/2226/52۴( که حدود 700 نفر 
از آنان در کوه آتشگاه، در نزدیکی پاوه، بودند )ساکما، 293/1799/103(. ارتش با پخش 
اعلامیه های مجدد و نام بردن از سران عشایری که به دولت تسلیم شده بودند و بیان 
مجازات سنگین کسانی که به تمرد خود ادامه بدهند سعی داشت عشایر متمرد را ارعاب 
کند )ساکما، 77 و 293/1799/76؛ 91/293/2226/3۴2؛ 91/293/2226/353(. هم چنین 
ارتش بسیاری از عشایر ایران همانند شیوخ بنی طرف )ساکما، 293/1799/35(، خلف 
و  )ساکما، 293/1799/101(  هویزه  )ساکما، 293/1799/۴3؛ 293/1799/51(،  آلِ صفر 
عشایر کردستان )ساکما، 293/1799/38( را ترغیب کرد تا از اقدامات جوان رودی ها اعلام 
انزجار کنند و از دولت خواست تا به آن ها برای سرکوب ایل جاف جوان رود اجازه بدهد. 
نمایندگان مناطق کردنشین در مجلس شورا هم از اقدامات جوان رودی ها که سلاح های 
خود را تحویل نداده بودند و حکومت مرکزی را به عملیات نظامی وادار کرده بودند ابراز 
تنفر کردند و عمل آن ها را تقبیح کردند )مذاکرات مجلس، دورۀ شانزدهم، نشست 60، 
26شهریور1329(. علاوه براین، ارتش با پخش اخبار غیرواقعی کشته شدن بعضی از سران 
عشایر همانند کشته شدن غفاربیگ، دایی وکیل جوان رود، روحیۀ ایل جاف جوان رود را 
متزلزل می کرد )ساکما، 293/1799/52؛ 293/1799/103(. طبق اسناد مذاکرات نمایندگان 
ایل جاف جوان رود با دولت در مهرماه که یکی از مذاکره کنندگان این ایل، غفاربیگ بود 
)ساکما، 293/1799/10( و مصاحبه با بازماندگان رؤسای ایل جاف جوان رود )غفوری، 
مصاحبه، 1397/10/18( درطول درگیری ها، ارتش از این حربه برای وادارکردن عشایر به 
تسلیم شدن استفاده می کرده است. این سیاست دولت باعث تسلیم شدن تعدادی از رؤسای 
ایل جاف جوان رود شد که بیشتر مالک روستاهای شرق جوان رود بودند )293/1799/3۴؛ 
293/1799/71(؛ ولی اکثریت این ایل از مقاومت درمقابل نیروهای ارتش دست برنداشتند.
یکی دیگر از برنامه های دولت، برای دست برداشتن ایل جاف جوان رود از مقاومت ترغیب 
آنان به مذاکره بود و به همین منظور اصغرخان، رئیس ایل سنجابی و غلام حسین اردلان، از 
بزرگان اردلان، همراه با سرهنگ دولتشاهی برای مذاکره با رؤسای ایل جوان رود به منطقه رفتند 
)ساکما، 91/293/2226/230(. ایل جاف جوان رود نیز، برای اینکه بتواند به طور مستقیم با مرکز 
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مذاکره کند، قادربیگ را که قبلاً ستوان سوم افتخاری بود، ازطریق خاک عراق به مهاباد و از 
آنجا به تهران فرستاد تا دولت را در جریان اوضاع جوان رود قرار دهد )ساکما، 293/1799/6۴؛ 
293/1799/66(. از دستاوردهای این سفر اطلاع موثقی در دست نیست؛ ولی باتوجه به اینکه 
بعداز گذشت چند هفته از این سفر، مذاکرات در منطقه به ثمر نشست، بدون نتیجه به نظر 
نمی رسد. پهلوی دوم نیز دستور داده بود تا ازطریق رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی، او را در 
جریان اوضاع خلعِ سلاح عشایر جوان رود قرار بدهند )ساکما، 91/293/2226/510(. دولت این 
بار از نفوذ خاندان طریقت نقش بندیه که عشایر ایل جاف جوان رود مرید این خاندان بودند، 
استفاده کرد و شیخ معتصم حسامی را واسطه قرار داد تا از محبوبیت خود استفاده کند )ساکما، 
293/1799/5۴(؛ با میانجیگری او، اسیران گرفته شده آزاد شدند. نمایندگان این ایل نیز برای 
مذاکره با سران ارتش به کرمانشاه رفتند )ساکما، 293/1799/10؛ 293/1799/65(. نیروهای 
دولتی هم بدون حصول نتیجه و با دادن تلفاتی بی سابقه در جنگ های خلعِ سلاح عشایر به 

عقب نشینی دست زدند )صالحی، 1397، صص 380-377(.

7. موفقیت دولت در خلعِ سلاح عشایر جوان رود )1332-1334ش/1953-
1955م(

در دوران نخست وزیری دکتر مصدق، دولت ازطریق وساطت بزرگان دینی و طوایف 
سعی کرد با ایلات متمرد ارتباط برقرار کند و با آن ها وارد مذاکره شود؛ ولی پس از کودتای 
28مرداد1332ش/19اوت1953م و سقوط دولت دکتر مصدق، شاه سیاست خلعِ سلاح 
عشایر را با قدرت بیشتری از سر گرفت؛ احکام رؤسای ایلات را لغو و برخی از آنان 
را تبعید کرد و با اجرای طرح هایی برای توسعۀ کشاورزی سعی کرد با یکجانشین کردن 

.)Tapper, 1983, p39( ایلات، قدرت باقی ماندۀ رؤسای آن ها را درهم بشکند
با روی کارآمدن دولت دکتر مصدق، این دولت تلاش کرد با عشایر جوان رود وارد 
مذاکره شود و با آن ها به توافق برسد تا دولت بتواند این منطقه را به آغوش ایران بازگرداند. 
سران عشایر ایل جاف جوان رود و ایل اورامان لهون نیز در پاوه جلسه ای تشکیل دادند 
و پس از رایزنی با همدیگر، تلگرافی ازطرف اهالی به جناب آقای نخست وزیر مخابره 
کرده اند مبنی بر اینکه: »با اوامر دولت ازقبیل گماردن گارد گمرکی و دادن سرباز و استقرار 
پاسگاه های نظامی و بودن دارائی در محل موافق]اند[ و فقط از دادن اسلحه خودداری 
می نمایند...« )ساکما، 6 و 290/6935/5( و پس از مذاکرات مجدد در روستای قشلاق، 
درنهایت، بیگ زادگان جوان رود و لهون تصمیمی را که در کمیسیون گرفته بودند به افسر 
مزبور اعلام کردند که: »چون رؤسای عشایر مرزنشین عراقی مسلح هستند، هر وقت آنان 
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خلعِ سلاح شدند ما هم اسلحۀ خود را تحویل خواهیم داد؛ ولی سلاح دولتی را حاضریم 
در قشلاق تحویل دهیم« )ساکما، 6 و 290/6935/5(. البته بر سر این موضوع میان سران 
جوان رود اختلافاتی به وجود آمد و تعدادی از بزرگان ایل که مسن تر بودند از این که سران 
ایل به مقامات دولتی نزدیک شوند بیمناک و ناراضی بودند )ساکما، 28 و 290/6935/7(؛ 
دلیلشان هم، بی اعتمادی به دولت و ترس از تکرار وقایع سال 1310ش/1932م بود. البته 
دولت نیز بر آن سعی داشت که از هرگونه اتحاد و نزدیکی طوایف مختلف با همدیگر 
جلوگیری کند؛ چون آن را خطری بزرگ برای خود تلقی می کرد )ساکما، 290/6935/2۴(. 
پس از این مذاکرات بود که محمدبیگ، وکیل جوان رود، نامه ای نوشت مبنی بر »دولت خواهی 
و اطاعت تام ایل وطن پرست جوان رود« و پشتیبانی از نهضت ملی تا آخرین لحظه )ساکما، 
290/7183/20(. دولت نیز طی نامه هایی، افراد ایل را به توجهات و نظریات خیرخواهانۀ 
دولت امیدوار می ساخت )ساکما، 8 و 290/7183/7(. با روابط دوستانه ای که این دولت با 
رؤسای ایل جاف جوان رود برقرار کرد، سران عشایر منطقه به سرپرستی وکیل جوان رود، 
همراه با غلام حسین اردلان، استاندار استان پنجم که از رابطین ایشان با دولت بود، در تهران 
به دیدار نخست وزیر رفتند و دکتر مصدق قول داد با آنان مساعدت و همکاری کند. در 
غائلۀ کودتای 1332، وکیل جوان رود همراه با تعدادی از پیش مرگان و جنگجویان خود، 
برای حمایت از دولت، به تهران رفتند؛ ولی باتوجه به کمبود وسایل نقلیه، این نیرو زمانی 
به تهران رسید که کودتاگران به پیروزی رسیده بودند و دولت سقوط کرده بود. عشایر 
جوان رودی پس از چند روز اقامت مخفیانه در منزل دکتر فاطمی توانستند ازطریق دری 
مخفی از منزل خارج شوند و پس از ۴0 روز به جوان رود بازگردند )رستمی، مصاحبه، 
1398/3/10(. تنها پیامد این اعزام نیرو این بود که حکومت پهلوی، برای خلعِ سلاح عشایر 
ایل جوان رود و درهم شکستن قدرت آن ها مصمم تر شد. ازطرف دیگر، سران ایل که پی 
برده بودند به زودی دولت این عمل آن ها را بدون مجازات نخواهد گذاشت، با تهیۀ سلاح 
ازطریق قاچاق سعی کردند خود را مجهز کنند. در سال 1333ش/195۴م دولت دوباره 
دستور خلعِ سلاح عشایر جوان رود را صادر کرد. این بار عشایر اورامان لهون، باباجانی و 
ولدبیگی با اعزام افراد مسلح، به کمک جوان رود آمدند و دولت که به آمادگی عشایر پی 

برده بود از حمله منصرف شد و آن را به زمان دیگری موکول کرد.
دولت در سال 133۴ش/1955م از اوایل آذر حملۀ بزرگی به منطقۀ جوان رود را 
ساماندهی کرد و این حمله در نوزدهم بهمن، به وسیلۀ لشکرهای سنندج، کرمانشاه و 
خرم آباد با تانک، توپ و هواپیما در سه محور، از زمین و هوا آغاز شد )اطلاعات، شمارۀ 
8938، 132۴/12/7( و علاوه بر قلعۀ جوان رود، روستاهای »نه وه ل«، »نوخان«، »زیران«، 
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»بیوند«، »روان« و »سفیدبرگ« بمباران شد و تعداد زیادی از مردم غیرمسلح که بیشتر زنان 
و کودکان بودند کشته شدند. ارتش تعداد این کشته ها را درحدود 100 نفر اعلام کرد و 
از آن ها با عنوان عشایر مسلح یاد کرد )اطلاعات، شمارۀ 8938، 132۴/12/7(. رئیس ستاد 
ارتش، سپهبد آریانا، اعلام کرد که فداکاری و کمک های مؤثر نیروی هوایی در شرایط 
سخت جوی منطقۀ عملیات، غلبۀ نیروی زمینی را بر اشرار تسهیل کرد. او تمام مناطق 
جوان رود را منطقۀ نظامی اعلام کرد که مقررات نظامی بر آن حکومت می کند و دادگاه 
صحرایی زمان جنگ برای محاکمۀ اشرار جوان رودی تشکیل خواهد شد )اطلاعات، 
شمارۀ 8939، 132۴/12/8(. این بار مقاومت نیروهای عشایر درهم شکسته شد. آن ها 
زنان و فرزندان خود را به طرف مرز حرکت دادند؛ ولی براساس پیمان بغداد که در سال 
1316ش/1937م بسته شده بود که یکی از بندهای آن، بستن مرزها و ممانعت از عبور 
هرگونه افراد به صورت قاچاق و یا پناهندگی بود، به فراریان ایل جاف جوان رود مجوز 
عبور داده نشد و آن ها بالاخره ناچار شدند تسلیم شوند و با تحویل سلاح های خود، 
خلعِ سلاح را بپذیرند. محمدبیگ وکیل نیز که با گروهی از همراهانش توانسته بود از مرز 
عبور کند، براساس پیمان بغداد به ایران مسترد شد و ایل جاف جوان رود که آخرین تبلور 
خودمختاری ایلی را دربرابر دولت پهلوی از خود نشان داده بود شکست خورد )کینان، 

.)Douglas, 1951, p85 1376، ص133؛

8. نتیجه
نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر آن است که یکی از ایلاتی که پس از سقوط رضاشاه 
و آزادی سران عشایر در شهریور 1320ش/سپتامبر 19۴1م به تجدید سازمان ایلی خود 
پرداخت ایل جاف جوان رود بود. سران این ایل با بازپس گیری چراگاه های سابق خود از 
ایلات هم جوار و تصرف مجدد املاک مزروعی که توسط حکومت به املاک خصوصی 
شاه تبدیل شده بود وارد رویارویی با حکومت مرکزی و ایلات هم جوار شدند و حکومت 
نیز تصمیم گرفت آن ها را خلعِ سلاح کند. رؤسای ایل جاف جوان رود هم چنین با گرفتن 
حق گمرکی از واردات و صادرات کالا از مرز عراق در قلمرو ایل خود درآمدی برای خود 
ایجاد کرده بودند و به وسیلۀ آن امور ایل خود را اداره و تجهیزات نظامی موردنیاز خود را 

تهیه می کردند که درنهایت به خودمختاری آن ها منجر شده بود.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که سران این ایل خلعِ سلاح را نمی پذیرفتند؛ چون 
به حکومت مرکزی اعتماد نداشتند. ارتش در سال 1310ش/1931م با نیرنگ آن ها را 
دستگیر، خلعِ سلاح و سپس تبعید یا زندانی کرده بود. حکومت املاک آن ها را به اراضی 
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خصوصی شاه تبدیل کرده بود و خانواده هایشان در این 10 سال در وضعیتی اسف بار 
زندگی می کردند. ازسوی دیگر، بعضی از ایلات هم جوار که موردحمایت حکومت و 
ایل جاف  اول، پس از دستگیری سران  پهلوی  بودند و در دورۀ  انگلیس  کنسول گری 
جوان رود بیشتر مراتع این ایل را تصرف کرده بودند، مسلح بودند و حکومت به تجهیز 
بیشتر آن ها می پرداخت. ایلات مسلح عراقی نیز در همسایگی ایل جاف جوان رود قرار 
داشتند و دارای سابقۀ تجاوز و غارت در منطقه بودند و رؤسای ایل جاف جوان رود از 
دست اندازی مجدد این ایلات به قلمرو خود بیم داشتند. افزون براین، در این دوره دوباره 
هم املاک مزروعی آن ها، مانند دورۀ شاه سابق، جزو املاک خصوصی شاه ایران درآمده 
بود که گذشته از مالیات معمول جنسی بایستی مقدار زیادی از محصول را هم بابت بهرۀ 
مالکانۀ املاک اختصاصی شاه، تحویل می دادند که پیامد آن بازگشت فقر و تنگ دستی 
دوباره به این ایل بود؛ بنابر، این دلایل ایل جاف جوان رود حاضر نبود خلعِ سلاح را بپذیرد؛ 
ولی پس از سقوط دولت دکتر مصدق، ارتش با کمک ایلات هم جوار توانست آخرین 
حرکت خودمختاری ایلی را بدون فراهم ساختن زیرساخت های لازم برای توسعۀ عشایر 

منطقه سرکوب کند.
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Abstract

Purpose: Destruction in paintings results in the loss of a portion of the work, caused by the dam-
age resulting from its unexpected form that push the painting into background. To preserve the 
subject, maintain the work's integrity, and prevent further damage by reintegrating the the lacuna 
and restoring colors based on their expertise. Some conservators, well-versed in painting and 
conservation theory, aim to rectify visual damage caused by lacuna, while others may impose 
their personal tastes. However, subjective tastes can sometimes enhance the painting's integrity 
while compromising its originality. Thus,this study aims to explore the role of conservators’ taste 
in painting conservation and how viewers perceive subject.

Method and Research Design: This research was conducted using an interpretive approach and 
qualitative methods based on existing data and documented evidence. The paintings "Askander's 
Naval War in the China Sea" from the Khamse Nizami collection and the Shiraz Training from 
the Safavid period were selected from the Hagop Kevorkian collection. Prints of these paintings 
were provided to conservators for color restoration according to their preferences. The restored 
prints were then evaluated by both specialized and general viewers to gather their perspectives on 
the restoration of the paintings.

Findings and Conclusions: Results indicated that half of the conservators focused on structural 
conservation, while the other half opted for reintegration in lacuna. Regarding viewer opinions 
on conservation approaches, a minority favored structural conservation without reintegration, 
with the majority preferring reintegration in lacuna. Specialist viewers exhibited less inclination 
towards reintegration. The data indicate the viewers’ interest in understanding the subject and the 
l integrity of the paintings.

Keywords: Artistic taste; Painting restoration; Strong restoration; Reintegration; lacuna; Alexan-
der’s naval battle painting.
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چکیده

خدشۀ بصری ناشی از فقدان نگاره ها در اثر آسیب، موجب راندن نگاره به پس زمینه می شود. برای دریافت موضوع، 

تمامیت اثر و جلوگیری از روند آسیب به آن، مرمت گر نواحی فقدان را موزون سازی رنگی می کند. برخی مرمت گران 

با شناخت کافی از نگاره و رعایت اصول نظریِ مرمت، اقدام می کنند و خدشۀ بصری را مرتفع می کنند؛ ولی برخی 

دیگر سلیقۀ خاص خود را اعمال می کنند. گاهی سلیقه های به کاررفته نه تنها موجب بهبود و تمامیت اثر نمی شود، 

بلکه موجب ازدست رفتن اصالت اثر نیز می شود.

هدف: بررسی نوع رویکرد سلیقه ای مرمت گران در مرمت نگاره ها و درک مخاطب از موضوع اثر مرمت شده.

روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش با رویکرد تفسیری، روش کیفی و با استناد به داده های موجود و اسنادی انجام 

شد. در این راستا، از نگارۀ »جنگ دریایی اسکندر در دریای چین« متعلق به مکتب شیراز از کتاب خمسۀ نظامی 

و به جامانده از دورۀ صفوی از مجموعۀ هاپوگ کِوورکیان بهره گرفته شد. پرینت های نگارۀ مذکور در اختیار 

مرمت گران قرار گرفت تا بنابه سلیقۀ خود، آن را مرمت کنند. سپس پرینت های مرمت شده، پیشِ روی مخاطبان 

خاص و عام قرار گرفت تا دیدگاه خود را از نحوۀ بازسازی انجام شده بر نگاره ها ارائه کنند.

یافته ها و نتیجه گیری: نیمی از مرمت گران در نواحی فقدان، مرمت استحکامی انجام دادند و نیمی دیگر در نواحی 

فقدان، موزون سازی رنگی انجام دادند. هم چنین در بررسی نظرات مخاطبان دربارۀ نوع مرمت نگاره ها، اقلیتی از 

مخاطبان از هر دو گروه به مرمت استحکامی و موزون سازی نکردن بسنده کردند و اکثر مخاطبان به موزون سازی 

برای برطرف کردن وقفۀ دید در ناحیۀ ازدست رفته تمایل داشتند؛ دراین میان مخاطبان خاص کم تر از مخاطبان عام 

به موزون سازی تمایل داشتند. داده ها حاکی از علاقه مندی تمامی مخاطبان )عام و خاص( برای دریافت موضوع 

و تمامیت نگاره است.

کلیدواژه ها: سلیقۀ هنری؛ مرمت نگاره؛ مرمت استحکامی؛ موزون سازی رنگی نگاره؛ نواحی فقدان )نواحی 

ازدست رفته(؛ نگارۀ جنگ دریایی اسکندر دریای چین.
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1. مقدمه
نگاره های تاریخی با گذر زمان دچار آسیب هایی می شوند و بخشی از آن ها ازدست 
می رود. برای رفع این آسیب ها و جلوگیری از آسیب های بیشتر حفاظت و مرمت انجام 
می شود. برای انجام مناسب ترین راهکار حفاظتی و مرمتی باید مطالعات تاریخی برای 
شناسایی دقیق اثر انجام شود؛ هم چنین باید مواد به کاررفته در اثر و آسیب شناسی اثر 
بررسی شود. نگاره ها بخش مهمی از میراث فرهنگی ما محسوب می شوند. با ازدست رفتن 
بخشی از آن ها، آسیب بصری اتفاق می افتد و موضوع زیبایی شناسی آن ها برجسته می شود. 
به همین منظور، در این مقاله عمدتاً به تأثیر سلیقۀ مرمت گر در احیای بعُد زیبایی شناسی 
نگاره ها پرداخته شده است. در برخی موارد، مرمت نگاره ها به صورت سلیقه ای و بدون 
توجه به مبانی نظری انجام می شود و تمامیت و اصالت اثر ازدست می رود. در راستای 
هدف پژوهش، فرایندهای سلیقه ای انجام شده در موزون سازی نواحی فقدان1و ازدست رفتۀ 
نگاره ها بررسی و عملکرد مرمت گر و تطابق مرمت انجام شده با مبانی نظری مرمت ارزیابی 
می شود. بی توجهی مرمت گر به اصول نظری مرمت گاهی موجب آسیب به اثر می شود؛ 
به نحوی که حتی مخاطب قادر نیست موضوع اثر را درک کند و از آن لذت بصری ببرد. 
در راستای پرسش پژوهش، یعنی »تأثیر سلیقۀ مرمت گر بر موزون سازی نواحی فقدان 
نگاره ها به چه میزان است؟«، تک نگارۀ واحدی بررسی شد و نوع اعمال سلیقۀ مرمت گران 
در عملیات موزون سازی نگارۀ منتخب و سپس دریافت مخاطب از موضوع نگاره بعداز 
مرمت ارزیابی شد. نگارۀ »جنگ دریایی اسکندر در دریای چین متعلق به دورۀ صفوی« در 
اختیار مرمت گران قرار گرفت تا آن را مرمت کنند. بعداز مرمت، نظریه ها و دستورالعمل های 

مطرح در عملیات حفاظت و مرمت نگاره ها ارزیابی شد.
ضرورت انجام این پژوهش ازاین رو است که نواحی فقدان و نیازمند موزون سازی 
ازاین جهت اهمیت می یابند که بخش ازدست رفتۀ اثر هنری وقفه ای در موضوع نگاره 
به حساب می آید و به صورت بخش نامنظم خالی بر زمینۀ اثر نمایان می شود. دربارۀ قسمت 
خالی یا گمشدۀ اثر هنری موضوع فقط این نیست که چه چیز ازبین رفته است، بلکه 
مهم تر این است که چه چیز نامناسبی به جای بخش خالی قرار می گیرد. این جایگزین 
مانند مهاجمی خارجی به اثر هنری هجوم می آورد. با مرمت اشتباه قسمت خالی، شکل 
خلق شدۀ جدید )که با شکل و رنگ اصیل نگاره متضاد است(، بخش اصیل نقاشی را 
به پس زمینه می راند. این جایگزین نامناسب، به انتخاب مرمت گر و مطابق با سلیقۀ او 
در بخش ازبین رفته ایجاد می شود؛ بنابراین این موضوع موجب ضرورت انجام پژوهش 

حاضر شد.

ازدست رفته،  نواحی  یا  فقدان  نواحی   .1
درابتدا  که  است  هنری  اثر  از  بخش هایی 
وجود داشته و بعداً دراثر تخریب یا آسیب 
در   Lack معادل  فقدان  رفته است.  ازبین 
لاتین است و نواحی فقدان یا ازدست رفته 
کمبود  با  فقدان  تفاوت   .lacuna می شود
در این است که کمبود از همان ابتدا در اثر 

وجود نداشته است و نقص ذاتی اثر است.

اعظم سهیلی پور 
 صمد سامانیان 
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2. پیشینۀ پژوهش
در مرمت آثار به ویژه نگاره ها، نوع متریال و متود انجام اثر اهمیت به سزایی دارد و ازسویی 
ویژگی و به کارگیری آن ها موجب حساسیت در مرمت اثر می شود. خطیرترین بخش کار در 
مرمت نگاره ها مربوط به موزون سازی نواحی فقدان است که سلیقۀ مرمت گر در آن دخیل 
است. مرمت گران بنابه سبک و سیاق خود موزون سازی را انجام می دهند؛ درحالی که پایبندی 
به مبانی نظری مرمت و حفظ اصالت اثر در اولویت است. گاهی در مرمت های انجام شده، به 
تئوری مرمت توجه نمی شود و براساس حدس و گمان، موزون سازی انجام می شود. گاهی 
هم مرمت گر با پرکردن بخش خالی اثر به مرمت استحکامی بسنده می کند. هرکدام از این 

سلیقه های افراط گونه یا تفریط گونۀ مرمت گران موجب آسیب دیدن اثر می شود.
طبق نظر ارژمند و امین پور، در هر مرمتی حداقل دو عنصر »موضوع موردمرمت« 
)ابنیه و اشیاء( و »عامل انسانی مرمت« )مرمت گر( را به خوبی می توان از یکدیگر تمیز داد. 
بدیهی است که مرمت گر مداخله گر است و نقشی تعیین کننده دارد )ارژمند و امین پور، 
139۴، ص98(. هم چنین وطن دوست و همکاران معتقدند که تا قبل از شکل گیری مرمت 
با شیوۀ علمی، مرمت سنتی نقاشی به شیوۀ استادکارانه انجام می شد و کار مرمتْ بیشتر از 
جنبۀ زیبایی اهمیت داشت؛ به شکلی که استادکار بیشتر به حفظ زیبایی ظاهری اثر توجه 
داشت و بازسازی اثر با سلیقۀ استادکار نقاش انجام می شد و درنتیجۀ این رویکرد سنتی، 
توجه به قدمت اثر، هدف و خاستگاه نقاشِ خالق اثر مدنظر نبود )وطن دوست و همکاران، 
1392، ص6(. ولی پس از قرن بیست میلادی، مرمت سنتی جای خود را به مرمت علمی 
براساس تئوری مرمت داد و هر فعالیت مرمتی ازجمله موزون سازی نواحی ازدست رفته با 

تکیه بر دستورالعمل های مرمتی و منشورها انجام شد.
فرهمند و همکاران اذعان دارند که چون نواحی فقدان به علت تخریب های فیزیکی، 
شیمیایی و بیولوژیک واردشده به اثر و یا نگاره ایجاد شده است و موجب ازدست رفتن 
بخشی از موضوع نگاره و درک بصری معنا و مفهوم آن شده است، بنابراین نوع موزون سازی 
آن نواحی در مرمت های سنتی و علمی درجهت برگرداندن لذت بصری و موضوع نگاره 
به مخاطب، حائز اهمیت است. هم چنین فرهمند بروجنی )1390( از تعبیر ریچارد آفنر 
دربارۀ نواحی فقدان نقاشی می گوید: »فقدان مانع از گردش چشم بر اثر است و دلیل اصلی 
اختلال در برداشتِ موضوع و خوانایی اثر توسط مخاطب است. ازآن جاکه مخاطب یا ناظر 
تمایل دارد به تمامیت اثر دستیابی داشته باشد، اولویت ارزش گذاری ها در هر اثر، در راستای 
درمان مناسب، اهمیت دارد و اولویت اصلی در دسته بندی های جدید ارزشی، بین ملاحظات 
تاریخی و زیبایی شناسی در گردش است« )فرهمند بروجنی و همکاران، 1390، ص58(. 

بررسی اعمال سلیقۀ 
مرمت گران و نظر مخاطبان...
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ازسویی قاسم آبادی )1393( فقدان را وقفه ای در دید و تداوم فرم هنریِ موضوع و ریتم آن 
می داند. نظر به اینکه تمامیتِ موضوع ضرورت نیست، بنابراین تنها هدف مرمت باید کاهش، 
Re-  رفع و حذف کردن اختلال ایجادشده با تشخیص مداخلۀ مرمتی باشد. لذا موزون سازی
integration، با هدف اجتناب از پایمال شدن بخش اصلی و جلوگیری از جعل یا کپی انجام 

می شود )قاسم آبادی، 1393، ص56(. هم چنین ادواردز می گوید: »در بخش های گم شدۀ اثر 
یا افتادگی ها، باید به هویت اصلی اثر توجه کرد؛ نه اینکه سعی کنید چیزی را اصلاح یا به اثر 
اضافه کنید« )یوکیهلتو، 1387، صص 6۴-69( و اگر مستنداتی از اثر موجود نیست، از حدس 

.)Howard, 1995, p91( و گمان در فرایند مرمت جلوگیری کنید
رامووز و هیرچی )2016( معتقدند که رتوش به عواملی چون میزان و نوع آسیب، 
تکنیک اصلی، ارزش تاریخی نقاشی، هنرمند و ... بستگی دارد و توانایی مرمت گر، دانش 
 Ramovs and( و آگاهی او از تکنیک های نقاشی و حساسیتِ شکل اثر هنری اهمیت دارد
Hirci, 2016, p1(. هانزر )2011(، درجهت پرکردن بخش های فقدان )Lacuna(، به تئوری 

مرمتی برندی اعتقاد دارد و بخش های خالی را از دیدگاه خالی بودن بخشی از تاریخ 
نمی پذیرد )Hansar, 2011, pp 11-15(. از دید براسی )2009(، مادۀ استفاده شده در اثرِ هنری، 
پیام اثر را حمل می کند و این کار را به دو صورت انجام می دهد که می توان آن ها را ظاهر و 
سازه نامید. رویارویی ظاهر و سازه اغلب در تضاد بین مورد زیبایی شناسی و مورد تاریخی 
قرار دارد و درنهایت جایی که نتوان ظاهر و سازه را آشتی داد، ظاهر بر سازه غلبه خواهد 
کرد )Barassi, 2009, p3(. برندی )1388( برای ایجاد انسجام در اثر، راه حل تجربیِ رنگ 
خنثی در موزون سازیِ بخش های ازدست رفته را پیشنهاد داد تا اهمیت قسمت خالی با 
استفاده از رنگ خنثی )رنگی تا حد ممکن بدون جلوه که سبب عقب نشینی قسمت خالی 
به پس زمینه شود( در پیش زمینه کاهش یابد. بعدها روشن شد که درواقع هیچ رنگ خنثایی 
وجود ندارد و هر رنگی، خنثی یا غیرخنثی، بر ترکیب رنگی نقاشی تأثیر خواهد گذاشت 
)برندی، 1388، ص53(. کولتا )2013( نیز برای زیبایی شناسی اثر هنری به موزون سازی 
رنگی پرداخته است )Colta, 2013, p72(. سلاما و همکاران )2016( هم رنگ هایی را مدنظر 
دارند که پایدار، برگشت پذیر و قابل حذف باشند تا اطمینان لازم را برای استفاده در رتوش 
میسر کنند )Salama et al, 2016, p4(. مک لین و همکارانش )201۴( نیز در رتوش نقاشی 
مونه، برای پرکردن نواحی ازدست رفته از آب رنگ با رنگی کم رنگ تر از رنگ اصلی 
استفاده کردند )McLean et al, 2014, p20(. لاوسون )2000( و احَمِدْ مَدنی )2007(، در 
مطالعات خود تکنیک درمان التراسونیک را برای تثبیت بخشی رنگ های تخریب شده و 

.)Lawsom, 2000, p75(; )Ahmed Madani, 2007, p125( محوشدۀ نگاره ها استفاده کردند

اعظم سهیلی پور 
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هم چنین نیدی و همکارانش )2018( درجهت حفاظت و مرمت نقاشی هایی که 
ترک هایی در سطح دارند، با لایه های پلیمری، نقطه های ممتدی را بر روی نقاط ترک و یا 
تغییررنگ داده قرار می دهند. این لایه ها برای حفظ زیبایی شناسی و ارزش های تاریخی بسیار 
مؤثرند )Nidhi et al, 2018, p4(. الینِ و همکاران )2009( در رتوش رنگی در بخش های 
 Eliane et( فقدان نقاشی، از تودۀ رنگی یا رنگ همگن برای موزون سازی استفاده کردند
al, 2009, p118(. مدر از قول د. استنیکیک )2011( می گوید: مرمت نواحی ازدست رفته، 

به صورت همگون، با درنظرگرفتن قوانین مرمتی و تفکیک قسمت اصل از قسمت مرمتی، 
انجام شد )Meder, 2011, p7(. آنا بیلائو )2010( به آزمایش های روان شناسی گِشتالت1 در 
نواحی فقدان نقاشی معتقد است و این که نحوۀ رتوش نقاشی ها به شرایط کلی نقاشی 
بستگی دارد. نتیجۀ پژوهش آنا این است که در انتخاب نوع رویکرد برای مرمت گران، 
دیدِ مخاطب اهمیت شایانی دارد. این عوامل برای مداخلاتْ به جایِ درمان های حفاظتی 
بنابراین اگر قرار است اثر تکمیل شود،  و مرمتی ضروری هستند )Bailao, 2010, p8(؛ 
مرمت گر باید این کار را با روش های نامرئی، یعنی با به کارگیری نقاشی به شیوۀ نقطه چینی 
از چندین رنگ مات  استفاده  با   ،Rigattino یا راه راه  Tratteggio خط کشی ،Pointillism

مشابه رنگ های اطراف، با قراردادن کاغذ چاپی رایانه ای یا صفحات پلاستیکی روی 
قسمت گمشده و ... انجام دهد. این گزینه ها در اختیار مرمت گر است و انتخاب آن ها 
عملکردی سلیقه ای محسوب می شود )ویناس، 1396، ص119( و تصمیم قطعی دربارۀ 
روند حفظ کردن آثار با رویکردی ویژه، بسیار دشوار است )Patridge, 2006, p28(. مؤسسۀ 
گتی، حداقلِ مداخله، بازگشت پذیری و حفظ اصالت را از اصول بدیهی حفاظتِ نوین 
قلمداد می کند )امین پور و هرفته، 1390، ص73(. براجر )2009( هم »حفظ اصالتِ اثر 
را در بالاترین مرتبه می داند که شامل اصالت در فرم و طراحی، مواد، عملکرد، سنت و 

.)Brajer, 2009, p31( »تکنیک ها، محل قرارگیری، روح و احساس است
در  فقدان  نواحی  موزون سازی  اهمیت  به  می توان  بررسی شده  مطالعات  براساس 
نگاره ها پی برد و این که هر مرمت گر در این راستا مطالعات زیادی انجام داده است و مطابق 
سلیقۀ خود بخش ازدست رفته را بازسازی کرده است؛ هرچند در مطالعات انجام شده، 
کاملًا واضح بود که از چارچوب های مرمتی استفاده شده است. اینکه مرمت گری از لایۀ 
پلیمری استفاده کرده است به رعایت اصل حفظ اصالت اثر برمی گردد. هم چنین استفاده از 
تکنیک پاک سازی با التراسونیک به اصل برگشت پذیری اشاره دارد. همۀ موارد ذکرشده 
راهنماهایی برای انجام مرمت های اصولی مطابق مبانی نظری مرمت است و هرکدام از 
تکنیک های انجام شده برحسب سلیقۀ مرمت گران پیشین، با روند پژوهش حاضر مشابهت 

روان شناسی  آزمایش های  و  پژوهش ها   .1
گِشتالت )Geshtalt(، )واژۀ آلمانی به معنی 
 ,2013 ,Sabar( )شکل، فرم، ساختار و ترکیب
به تفسیر  ارزش بسیاری در کمک  از   )p7
معنای قسمت های فقدان یا خالی اثر و یافتن 
برخوردار  آن ها  خنثی کردن  برای  راه هایی 

است )برندی، 1388، ص61(.
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زیادی دارد. سلیقۀ اعمال شدۀ مرمت گران بر موزون سازی نواحی ازدست رفتۀ نگارۀ »جنگ 
دریایی اسکندر« نیز کارکردی مطابق با تئوری مرمت دارد و ازنظر تکنیک و اجرا به 

مرمت های پیشینیان شبیه است.

3. روش پژوهش
رویکرد پژوهش حاضر تفسیری؛ روش مطالعه و پژوهش، کیفی؛ و روش های گردآوری 
با انجام مطالعات، و مصاحبه های سازمان یافته و بررسی مدارک موجود  اطلاعات آن 
بوده است. نگارنده، منابع مرتبط با مبانی نظری مرمت نگاره ها را گردهم می آورد و مفاهیم 
اصالت، تمامیت و مرمت علمی را بررسی می کند و در راستای مرمت عملی و کاربردی، 
سلیقه های مرمت گران را در مرمت نگارۀ »جنگ دریایی اسکندر در دریای چین« ارزیابی 
می کند. بدین ترتیب پرینت اثر در اختیار بیست مرمت گر قرار گرفت تا طبق دیدگاه های 
خود، به مرمت اقدام کنند. البته در نگارۀ اصلی، نواحی فقدان اثر مرمت شده است و 
خطوطی در نواحی ازدست رفته رسم شده است؛ بنابراین درجهت اجتناب از قضاوت 
مرمت گر، تمامی مرمت های قبلی اثر حذف شد تا او بتواند سلیقۀ خود را بدون پیش ذهنیتی 
روی اثر اعمال کند. هم چنین جامعۀ آماری مرمت گران به صورت هدفمند )انتخاب نمونۀ 
هدفمند موجب می شود تا مقایسۀ بین آن ها تسهیل شود( انتخاب شد و به تدریج در فرایند 
گردآوری داده ها شکل گرفت. این جامعه شامل تعداد زیادی مرمت گر بود که متأسفانه 
تعداد معدودی پاسخ دادند و به مرمت و موزون سازی اقدام کردند. این افراد از مرمت گران 
ایرانی انتخاب شدند که نگارگری ایرانی را به خوبی می شناسند و به فرهنگ، جغرافیا و 
محل نمایش اثر نیز اشراف داشتند و باتوجه به دانش خود از فن شناسی و آسیب شناسی 
نگاره ها، به بازسازی رنگی اقدام کردند. سپس نگاره های مرمت شده به ترتیب مداخلۀ کم تا 
مداخلۀ زیاد در اختیار چهل مخاطب )بیست مخاطب عام و بیست مخاطب خاص( قرار 
گرفت تا نظراتشان را دربارۀ نگارۀ منتخب خود و دلیل انتخاب آن ارائه دهند. درادامه این 
نظرات بررسی شد و سپس داده ها پردازش و تحلیل شد و نتایج حاصل از آن در جامعۀ 

آماری مذکور در قالب چارت و نمودار ارائه شد.

4. نتایج و یافته ها
1. 4. نگارۀ »جنگ دریایی اسکندر در دریای چین« و علت انتخاب آن

نگارۀ »جنگ دریایی اسکندر در دریای چین« به عنوان اثر منتخب درنظر گرفته شد. این اثر 
با تشعیر درهم آمیخته است و یک کشتی در مرکز آن قرار دارد که افراد زیادی روی عرشۀ 
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کشتی حضور دارند. ویژگی های صوری این اثر شاملِ خط، رنگ، حجم نمایی، تناسب، 
 Persian Painting: The Arts” ژرف نمایی و ترکیب بندی است. تبارنامۀ این نگاره از کتاب
of the Book and Portraiture“ نگارش Adamova و Bayani است که از کتاب دست نویس 

خمسۀ نظامی )مکتب شیراز1- دورۀ صفوی، 1۴شوال919ق/23 دسامبر1513م( استخراج 
شده است. در تصاویری از اقبال نامه -در بخش دوم اسکندرنامه- اسکندر به چین وارد 
می شود و به کمک بلیناس حکیم تصمیم می گیرد به کاوش دریاهای نزدیکِ هم بپردازد. 
ساختار اثر از جوهر، آب رنگ مات و رنگ دانۀ طلایی روی زمینۀ نازک کرِمِ، تشکیل 
شده است. خطوط اجراشده را -که نستعلیق مشکی در چهار ستون، سربرگ و پانویس 
عمدتاً طلایی و کمی سفید است- مرشدالدین محمد به رشتۀ تحریر درآورده است. این 
نگاره در زمان شاه اسماعیل و احتمالاً در دورۀ بهزاد به تصویر درآمده است. ابعاد صفحه 
cm2 26.6*16.3 و محدودۀ نگاره cm2 18.2*10.1 است. این اثر به مجموعۀ هاپوگ 

کوِورکیانِ نیویورک تعلق دارد.

در سمت بالا قسمت چپ نگاره، اسکندر روی نشیمن گاه )تخت شاهی( نشسته است؛ 
لباس های آذین شده و تاجش نشانۀ تمایز او از بقیه است. در مرکز اثر فرد مُسنی با کلاه 
و ردای متفاوت قرار دارد که به او تشخّص و تقدّسی خاص بخشیده است؛ باتوجه به 
شعر، این فرد بلیناس فرزانه است که بر روی زمین نشسته است و درجهت مشاوره و 
راهنمایی در سفرها و جنگ ها، اسکندر را همراهی کرده است. در قسمت بالای اثر، بادبانی 
به شکل چادر بالای سر آن ها قرار گرفته است. وجود شاخک های قرمز در وسط کلاه های 
افراد، تعلق نگاره به دورۀ شاه اسماعیل صفوی را نشان می دهد. سیاه های زنگی در گوشۀ 

1. مکتب شیراز مکتبی پرمایه و خوش رنگ 
است؛ ولی همیشه هماهنگ نیست و نماد 

رنگ روشن است )پوپ، 1369، ص15(.

شکل 1
چین  دریای  در  اسکندر  دریایی  جنگ 

)p362 ,2016 ,Adamova & Bayani(
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راست درحال دمیدن در صور اسرافیل )اعلان ادامۀ موجودیت مجدد انسان( هستند که 
مبینّ نگارگری صفوی بعداز حضور بهزاد در بارگاه هرات است. در بخش پایینی و 
زیر سکو، پنجره هایی وجود دارد که سر حیوانات چهارپایی چون اسب و شترهایی از 
نژادهای متفاوت در آن هویدا است که حاکی از وجود این چهارپایان برای همراهی 
اسکندر و همراهانش است. کشتی روی دریا قرار گرفته است و پیرامون کشتی حیوانات 
انتزاعی، عجیب و غیرواقعی با بدن ماهی و سر دیگر حیوانات ترسیم شده است که هیبت 
Adamova & Baya-(  آن ها بیننده را به یاد حیواناتی چون گرگ، سگ، روباه و ... می اندازد
ni, 2016, p362(. بخش هایی از این نگاره ریختگی دارد که موجب تشخیص ندادن کامل 

موضوع اثر شده است. علت انتخاب این اثر وجود همین فقدان ها با ابعاد و رنگ های 
متفاوت و هم چنین وجود نواحی ازدست رفته در اندام های حساس افراد چون صورت و 
دست ها است که کار را برای مرمت گر سخت می کند تا به خوبی بتوان نوع سلیقۀ او را در 
موزون سازی نواحی فقدانْ موشکافی کرد. البته در نگارۀ مذکور در وضعیت فعلی، برخی 

نواحیِ ازبین رفته تاحدودی جدول کشی شده اند که در شکل 1 دیده می شود.

2. 4. اعمال سلیقۀ مرمت گران در مرمت نواحی فقدان نگارۀ منتخب
در راستای واکاوی سلیقۀ مرمت گران بر نگارۀ »جنگ دریایی اسکندر«، برای جلوگیری از 
پیش داوری مرمت گران ابتدا مرمت قبلی از نگاره حذف شد و سپس پرینتِ بدون مرمت 
نگاره در اختیار مرمت گران قرار گرفت تا براساس سبک و ایدئولوژی خود به مرمت یا 
موزون سازی نواحی ازدست رفته اقدام کنند. مرمت گران رویکردهای متنوعی را مطرح 
کردند. گروه اول ترجیح دادند که تنها به مرمت استحکامی در نواحی فقدان اقدام کنند 
و از دست بردن در اثر بپرهیزند تا اصالت و هویت اثر حفظ شود؛ هدف آن ها تنها حفظ 
ارزش های تاریخی نگاره بود. ولی هدف گروه دوم حفظ ارزش های زیبایی شناسی نگاره 
بود و آن ها تمایل داشتند که به موزون سازی و بازسازی رنگی نواحی ازدست رفته بپردازند 

تا لذت بصری را به مخاطب خود انتقال دهند.

1. 2. 4. اعمال سلیقۀ مرمت گران در مرمت استحکامی نواحی فقدانْ

گروه اول مرمت گران به مرمت استحکامی نواحی ازدست رفته معتقدند و پرکردن آن 
بخش ها را با تیشویی هم رنگِ زمینۀ اثر کافی می دانند و هیچ مداخله ای در اثر را جایز 
نمی دانند. این ها هر موزون سازی و یا حتی ترسیمی بر نواحی فقدان را سبب ازبین رفتن 
اصالت اثر و مخالف رعایت اصول مرمتی می دانند و حفظ تمامیت اثر را در اولویت 
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رسالت مرمت گر می دانند. مرمت گران این گروه معتقدند که حتی مخاطب نیز به کامل دیدن 
اثر نیازی ندارد و می تواند براساس آگاهی خود، بخش های ازدست رفته را در ذهن خود 
به مرمت  اثر در وضعیت موجود  بنابراین آن ها درجهت حفظ  تداعی و مجسم کند. 

استحکامی بسنده می کنند و دیدگاه شبه راسکینی1 را صحیح می دانند.
چنانکه میترا اعتضادی )مصاحبه، دی 1398( از این گروه معتقد است: »مرمت این 
نگاره باید به شیوۀ مرمت علمی یا استحکامی صورت بگیرد. او هرگونه مداخله در اثر را 
موجب ازبین رفتن اصالت و هویت اثر می داند )شکل 2(. بنابراین او در مرمت، رنگی 
غالب از پس زمینه را روی نواحی فقدان قرار داد«. رویکرد بهشاد حسینی )مصاحبه، دی 
1398( چنین است: »اگر پارسپارتوی تک نگاره به نمایش گذاشته می شود، روی کاغذی 
هم رنگ زمینه انجام شود تا کم ترین دخالت فیزیکی و بصری صورت گیرد و حتی اگر 
به شکل غیرقاب شده، نمایش داده می شود، با کاغذ هم رنگ زمینه مرمت شود. این نگاره 
چون حاوی کتیبه و تصویر غیربازیابی است، هرگونه بازسازی رنگی احتمال اعِمال سلیقۀ 
شخصی را هموار می کند«. محمد حدادی )مصاحبه، دی 1399( »مرمت نگارۀ مذکور را 
با کاغذی هم ضخامت و هم رنگ نقاط زمینۀ آن صحیح می داند و مرمت استحکامی بدون 
هیچ گونه مداخله را مدنظر قرار می دهد«. حمید فرهمند بروجنی )مصاحبه، آبان 1398( 
معتقد است: »در بخش های فقدانِ این نگاره، تنها مرمت استحکامی با تیشویی با رنگ 
مناسب و متناسب با زمینۀ اثر استفاده شود«. یدالله رباط جزی )مصاحبه، اردیبهشت 1398( 
نیز با هرگونه مداخله در موزون سازی نواحی ازدست رفته مخالف است و فقط به مرمت 
حفاظتی بدون موزون سازی رنگی بسنده می کند. هم چنین می گوید که درصورت تقاضای 
مالک اثر برای موزون سازی، آن را باید به نگارگری سپرد که شناخت، دانش و مهارت 

کافی داشته باشد و از نحوۀ مرمت و مبانی نظری مرمت مطلع باشد.

John Raskin .1 )جان راسکین اندیشمند 
انگلیسی( به حداقل مداخله در مرمت آثار 

معتقد بود.

شکل 2
استحکامی  موزون سازی  رویکرد 

مرمت گران
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هم چنین محسن سلیمانی )مصاحبه، آذر 1399( »مرمت استحکامی در بخش های فقدان 
این نگاره را با تیشویی با رنگ مناسب زمینۀ اثر لازم می داند«. مهدی عتیقی )مصاحبه، آبان 
1398( »هرگونه مداخله در نواحی ازدست رفته را مردود می داند و دربارۀ این نگاره به مرمت 
استحکامی بدون موزون سازی رنگی بسنده می کند. او معتقد است که در بحث مرمت نگاره ها 
به دو شیوۀ موزون سازی برمی خوریم؛ اولی مرمت موزه ای یا علمی است که مرمت گران به 
مرمت استحکامی اکتفا می کنند و هیچ موزون سازی رنگی را جایز نمی شمارند و این در 
صورتی است که اثر به مکانی موزه ای متعلق باشد. نوع دوم، اصطلاحاً مرمت بازاری است 
که در آن شبیه سازی نواحی فقدانْ براساس سلیقۀ مرمت گر انجام می شود و این شیوه معمولاً 
برای مجموعه دارها و مالکان خصوصی انجام می شود. در این موزون سازی، نواحی اصل و 
بدل قابل تفکیک نیستند که کاری کاملًا مخالف اصول مرمتی است.« یاسر حمزوی )مصاحبه، 
خرداد 1399( معتقد است: »باید به مرمت استحکامی نواحی فقدانْ با تیشویی هم رنگِ زمینه 
بسنده کرد و ادامۀ خطوط کادرها، چادر و پنجرۀ اسب ها را اجرا کرد. در نواحی ازدست رفته 
نیز به رنگ گذاری بسیار رقیق پرداخت، هرچند به هیچ عنوان در نقوش و فیگورها مداخله 
جایز نیست«. زهره مرادخانی )مصاحبه، بهمن 1398( و فهیمه نخعی )مصاحبه، خرداد 1398( 
نیز »هرگونه مداخله در موزون سازی نواحی فقدان را رد کرده اند و به مرمت استحکامی بدون 
موزون سازی رنگی بسنده کرده اند«. این نوع مرمت به حفاظت اثر اکتفا می کند و ساده ترین 
تکنیک را برای حفظ نگاره در پیش می گیرد. چنانکه داندیس به نقل از کتاب »عناصر طرح« 
نوشتۀ دونالد آندرسون می گوید: »تکنیکْ گاهی برای انتزاعی کردن و ساده کردن جزئیات 
پراکندۀ شکلی بغرنج و تبدیل آن به روابط ساده و قابل فهمْ اساسی ترین عامل است«. بنابراین 
دست چین کردن برخی از طرح های تجربی و انتخاب یکی از آن ها قوی ترین راه حل بصری 

برای بیان موضوع مدنظر است )داندیس، 1396، ص151(.
مطابق با یافته های ذکرشده در راستای اهداف پژوهش و مرمت نگارۀ »جنگ دریایی 
اسکندر در دریای چین«، مرمت گران گروه اول به مرمت استحکامی اقدام کرده اند و عموماً 
به پرکردن نواحی فقدان با تیشوهایی هم رنگ زمینه بسنده کرده اند. مرمت گران این گروه 
معتقدند فرد مرمت گر در راستای فعالیت های مرمتی، موقعیت های داینامیک بسیاری دارد و 

بنابه موقعیت و شرایط موجود به مرمت اقدام می کند.

2. 2. 4. اعمال سلیقۀ مرمت گران در موزون سازی نواحی فقدان

در این گروه، ابتدا مرمت گران به مرمت استحکامی در نواحی فقدان نگاره اقدام کردند و 
سپس به موزون سازی و بازسازی رنگی پرداختند. برخی به جدول کشی، ترسیم خطوط 
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پیش فرض و قسمت های تکرارشده اقدام کردند و برخی دیگر با ساخت لایه های پلیمری 
پرشده در نواحی ازدست رفته، ترسیم نقوش، تشعیر و بازسازی کامل اثر، باتوجه به سلیقه 
و تکنیک خود اقدام کردند. آن ها درجهت رعایت دستورالعمل های مرمتی در موزون سازی 
بخش های ازدست رفته از مواد و روش های برگشت پذیر، رنگِ آب رنگ و شیوۀ التراسونیک 
برای تثبیت بخشی استفاده کردند و عموماً با اجتناب از حدس و گمان در موزون سازی و 

براساس مستندات، به بازسازی پرداختند.
در اولین رویکرد این گروه، حسین علی جعفریان )مصاحبه، دی 1398( بنابه نظری 
متفاوت اقدام کرد )شکل 3الف و 3ب( و نواحی فقدان را بر روی فیلم عکاسی شبیه سازی 
و نقاشی کرد. او با موزون سازی کردن نواحی ازدست رفته بر روی فیلم و قراردادن آن بر 
روی این نواحی توانست شکل و محتوا را هم زمان به مخاطب منتقل کند. او علاوه بر 
درنظرگرفتن وضوح و گویایی نواحی فقدان و هم چنین انتقال پیام تصویر، مداخله نکردن 
در اثر را برگزید تا راه را برای مرمت گران بعدی باز بگذارد و این پایانِ باز را با هوشمندی 
تمام ارائه کرد. هم چنین هایده خمسه )مصاحبه، دی 1399( نیز در موزون سازی بخش 
ازدست رفته )شکل ۴(، جدول کشی ها را انجام داد و در بخش های تیره موزون سازی رنگی 
انجام داد. بازسازی با پودر مداد سیاه با حداقل مداخله انجام شد تا درصورت نیاز به اقدام 

اصلاحی توسط مرمت گران بعدی، قابل برگشت باشد.
شکل 3الف

رویکرد موزون سازی حسین علی جعفریان

شکل 3ب
شبیه سازی و نقاشی نواحی فقدان بر روی 

فیلم عکاسی

شکل 4
رویکرد موزون سازی هایده خمسه
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درادامه، علی ذوالفقاری کرمانی )مصاحبه، دی 1398(، رویکرد خود را مطابق )شکل 
5( ارائه داد. او معتقد است: »بافتْ آن عنصری است که بسیاری از اوقات به جای حس 
لامسه ایجاد می شود و تنها با دیدن یا لمس کردن و یا با تلفیق این دو بازشناخته می شود. 
بافت ممکن است فقط کیفیت بصری داشته باشد و فاقد کیفیت لمسی باشد و گاهی ضمن 
دارابودن کیفیت لامسه ای، کیفیت بصری نیز داشته باشد«. بنابراین ایشان براساس نوع، 
ابعاد و موقعیت قرارگیری نگاره، بافت های متفاوتی را در نواحی ازدست رفته ایجاد کرد. 
جدول کشی ها ترسیم شد؛ ولی در نواحی ازدست رفته با پس زمینۀ روشن موزون سازی 
انجام نشد. در نواحی با مرزهای تیره، موزون سازی با استفاده از هاشورهای افقی، عمودی، 
مورب و یا ترکیبی از آن ها انجام شد. در ناحیۀ فقدانِ هیبت اسکندر و اسطبل اسب ها، 
هاشورهای عمودی ایجاد کرد و در ناحیۀ گمشدۀ دریا باتوجه به موج های آشکار دریا، 
هاشورهای عمودی و مورب ایجاد کرد تا حالت موجی و ناهمگون ایجاد کند. حمید 
ملکیان )مصاحبه، اسفند 1398( دربارۀ رویکرد خود می گوید: »تأثیر گویای نقاشی بر 
بیننده به انتخاب هنرمند بستگی دارد که از چه عناصر و تکنیک هایی استفاده کرده باشد؛ 
ولی مرمت گر براساس تکنیک های موجود، راه حل های بی شماری برای موزون سازی دارد 
و کثرت راه حل ها موجب می شود تا ما نتوانیم تکنیک های بصری را به نحو قطعی و نهایی 
برشماریم و آن ها را تعریف کنیم. مرمت گر باید برای یافتن راه حل مناسب برای ایجاد 
شیئی زیبا و موزون، متوجه رابطۀ متقابل شکل و محتوای آن باشد و عملیات مختلفی را 
برای ترکیب بندی خود بیازماید. انجام وظیفۀ او در انتخاب فن یا تکنیک خاص در اجرا 
باید بسیار هوشمندانه و از روی فکر باشد«. او در موزون سازی نگارۀ منتخب )شکل 6( 
بخش های ازدست رفتۀ دارای هویت مشخص را مطابق با رنگ های مجاور آن بازسازی 
کرد و جدول کشی ها را رسم کرد و از مداخله در ترسیم نقوش و حتی تشعیر براساس 

حدس و گمان پرهیز کرد.

شکل 5
رویکرد موزون سازی علی ذوالفقاری
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امیر حسن وند )مصاحبه، دی 1398(، برای قطع نشدن ارتباط مخاطب با پیام بصری 
نگاره، مطابق شکل 7 نقوش نواحی فقدان را بر اساس حدس و گمان خود و بدون وجود 
شواهد و مستندات، اتود زد تا مخاطب بتواند فهم خود را از تصویر و درک موضوع نگاره، 
دریافت کند. الهام نیک شناس )مصاحبه، بهمن 1398( با رعایت اصول مبانی نظری مرمت، 
با ترسیم جدول کشی ها و بازسازی بخش های قابل حدس )که ادامۀ خطوط و نقوش آن ها 
موجود بود( نگاره را موزون سازی رنگی کرد )شکل 8(. هم چنین موزون سازی رنگی را 
در نواحی ازدست رفته با رنگ تیره انجام داد و از بازسازی نواحی با رنگ روشن خودداری 
کرد. ضمناً با رعایت اصل مرمتی »شش اینچ و شش فوت«، برای تشخیص بخش اصیل 

نگاره از نواحی مرمتی، در نواحی موزون سازی شده از رنگ های روشن تر استفاده کرد.

شکل 6
رویکرد موزون سازی حمید ملکیان

شکل 7
رویکرد موزون سازی امیر حسن وند
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اکرم میرمنتهایی )مصاحبه، بهمن 1398( با رعایت اصول مبانی نظری مرمت، نگاره 
را موزون سازی رنگی کرد. او مطابق شکل 9، جدول کشی ها، بخش های قابل حدس، ادامۀ 
خطوط و نقوش موجود را بازسازی کرد. ضمناً با رعایت اصل مرمتی برای تشخیص 
نواحی اصیل از نواحی مرمتی، در نواحی موزون سازی شده از رنگ های روشن تر استفاده 
کرد. صفورا سلجوقی )مصاحبه، دی 1398( نیز با رعایت اصول مبانی نظری مرمت، به 
موزون سازی رنگی نگاره اقدام کرد )شکل 10(. او ضمن ترسیم جدول کشی ها، بخش های 
قابل حدس، ادامۀ خطوط و نقوش آن ها را بازسازی کرد. هم چنین مطابق اصل مرمتی 
»شش اینچ و شش فوت«، برای تشخیص نواحی اصیل نگاره از نواحی مرمتی، در نواحی 
موزون سازی شده از رنگ های روشن تر استفاده کرد و روش محوکردن لبه های نواحی 

ازدست رفته را به کار بست.

شکل 8
رویکرد موزون سازی الهام نیک شناس

شکل 9
رویکرد موزون سازی اکرم میرمنتهایی
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رویکرد مهراد ولی اللهی )مصاحبه، دی 1398( براین اساس شکل گرفت: »محتوا 
مقوله ای است که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بیان می شود و خصوصیت اصلی هر خبر 
یا پیام است؛ هرچند در ارتباط بصری، شکل و محتوا هرگز از یکدیگر جدا نیستند«. مطابق 
با شکل 11، برای کاهش وقفۀ دید مخاطب، نواحی فقدان کوچک شده است و مرمت گر 
انجام داده است و در نواحی نقوش تکرارشونده و تشعیر  بازسازی رنگی را  عملیات 
)ضمن تطابق با نوع خوش نویسی موجود( بازسازی انجام شده است. نواحی ازدست رفتۀ 
هیبت اسکندر، اسطبل و امواج دریا هم با رنگ و بافت متناسب، شبیه سازی شده است؛ 

به نحوی که نواحی اصیل و مرمت شده قابل تفکیک باشند.

شکل 10
رویکرد موزون سازی امیر حسن وند

شکل 11
رویکرد موزون سازی صفورا سلجوقی
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درادامه، نظرات مرمت گران دربارۀ مرمت نواحی فقدان نگارۀ »جنگ دریایی اسکندر در 
دریای چین« بررسی شده است. ده مرمت گر به مرمت استحکامی بسنده کردند و ده مرمت گر 
دیگر به موزون سازی نواحی ازدست رفته پرداختند. در تصویر 2، مرمت گر مرمت استحکامی 
انجام داده است و بازسازی رنگی مدنظرش نبوده است. در تصویر 3، بخش های قابل تکرار، 
برای کوچک سازی نواحیِ ازبین رفته، به طورمختصر موزون سازی رنگی شده است. در تصویر 
۴، با استفاده از ورقۀ پلیمری، نقوش قابل حدس مرمت گر ترسیم شده و روی نگاره قرار 
گرفته است؛ در این رویکرد، برگشت پذیری رعایت شده است. در تصاویر 5 و 6 نیز با 
بازسازی رنگیِ بخش های تکرارشده، نواحی فقدان کوچک شده است تا از خدشۀ بصری 
بیشتر جلوگیری شود. در تصویر 7 با ترسیم خطوط دورگیر، موضوع نگاره ارائه شده است. 
در تصویر 8 نیز با استفاده از مدادرنگی به ترسیم موضوع و بازسازی رنگی اقدام شده است. 
هم چنین در تصاویر 9 و 10، نقوش تکرارشونده بازسازی رنگی شده اند. در تصویر 11، 
بازسازی رنگی کامل انجام شده و حتی تشعیر نیز مطابق با خطوط موجود بازسازی شده است.

3. 4. نظر مخاطبان دربارۀ نگاره های مرمت شده
در راستای موضوع پژوهش، نگارۀ »جنگ دریایی اسکندر در دریای چین« که توسط 
مرمت گران مرمت شده بود در اختیار مخاطبان خاص و عام قرار گرفت تا ضمن بررسی 
نگاره ها نگارۀ مدنظرشان را انتخاب کنند و دلیل آن را اعلام کنند. بدین ترتیب که نگاره ها 
به ترتیب کم کاربودن موزون سازی در نواحی فقدان به پرکاربودن موزون سازی در نواحی 
فقدان، در اختیار بیست مخاطب عام و بیست مخاطب خاص قرار گرفت. مخاطبان 
براساس دیدگاه خود، نگاره ها را ارزیابی کردند. ارزیابی آن ها به نوع نگرش، شناخت آثار 
و مرمت آن برمی گشت. براساس نتایج این پژوهش، مخاطبان شیوۀ اجرای کار مرمت گران 
در ده نگارۀ مرمت شده را واکاوی کردند و نگارۀ قابل قبول را با ذکر دلیل انتخاب کردند. 
پرسش هایی که در این راستا بررسی شدند عبارت اند از: »آیا نواحی فقدان نگارۀ مذکور به 
موزون سازی نیاز دارد؟« »علت نیاز به موزون سازی نواحی ازدست رفتۀ نگاره ها چیست؟« 
»کدام نگاره، به عنوان شیئی موزه ای، نظر شمای مخاطب را جذب می کند؟ یا به عبارتی شما 

علاقه مندید که این نگاره را با کدام یک از روش های موزون سازی شده، در موزه ببینید؟«
ابوالقاسمی در بحث مخاطب معتقد است: »هر مخاطبی بسته به سطح فهم، فرهنگ، 
معرفت و آموزش زیبایی شناسی خود، از هر اثر هنری برداشتی ]خاص[ خواهد داشت و 
فهمی ]خاص[ از هر اثر کسب خواهد کرد« )ابوالقاسمی، 1393، ص10(. بنابراین نظرات 

مخاطبان نیز براین اساس قابل بررسی است.
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1. 3. 4. مخاطب عام

مخاطب عام فردی است که براساس دیدگاه هنری اش، غالباً تا حد ذهن متوسط در معرفت 
هنری پیش می رود؛ ولی به تشکیل ذهن عالی برای این معرفت نرسیده است و یا حداکثر، 
در اوان تشکیل آن متوقف می شود و این یعنی اینکه به شهود هنری نمی رسد. مقصود 
از مقدار کمّی مخاطب عام، میزان درک فرد از اثر هنری، درقبال کل جماعت بشری در 
تمام طول تاریخ حیات و حضور اثر هنری است. چون مخاطبان عام بی شمارترین گروه 
مخاطب هستند، اهمیت آن ها قابل تأمل است. درادامه مطابق با جدول 1، نظرات مخاطبان 

عام دربارۀ موزون سازی بررسی شده است.

جدول 1
درنظر  منتخب  نگارۀ  تطبیقی  بررسی 

مخاطبان عام

توضیحاتعلت انتخابنگارۀ منتخبویژگی مخاطبردیف

1
خانم، کارشناس 

آرشیو
نگارۀ 2: حفظ اصالت اثر.دست نخورده بودن نگاره.2

دست نخورده بودن نگاره.2آقا، کارشناس آرشیو2

نگارۀ 2: حفظ اصالت اثر؛

مخاطب عام می تواند نواحی فقدان را در 

ذهنش تداعی کند.

8آقا، کارمند3
انتقال موضوع؛

حس لذت نقاشی تاریخی.

نگارۀ 8: انتقال روح تاریخی اثر؛

شکستن و کم رنگ کردن نواحی فقدان.

8خانم، کارمند4
مطابقت بصری اجرا و 

رنگ ها مطابق اصل اثر

نگارۀ 8: مطابقت بصری ازنظر اجرا و نوع 

رنگ با اصل اثر؛

دریافت موضوع در نواحی فقدان.

10آقا، نگارگر5
اجرای مناسب 

موزون سازی.

نگارۀ 10: انتقال پیام نقاشی؛

هم چنین انتخاب مناسب رنگ ها؛

در نواحی موزون سازی نشده، چشم در ناحیۀ 

ازدست رفته توقفی خواهد کرد و جذابیت 

نگاره ازبین خواهد رفت.

10خانم کارشناس آرشیو6
موزون سازی نواحی 

فقدان.

نگارۀ 10: حفظ هویت؛

درک موضوع و معنای اثر.

بررسی اعمال سلیقۀ 
مرمت گران و نظر مخاطبان...
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10آقا، مدیر بیمارستان7

انتقال موضوع درجهت 

درک بصری و دریافت 

زیبایی اثر.

نگارۀ 10: موزون سازی مناسب نواحی فقدان 

و درک موضوع اثر؛

او معتقد است مخاطب عام، اثر را تحلیل 

نمی کند و اغلب به دنبال درک بصری و 

دریافت زیبایی از آثاری چون نقاشی است.

8
خانم، کارشناس 

هنری
کم ترین مداخله.10

نگارۀ 10: درک ارتباط موضوع توسط 

مخاطب؛

کم ترین دخالت؛

انتخاب رنگ مناسب.

10آقا، کارمند بازنشسته9

نحوۀ خوب اجرا و انتخاب 

رنگ؛

انتقال حس نقاشی 

تاریخی.

نگارۀ 10: انتخاب رنگ ها و موزون سازی 

مناسب.

در برخی نگاره ها از رنگ های شارپ و 

معاصر بدون رنگ و بوی تاریخی استفاده 

کرده اند و لذت روحی حاصل از دریافت 

اثری تاریخی را ازبین برده اند.

10
خانم، هنرمند 

خانه دار
انتخاب تکنیک مناسب.10

نگارۀ 10: دریافت لذت؛

درک و فهم موضوع نگاره.

نگارۀ 11: به علت انتخاب نامناسب رنگ و 

انتقال ندادن روح تاریخی اثر رد شد.

11
خانم، هنرمند 

خانه دار
10

اجرای مناسب؛

استفاده از رنگ های اصیل.

نگارۀ 10 و 11: در این دو نگاره نواحی 

فقدان، به خوبی کار شده است و درک کلیت 

اثر در آن ها قابل دستیابی است.

ولی در نگارۀ 10 رنگ ها خاموش کار 

شده است و اجرای خوبی هم در آن دیده 

می شود.

توضیحاتعلت انتخابنگارۀ منتخبویژگی مخاطبردیف

ادامۀ جدول 1
 بررسی تطبیقی نگارۀ منتخب درنظر مخاطبان
عام

اعظم سهیلی پور 
 صمد سامانیان 
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10خانم، کارمند12
انتخاب رنگ های مناسب؛

اجرای مناسب.

نگارۀ 10: اجرای مناسب و انتخاب درست 

رنگ ها؛

اولویت مخاطبْ دریافت کلیت و موضوع 

نقاشی است.

13
خانم، کارشناس 

آرشیو
تمامیت نواحی فقدان.11

نگارۀ 10: دریافت لذت بصری اثر؛

لزوم انتقال حس زیبایی شناسی اثر و پیام 

بصری.

11خانم، نقاش14
کامل بودن اثر؛

دریافت سریع موضوع اثر.

نگارۀ 11: دست یافتن به ویژگی شخصیت ها، 

ماهیت و درک فیگورها و تشعیر؛

دریافت ارتباط آن ها برای پی بردن به 

مفاهیم و موضوع.

خوانایی نقاشی و شعر.11خانم، هنرمند و آشپز15
نگارۀ 11: درک خوانایی موضوع، مفهوم 

نقاشی و شعر توسط مخاطب.

16
خانم، هنرمند 

خانه دار
11

خوانایی اثر؛

تفهیم موضوع.

نگارۀ 11: بازسازی کامل نواحی فقدان نگاره 

و شعر؛

درک موضوع؛

دریافت فهم و خوانایی اثر.

نگارۀ 11: دریافت موضوع نقاشی.کامل بودن نواحی فقدان.11خانم، معلم17

11آقا، کارمند18
کامل کردن نواحی فقدان 

و تشعیر.

نگارۀ 11: درستی اجرای موزون سازی نواحی 

فقدان و دستیابی به موضوع؛

هم چنین بازسازی تشعیر.

11آقا، کارمند19
کامل بودن نواحی فقدان 

نگاره.

نگارۀ 11: انتخاب رنگ درست؛

دریافت موضوع؛

لذت نقاشی؛

حفظ اصالت اثر.

11آقا، هنرمند کارمند20
خوانایی موضوع، درک 

نقاشی و شعر.

نگارۀ 11: ایجاد خوانایی موضوع، مفهوم 

نقاشی و شعر؛

اهمیت پی بردن مخاطب به موضوع نقاشی.

توضیحاتعلت انتخابنگارۀ منتخبویژگی مخاطبردیف

ادامۀ جدول 1
درنظر  منتخب  نگارۀ  تطبیقی  بررسی 

مخاطبان عام

بررسی اعمال سلیقۀ 
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مخاطبان عام، افرادی علاقه مند به هنر بودند که فرهنگ مطالعۀ هنر را داشتند و با 
هوشمندی و دقت زیاد از موزه ها بازدید می کردند. دربین بیست مخاطب عامی که نگارۀ 
مذکور را بررسی کردند هشت نفر مرد و دوازده نفر زن بودند. دو مخاطب به مرمت 
استحکامی و حفظ نگاره در وضعیت موجود رأی دادند و هجده نفر باقی مانده به دلیلِ 
زیبایی شناسی، به موزون سازی نگاره علاقه مند بودند. اولویت آن ها دریافت موضوع و 

کلیت اثر بدون ازدست دادن تمامیت آن بود.

2. 3. 4. مخاطب خاص

مخاطب خاص، یعنی انسانی که علاوه بر ویژگی تفکر عام، درزمینۀ موضوعی خاص 
نیز به شناخت برسد. در راستای پیش برد پژوهش حاضر از مرمت گران و موزه دارانی 
که در فعالیت های عملی و پژوهشی در حوزۀ مرمت و موزه داری تجربه های موفقی 
داشته اند به عنوان مخاطب خاص بهره گرفته شد. در بررسی سلیقه های اعمال شده در 
موزون سازی نواحی فقدان نگاره از بیست مخاطب خاص نظرسنجی شد تا ترجیحشان از 
نگارۀ منتخبشان را با ذکر دلیل اعلام کنند. مشروح این نظرسنجی در جدول 2 آمده است.

نمودار 1
 نظر مخاطبان عام درزمینۀ نوع مرمت براساس
نگارۀ منتخب

اعظم سهیلی پور 
 صمد سامانیان 
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نام مخاطب خاصردیف
نگارۀ 

منتخب
توضیحاتعلت انتخاب

1
آقا، کارشناس حفاظت 

و مرمت
2

حفظ و اصالت 

اثر مهم ترین 

رسالت مرمت گر.

نگارۀ 2: توجه به رنگ تیشوی به کاررفته در نواحی فقدان؛

رسم نکردن خطوط حتی در جدول کشی ها و اسلیمی ها 

بدون داشتن مستندات؛

بازسازی نکردن خوش نویسی و خطوط )هرچند محتوا و 

موضوع شعر شناخته شده باشد(.

2
خانم، کارشناس 

حفاظت و مرمت
حفظ اصالت اثر.2

نگارۀ 2: موافق مرمت استحکامی.

درصورت لزوم بازسازی رنگی، این کار با فرایند نرم افزاری 

بر روی پرینتی باکیفیت و نه روی اصل اثر، مطابق مرمت 

شمارۀ 10 انجام شود.

3
خانم، کارشناس 

حفاظت و مرمت
2

حفظ اصالت 

نگاره.

نگارۀ 2: علم به مبانی نظری در حوزۀ نگاره ها؛

مرمت استحکامی برای حفظ ساختار اثر و جلوگیری از 

آسیب بیشتر؛

موزون سازی با فتوشاپ و مرمت مجازی براساس مستندات؛

انجام موزون سازی توسط فردی باتجربه در حوزۀ پژوهش 

هنر و نگارگری.

4
خانم، کارشناس 

حفاظت و مرمت
2

مداخله نکردن 

در اثر؛

حفظ جنبه های 

تاریخی اثر

نگارۀ 2: موزون سازی نکردن و تأکید بر مرمت استحکامی با 

اجرای تیشوی هم رنگ در پرکردن نواحی فقدان؛

توجه به بُعد تاریخی اثر.

5
خانم، کارشناس 

حفاظت و مرمت
2

مداخله نکردن؛

مرمت استحکامی 

و حفظ اصالت.

نگارۀ 2: حفظ اصالت اثر؛

مرمت استحکامی؛

انتقاد از نگارۀ 11 به علت موجودنبودن اطلاعاتی از صورت 

و نوع کلاه فرد در بخش ازدست رفته و پرهیز از حدس و 

گمان در موزون سازی، هرچند زیبایی اثر نباید خدشه دار 

شود.

جدول 2
بررسی تطبیقی نگارۀ منتخبِ مخاطبان 

خاص

بررسی اعمال سلیقۀ 
مرمت گران و نظر مخاطبان...
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6
آقا، کارشناس حفاظت 

و مرمت
2

مرمت استحکامی 

و توجه به 

اصالت اثر

نگارۀ 2: استفاده از تیشویی با رنگ مناسب برای مرمت 

استحکامی )موزون سازی می تواند در قسمت های 

تکرارشونده انجام شود و از ترسیم نقوش و دورگیری با 

حدس و گمان خودداری شود.(

7
خانم، کارشناس 

حفاظت و مرمت
2

حداقل مداخله 

در اثر؛

حفظ اصالت اثر.

نگارۀ 2: مرمت استحکامی؛

بازسازی نواحی فقدان با تیشوهای هم رنگ زمینۀ نگاره؛

پرهیز از دورگیری، رنگ گذاری، انجام نقوش صورت و دست 

و بازسازی خوش نویسی.

8
آقا، کارشناس حفاظت 

و مرمت
2 و 7

استفاده از تنالیتۀ 

رنگی مناسب در 

نواحی فقدان؛

استفاده از 

رنگ های پخته 

درجهت رسیدن 

به پس زمینۀ 

مناسب.

نگارۀ 2 و 7: دخالت نکردن مرمت گر در اثر قبل از شناختن 

اثر و ماهیت آن؛

پرهیز از حدس و گمان برای خواناسازی نگاره؛

ایجاد ته رنگ بسیار ضعیف به صورت نقطه گذاری برای 

حفظ ارتباط و تمامیت اثر )اکثر ضعف مرمت ها به علت 

تشخیص ندادن رنگ و رنگ گذاری نامناسب، نحوۀ اجرای 

نامناسب و ایجاد نقش مایه، و رعایت نکردن تناسبات انسانی 

است.(

4خانم، کارشناس موزه9

موزون سازی 

باتوجه به اصالت 

اثر

نگارۀ 4: ضرورت موزون سازیِ رنگی و استفاده از تیشو با 

رنگ مناسب؛

پرهیز از حدس و گمان در نواحی فقدان که مستنداتی از 

آن موجود نیست.

4خانم، کارشناس موزه10

لزوم 

موزون سازی؛

پرهیز از حدس و 

گمان.

نگارۀ 4: تصویرسازی بدون رنگ و گویا؛

کوچک شدن نواحی فقدان و اذیت نکردن چشم مخاطب.

نقد تصویر 11 به علت شبیه سازی کامل بدون داشتن 

مستندات.

11
آقا، کارشناس حفاظت 

و مرمت
اجرای مناسب5 و 6

نگاره های 5 و 6: اجرای تکنیک نقطه ای و موزون سازی؛

پایبندی به اصول مرمتی برای موزون سازی نواحی فقدان.

نام مخاطب خاصردیف
نگارۀ 

منتخب
توضیحاتعلت انتخاب

ادامۀ جدول 2
بررسی تطبیقی نگارۀ منتخبِ مخاطبان خاص

اعظم سهیلی پور 
 صمد سامانیان 
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12
خانم، کارشناس 

حفاظت و مرمت
6

پایبندی به اصول 

مرمتی

نگارۀ 6: مناسب نمایش موزه ای؛

درستی رنگ های به کاررفته و تشخیص ندادن بخش مرمتی از 

فاصلۀ دور و امکان تشخیص از نزدیک؛

اهمیت جنبۀ زیبایی شناسی اثر.

13
خانم، کارشناس 

حفاظت و مرمت
6

انتقال پیام نقاشی 

و لذت از آن.

نگارۀ 6: هماهنگی خوب بین رنگ های انتخابی؛

تفکیک بین قسمت مرمتی و اصل؛

رعایت مباحث مبانی نظری؛

رعایت اصل »شش اینچ و شش فوت«؛

پایبندی به جنبۀ زیبایی شناسی اثر علاوه بر درنظرگرفتن جنبۀ 

تاریخی آن؛

مجازنبودن موزون سازی نواحی ای چون صورت، دست ها و 

هم چنین مجازنبودن بازسازی خطوط خوش نویسی.

14
خانم، کارشناس 

حفاظت و مرمت
6 و 9

توجه به اصول 

مرمتی و جنبۀ 

زیبایی شناسی اثر.

نگارۀ 6 و 9: آنالیز و شناخت رنگی مناسب؛ بازسازی نکردن 

خوش نویسی؛

موزون سازی کامل نواحی فقدان؛

تأکید بر اصالت و هویت اثر.

15
آقا، کارشناس حفاظت 

و مرمت
6 و 10

6: به دلیل رعایت 

کامل اصول 

مرمتی.

10: اجرای قوی؛

انتقال حس 

زیبایی شناسی اثر.

نگارۀ 6 و 10: تعهد مرمت گر به اثر؛

شناخت کافی اثر؛

نیت و تکنیک هنرمند؛

شناخت فرهنگ و مکان به نمایش درآمدن اثر.

)نگارۀ 6 اصول نظری مرمت و بحث حداقل دخالت را 

رعایت کرده است و نگارۀ 10 مرمت گر و تکنیک پردازی 

قوی داشته است. تلفیق کار 6 و 10، می تواند کار مرمتی 

موفقی باشد.(

نام مخاطب خاصردیف
نگارۀ 

منتخب
توضیحاتعلت انتخاب

ادامۀ جدول 2
بررسی تطبیقی نگارۀ منتخبِ مخاطبان 

خاص

بررسی اعمال سلیقۀ 
مرمت گران و نظر مخاطبان...
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در بیست مخاطب خاصی که نگاره های مذکور را بررسی کردند شش نفر مرد و 
چهارده نفر زن بودند. هفت مخاطب به مرمت استحکامی، و حفظ اصالت نگاره در 
وضعیت موجود رأی دادند و موزون سازی یا بازسازی رنگی را لازم ندانستند. سیزده نفر 

9خانم، کارشناس موزه16

کوچک کردن 

فقدان ها و پرهیز 

از حدس و گمان

نگارۀ 9: موزون سازی در نواحی فقدان نگاره ها )در 

بخش هایی که مستندات آن موجود است با استفاده از اصل 

قرینه، بازسازی رنگی انجام شود(؛

نپرداختن به جزئیات.

17
خانم، کارشناس 

حفاظت و مرمت
10

اجرای مناسب؛ 

توجه به خوانایی 

و زیبایی اثر.

نگارۀ 10؛ رعایت مبانی نظری مرمت درجهت موزون سازی؛

ایجاد ارتباط و درک مخاطب از نگاره؛

توجه به اصل موضوع باتوجه به اهداف نقاش خالق اثر.

18
خانم، کارشناس 

حفاظت و مرمت
10

روش اجرای 

مناسب؛

پایبندی به مبانی 

نظری مرمت؛

برداشتِن تحمیلِ 

نواحی فقدان 

بر درک معنا و 

فهم اثر.

نگارۀ 10: شناخت کامل اثر، فرهنگ و نوع مخاطب محل 

نمایش اثر؛

نبود لکه های فقدان )نگاه مخاطب ترجیح می دهد که 

نگاره، موزون سازی شده باشد تا معنا و موضوعش را ببیند؛ 

به ویژه برای هنرهای تزیینی که جاماندن نواحی فقدان 

نامناسب است. هرچند این نواحی را به علت ارتباط با فضا 

در آثار باستان شناسی و یا معماری می توان پذیرفت، ولی در 

اثری تخت چون نقاشی، فضا به اثر تحمیل می شود.(

آقا، نگارگر19
8 و 9 و 

11

رعایت اصول 

مرمت

نگاره های 8 و 9 و 11: موزون سازی اثر و آرایه های آن با 

رعایت اصل »شش اینچ و شش فوت«؛

درک جزئیات نگاره و موزون سازی مناسب برای برطرف کردن 

لطمۀ بصری به اثر.

11خانم، کارشناس موزه20

دریافت تمامیت 

موضوع در اثر 

نقاشی

نگارۀ 11: توجه به موضوع زیبایی شناسی و دریافت مفهوم 

اثر؛

تأکید بر موزون سازی کامل نگاره.

نام مخاطب خاصردیف
نگارۀ 

منتخب
توضیحاتعلت انتخاب

ادامۀ جدول 2
بررسی تطبیقی نگارۀ منتخبِ مخاطبان خاص

اعظم سهیلی پور 
 صمد سامانیان 



147
گنجینۀ اسناد، سال 33، دفتر چهارم، زمستان 1402 شمارۀ پیاپی 132

باقی مانده، به دلیل موضوع زیبایی شناسی به موزون سازی نگاره علاقه مند بودند. اولویت 
آن ها دریافت موضوع و کلیت اثر بدون ازدست دادن تمامیت آن بود. آن ها موزون سازی را 

با استفاده از مستندات و رعایت مبانی نظری مرمت ضروری دانستند.

چهل مخاطب )20 مخاطب عام و 20 مخاطب خاص( مرمت نواحی فقدان نگارۀ 
»جنگ دریایی اسکندر در دریای چین«، در نگاره های مرمت شده را بررسی کردند. ازبین 
مخاطبان عام، هجده مخاطب به موزون سازی تمایل داشتند و دو مخاطب تمایل خود را 
به مرمت استحکامی اعلام کردند. ازبین مخاطبان خاص، سیزده مخاطب، ترجیح خود را به 
موزون سازی و هفت مخاطب دیگر تمایلشان را به مرمت استحکامی اعلام کردند. قابل ذکر 
است که در رویکردهای ارائه شده در بازسازی نواحی فقدان در نگاره های مذکور، مواردی 
وجود دارد که حاکی از رعایت نکردن اصول نظری مرمت است و نواحی با حدس و گمان پر 
شده است؛ برای نمونه رسم کلاه های مختلف، رسم دست، رسم حیوانات در پنجره های میانی 
تصویر و... بدون داشتن مستندات انجام شده است. از دیگرسو در برخی رویکردها به مرمت 
استحکامی و خالی ماندن بخش های ازدست رفته اکتفا شده است که آن نواحی خالی سبب 
دریافت نشدن موضوع و ایجاد اثر سوء در دید مخاطب می شود. بنابراین مداخلات تاحدی 
مقبول است که مطابق با مبانی نظری مرمت باشد و به بخش اصیل اثر هم لطمه ای وارد نکند.

نمودار 2
نظر مخاطبان خاص درزمینۀ نوع مرمت 

براساس نگارۀ منتخب

نمودار 3
نظر کل مخاطبان دربارۀ موزون سازی یا 

مرمت استحکامی
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5.  نتیجه گیری
در راستای هدف پژوهش، تأثیر سلیقۀ مرمت گران بر مرمت نواحی فقدان نگاره ها و 
هم چنین نگارۀ منتخب »جنگ دریایی اسکندر« بررسی شد که پنجاه درصد از مرمت گران 
بر مرمت استحکامی تأکید داشتند و پنجاه درصد دیگر، به موزون سازی رنگی نگاره 
پرداختند. مطابق داده های به دست آمده در بخش نتایج و یافته ها و بررسی نظرات مخاطبان 
بر رویکردهای مرمت نگارۀ مذکور توسط مرمت گران، بیست وپنج درصد از مخاطبان با 
مرمت استحکامی و هفتادوپنج درصد با موزون سازی رنگی نواحی ازدست رفته موافق اند. 
ده درصد از مخاطبان عام نیاز به مرمت استحکامی را به دلیل حفظ اصالت و جنبۀ تاریخی 
اثر در اولویت قرار دادند؛ درحالی که نود درصد آن ها، انجام موزون سازی رنگی را به علت 
دریافت فهم، درک موضوع، و هم چنین پیوستگی اجزای نگاره به ویژه فیگورها و ارتباط 
آن ها، ضروری دانستند و حتی موزون سازی نکردن را نقص اثر تلقی کردند. شست درصد 
مخاطبان خاص موزون سازی رنگی را ضروری دانستند و به هیچ عنوان، رهاشدن نواحی 
ازدست رفته و خلأ حاصل از آن را مقبول ندانستند. اکثر این دسته از مخاطبان معتقدند 
که وقتی به نگاره نگاه می کنند به جای اینکه اثر و موضوعش را ببینند، نواحی فقدان به 
چشمشان می آید. چهل درصد دیگر از این دسته نیز به مرمت استحکامی و پرهیز از 
هرگونه حدس و گمان در مرمت معتقدند؛ چراکه مداخله در نگاره را موجب ازدست رفتن 
اصالت آن می دانند. آن ها بر رعایت اصول مرمتی چون اصل بازگشت پذیری، اصالت، 
تمامیت، خوانایی و یگانگی تأکید دارند و رعایت این اصول را در اولویت فعالیت های 
مرمتی می دانند. هم چنین برخی از مخاطبان خاص نیز برای حفظ لذت بصری برای 
مخاطب و هم چنین انتقال موضوع و فهم اثر، مرمت مجازی را پیشنهاد دادند؛ بدین گونه 
که موزون سازی رنگی بر روی پرینتی باکیفیت انجام شود و در کنار اصل اثر قرار گیرد تا 

موضوع را به مخاطب ارائه دهد.
ذکر این نکته ضروری است که پیش از ارائۀ راهکارهای حفاظتی و مرمتی نگاره ها، 
ابتدا باید به فن شناسی و آسیب شناسی اثر پرداخت و پس از بررسی های کافی و مستدل، 
پیشنهاد حفاظتی و مرمتی ارائه داد. پژوهش حاضر هم به علت محدودیت نشر مطالب، به 
آنالیز مباحث پس از شناخت اثر، موزون سازی نواحی ازدست رفته و تأثیر سلیقۀ مرمت گران 
بر این امر پرداخته است. طبق یافته های پژوهش، درصورت نیاز به بازسازی نگاره در نواحی 
فقدان، ابعاد زیبایی شناسی اثر، رعایت اصول مرمتی اعم از کم ترین مداخله، برگشت پذیری، 
اصل »شش اینچ و شش فوت«، پرهیز از حدس و گمان و... باید در اولویت قرار گیرد 
تا اصالت و هویت اثر حفظ شود. صیانت از بخش اصلی اثر از مهم ترین مؤلفه های 
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مرمت است و توجه به بعُد زیبایی شناسی توسط مرمت گر حاذق با تکیه بر مستندات 
و ادلۀ کافی اولویت بعدی است. بنابر موارد ذکرشده، از نگاره های بازسازی شده توسط 
مرمت گران و سپس بررسی نظرات مخاطبان عام و خاص دربارۀ رویکردهای مرمتی 
ارائه شده، می توان استنباط کرد که به کارگرفتن مرمت استحکامی به تنهایی و رهاکردن نگاره 
بدون موزون سازی ممکن است تأثیر منفی بر دید مخاطب بگذارد و عدم درک موضوع 
و لذت اثر را درپی داشته باشد. بنابراین موزون سازی نواحی فقدان نگاره مطابق با اصول 
نظری مذکور ضروری به نظر می رسد و لذت دیداری اثر را برای مخاطب فراهم می کند؛ 

هرچند که مخاطب نیز می تواند تاحدی بخش های ازدست رفته را تداعی کند.
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Abstract

Purpose: The aim of this research is to establish a framework for arranging government textual 
records based on international archival standards.

Method and Research Design:  The research methodology is practical and descriptive. It involves 
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1. مقدمه
بخش عمده ای از میراث مستند هر کشوری را اسناد دولتی تشکیل می دهد. این اسناد به عنوان 
حافظۀ ثبت شدۀ دولت ملت ها اطلاعات بسیار ارزش مندی را در اختیار پژوهش گران 
تاریخ، جوامع فرهنگی و حوزه های میان رشته ای قرار می دهد و ازحیث استناد قانونی، 
مرجع اصلی حفاظت از حقوق شهروندان به شمار می آید و ازنظر دانش محوری نقش 
مهمی در توسعۀ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع دارد. حفاظت و سازمان دهی اسناد 
دولتی که طبق قانون برعهدۀ آرشیو ملی هر کشوری است از اهمیتی به سزا برخوردار است 
)قانون اساس نامۀ سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران، 13۴9، ص9(1؛ تاآنجاکه »آرشیو 
ملی آمریکا« برای تأکید بیشتر بر اهمیت و ضرورت مدیریت و نظارت بر سوابقی که در 
سطح دولت تولید، نگهداری و استفاده می شوند و درنهایت سند آرشیوی خواهند شد، در 
ادامۀ نام سازمانی خود، »ادارۀ سوابق«2 را نیز به عنوان وظیفه افزوده است. برای اینکه اسناد 
دولتی در سطح جامعه به درستی استفاده شود، بخشی از مدیریت آن ها بر هماهنگی بین 
فرایندهای تنظیم سوابق در بایگانی ها و یکپارچه سازی پردازش و دسترس پذیری محتوای 
استانداردها تکیه دارد. در همین راستا شورای  براساس  اسناد در سامانه های آرشیوی 
بین المللی آرشیو )ایکا( و آرشیوهای ملی جهان نزدیک دو دهه است که شیوه نامه های 
استانداردی برای تنظیم و توصیف اسناد تدوین کرده اند و در اختیار جامعۀ بین المللی 
مخاطب این حوزه قرار داده اند که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد: ایساد- 
جی: استاندارد بین المللی توصیف آرشیوی )ایکا، 2012(3، مدل مفهومی توصیف آرشیوی 
)ایکا، 2016-2021(۴، و استانداردهای داکس 2: استاندارد محتوایی توصیف آرشیوی 
)انجمن آرشیوداران آمریکا(5، مَد 3: دست نامۀ قواعد توصیف آرشیوی )پروکتر و کووک، 
2016(6، رَد: قواعد توصیف آرشیوی )انجمن آرشیوداران کانادا، 2008(7 که به ترتیب 
استانداردهای ملی کشورهای آمریکا، بریتانیا و کانادا هستند. آرشیو ملی ایران نیز به عنوان 
مرجع آرشیوها و مراکز اسنادی کشور، قریب یک دهه است که بر ترجمه و بومی سازی 
قواعد ایساد-جی و استانداردهای توصیف آرشیوی سایر کشورها همت گماشته است که 
نمونۀ کاربرد این استانداردها را می توان در تدوین جلد دوم کتاب »مجموعه قوانین، مقررات 
و شیوه نامه های آرشیوی: شیوه نامه ها و رویه های تنظیم و توصیف اسناد آرشیوی )اسناد 
متنیِ کاغذی و عکس(« )عزیزی و دیگران، 1391(، »شیوه نامۀ تنظیم و توصیف اسناد 
متنی در سطح ردیف/ زیرردیف« )عزیزی، سلیم گندمی و نظری، 1399(8 و »استاندارد 
ملی توصیف آرشیوی- کلیات« )سازمان استاندارد ملی ایران، 1398(9 مشاهده کرد. ولی 
چالش پیشِ روی آرشیو ملی ایران تنها به استانداردسازیِ سازمان دهی موجودی های خود 

1. https://www.nlai.ir/asasnameh
2. National Archives and Records 
Administration )NARA(. https://
www.archives.gov
3. ISAD )G(: General International 
Standard Archival Description.
https://www.ica.org/en/isadg-
general-international-standard-
archival-description-second-edition
4. RECORDS IN CONTEXTS:A 
CONCEPTUALMODEL FOR 
ARCHIVAL DESCRIPTION. 
)2016(.
https://www.ica.org/sites/default/
files/RiC-CM-0.1.pdf
5. DACS: Describing Archives: 
A Content Standard. http://files.
archivists.org/pubs/DACS2E-2013_
v0315.pdf
6. MAD: Manual of Archival 
Description. https://www.routledge.
c o m / M a n u a l - o f - A r c h i v a l -
Description/Procter-Cook/p/
book/9781138263222
7. RAD: Rules for Archival 
Description. http://www.
cdncouncilarchives.ca/RAD/
RADComplete_July2008.pdf

غلام رضا  آقایان  توسط  شیوه نامه  متن   .8
عزیزی، حمید سلیم گندمی و خانم آناهیتا 
قرار  تدوین  و  بررسی  و  موردبحث  نظری 
گرفت و پس از دریافت نظرات اصلاحی و 
کارگروهِ   1399/03/17 جلسۀ  در  تکمیلی 
تدوین شیوه نامه های آرشیو ملی ایران نهایی 

شد.
پس از  و   1398 سال  از  استاندارد  این   .9
برای  ملی  استاندارد  به عنوان  بومی سازی 
جامعۀ آرشیوی فارسی زبان در وبگاه سازمان 

ملی استاندارد ایران موجود است.
https://standard.inso.gov.ir/Search.
aspx?standardnumber=&subject
=%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%
8c%d9%81%20%d8%a2%d8%b1
%d8%b4%db%8c%d9%88&ics=&
year=&course=%d9%87%d9%85
%d9%87%20%d8%b1%d8%b4%-
d8%aa%d9%87%20%d9%87%d8%a
7&courseid=0&statusid=1&status=%
d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d
8%b1&target
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براساس اصول آرشیوی ختم نمی شود؛ بلکه شکاف و کاستی های حاصل از نظام بایگانی 
ازجمله نبود شیوه های استاندارد برای تنظیم سوابق یا استفاده نکردن بایگان ها و مسوولان 
امور دفتری از شیوه های استاندارد برای تنظیم سوابق یا به هم ریختگی نظم اولیه به دلیل 
مواجه ساخته است.  موانعی  با  را  آرشیوداران  ناخواسته  پیاپی و غیراصولی،  انتقال های 
ازطرفی شرط ۴0سالی که مدت مدیدی قید تعیین تکلیف سوابق بایگانی ها بود باعث شده 
بود تا حجم انبوهی از اسناد در مخازن آرشیوی سازمان ها در صف انتظارِ انتقال به آرشیو 
ملی قرار بگیرد؛ بنابراین از دیگر مسائل موجود می توان به حجم انبوهی از اسناد کاغذی 
قابل انتقال در سطح دولت درمقابل ظرفیت هایی مانند رقمی سازی، نیروی انسانی، زمان، 
بودجه و عدم همگامی با فناوری های هوشمند اطلاعاتی برای سازمان دهی این حجم از 

اسناد اشاره کرد.
باتوجه به وضع موجود، پرسش اصلی این است که چه اصول و معیارهایی را می توان 

برای تنظیم اسناد دولتیِ متنیِ کاغذی در آرشیوها به کار برد؟
بین المللی،  استانداردهای  تطبیق  براساس  تا  است  برآن  حاضر  پژوهش  بنابراین 
چارچوب تنظیم اسناد دولتی متنی را با نمونه مثال هایی از اسناد انتقالی به آرشیو ملی ایران 

ارائه دهد.

2. اسناد دولتی به منزلۀ مواد آرشیوی
مواد آرشیوی1 به آن دسته از سوابق گفته می شود که حینِ انجام وظایف اداری، توسط 
شخص یا سازمانی خلق، انباشت2 و یا استفاده می شود و به دلیل دارابودن ارزش دائمی، 
با عنوان سند، حفاظت و نگهداری می شود )انجمن آرشیوداران آمریکا، 2013، ص1۴(. 
شورای بین المللی آرشیو در مطلبی با عنوان تحلیل اصطلاحات آرشیوی برای درک تفاوت 
بین مفهوم سوابق، مدارک و آرشیو به این نکته اشاره کرده است که در برخی مواقع به عادت 
رایج در آرشیوهای سنتی، بین کاربرد اصطلاح سوابق3، مدارک۴، آرشیو5 )مواد آرشیوی یا 
اسناد تاریخی( و مدیریت سوابق، تمایزی قائل نمی شوند که در این صورت مفهوم ارزش 
آرشیوی ازبین می رود. چنانچه در فرایند ارزش یابی تشخیص داده شود که برخی سوابق 
ازنظر پژوهش های تاریخی اهمیتی ندارند و به نگهداری دائمی آن ها نیازی نیست، در این 
صورت امحاء می شوند و درمقابلْ آن دسته از سوابقی که دارای ارزش اداری، محاسباتی، 
 .)ICA, 2011, p5(6 قانونی، استنادی و یا اطلاعاتی است، اسناد آرشیوی محسوب می شود
مواد آرشیوی مفهومی عام است که می توان آن را از دو نظر طبقه بندی کرد و گسترش داد. 
برخی استانداردها مواد آرشیوی را براساس نوع ماده و برخی براساس ماهیتِ شکل گیری 

1. Archival Material
2. Accumulation
3. Rrcords
4. Documents
5. Arhcives
6.https://www.ica.org/en/
terminology-and-current-records
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تقسیم بندی کرده اند. برای نمونه استاندارد رَد )انجمن آرشیوداران کانادا، 2008، ص51( 
مواد آرشیوی را به 12 نوع مادۀ عام یعنی واحدهای چندرسانه ای، سوابق متنی، منابع 
نقشه برداری، منابع ترسیمی، نقشه های فنی و معماری، تصاویر متحرک، منابع شنیداری، 
سوابق الکترونیک، اسناد بر روی ریزفیلم، اشیاء، تمبر، و منابع مستقل طبقه بندی کرده و 
درعین حال هر نوع مادۀ عام را به چند نوع مادۀ خاص تقسیم بندی کرده است. برای نمونه 
انواع هولوگرام ها، نسخه های دست نویس، نسخه های کاربنی، متون ماشین نویسی شده، 
متون چاپی، نسخه های روگرفت1 و مهروموم ها ذیل سوابق متنی قرار گرفته اند. انجمن 
آرشیوداران آمریکا مواد آرشیوی را براساس ماهیت شکل گیری و با اصطلاحاتی ازقبیل 
اوراق یا اسناد )شخصی(، پیشینه یا سابقۀ )سازمانی( یا مجموعه )مجموعه سازان(، و 
براساس شکل در قالب های فیزیکی و فکری طبقه بندی کرده است و تأکید دارد که مخازن 
 Dacs,( می بایست برای کاربرد این مفاهیم از واژگان استاندارد طبقه بندی شده استفاده کنند
p21 ,2013(. آرشیو ملی ایران نیز اسناد دولتی را این گونه معرفی می کند: طبق مادۀ )1( قانون 

اساس نامۀ سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران )13۴9( اسناد دولتی شامل تمام اوراق، 
مراسلات، دفاتر، پرونده ها، عکس ها، نقشه ها، کلیشه ها، نمودارها، فیلم ها، میکروفیلم ها، 
نوارهای ضبط صوت و سایر اسنادی است که در دستگاه های دولتی تهیه شده باشد یا 
به دستگاه دولتی رسیده باشد و به طور مداوم در تصرف دولت باشد و ازلحاظ مالی، 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی، فنی و تاریخی به تشخیص سازمان اسناد ملی ایران 
ارزش نگهداری دائم داشته باشد. آن چیزی که از تعریف اخیر استنباط می شود این است 
که ضمن نادیده گرفته شدن ماهیت اسناد، هیچ نوع طبقه بندی و مرزبندی ای برای نوع ماده 

)عام به خاص( ارائه نشده است و تنها بر روی دولتی بودن اسناد تأکید شده است.

3. تنظیم مواد آرشیوی
تنظیم یکی از مهم ترین فرایندهای مربوط به زمینۀ خلق مواد آرشیوی است. هدف از تنظیم، 
سازمان دهی ساختاری و محتوایی سوابق و مدارک موجود در نظام بایگانی ها و اسناد موجود 
در مخازن و سامانه های آرشیوی، مطابق با اصول پذیرفته شدۀ آرشیوی است تا زمینه را برای 
استانداردسازی، یکپارچگی شکلی و موضوعی اسناد، توصیف سلسله مراتبی، دسترس پذیری 
و مدیریت بهینۀ اطلاعات فراهم سازد. شورای بین المللی آرشیو )ایکا، 2011( تنظیم را 
فرایندهای فیزیکی و فکریِ تجزیه وتحلیل و سازمان دهی مواد براساس اصول آرشیوی 
تعریف کرده است. انجمن آرشیوداران آمریکا )2013( نیز ضمن ارائۀ تعریفی مشابه، اضافه 
می کند که تنظیم، فرایند شناسایی گروه بندی هایِ منطقی کل منابعی است که توسط پدیدآور  1. Copy
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یا ایجادکنندۀ )شخصی یا سازمانی( واحدی ایجاد شده است. تنظیم با توصیف مواد آرشیوی 
رابطۀ تنگاتنگی دارد. از دیرباز مفهوم نظم اصلی یا اولیه در اولویت کار توصیف آرشیوی 
بوده است و بیانگر وضعیت ترتیب و ویژگی های خاص موجود در زمینه های اسناد است. 
در اصلِ ۴ بیانیۀ اصول انجمن آرشیوداران آمریکا )2013( دراین رابطه آمده است که توصیفْ 
انعکاسی از تنظیم است و با آن هماهنگی دارد؛ بنابراین تنظیم باید به گونه ای باشد تا دست 
مخازن آرشیوی را برای توصیف هزاران برگ سند تا یک فقره سند باز بگذارد. استاندارهای 
محتواییِ توصیف آرشیوی به اتفاق به عنصر تنظیم به عنوان الزامی برای توصیف توجه کرده اند 

که نمونۀ آن را می توان در جدول شمارۀ 1 مشاهده کرد.

4. اصول حاکم بر تنظیم مواد آرشیوی
فرایند تنظیم و توصیفِ مواد آرشیوی براساس استاندارد ایساد- جی )ایکا، 2000( و 
استانداردهای ملی سایر کشورها تابع اصول پذیرفته شده ای است که مهم ترین آن عبارت 
است از: »احترام به سِندَگان«1که خود شامل دو اصل فرعیِ »احترام به منشأ )خاستگاه(2«3 
و »نظم اصلی یا اولیه«۴ است. این تعابیر باهم اساس تنظیم5 و توصیف آرشیوی را شکل 
می دهد. احترام به منشأ )خاستگاه( بر این مفهوم دلالت دارد که اسنادی که توسط یک 
سازمان یا شخص خلق، انباشت، هم گذاری و یا نگهداری و استفاده شده اند، ضمن قابلیت 
نمایش هم زمان، باید از سوابق سایر سازمان ها یا اشخاص دیگر قابل تشخیص و تفکیک 
باشد. احترام به نظم اصلی )اولیه( نیز یعنی سوابقی که توسط پدیدآور یا ایجادکنندۀ 
واحدی خلق شده اند باید ازنظر فیزیکی و یا محتوایی با حفظ روابط و ارزش شهودی نظم 
بین آن ها نگهداری شوند )انجمن آرشیوداران آمریکا، 2013، ص13(. در این راستا ایساد- 
جی )ایکا، 2000( برای ایجاد درکی مشترک بین آرشیوداران، الگویی را برای تنظیم به 
شکل رابطۀ سلسه مراتبی کل-جزء )عام-خاص(6، بین ۴ سطح سِندَگان7 )بالاترین سطح(، 
ردیف8، پرونده9 و فقره10 )پایین ترین سطح( ارائه داده است. در استانداردهای ملی سایر 

عنصر سطح تنظیم در استانداردهای بین المللی توصیف آرشیوی

)DACS)2013

انجمن آرشیوداران امریکا

)RAD)2008

انجمن آرشیوداران کانادا

)RIC)20162019

شورای بین المللی 

آرشیو )ایکا(

)ISAD-G)2011

شورای بین المللی آرشیو )ایکا(

)MAD3)2016

استاندارد بریتانیا

 Level of 1

Description

 1.0B1. Level of

description

 Level of

description
Level of description 3.1.4

 14.2D Level

number

جدول 1
استانداردهای  در  تنظیم  سطح  عنصر 

بین المللی توصیف آرشیوی

1. Respect des fonds
کلیات  آرشیوی-  توصیف  استاندارد  در   .2
)ایکا-  ایساد-جی  بومی شدۀ  که   )1398(
2000( است، اصطلاح خاستگاه معادل منشأ 

انتخاب شده است.
3. Respect des provenance
4. Original order
5. Arrangement

6. Fonds

7. Series

8. File

9. Item

10. Collection
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کشورها نیز رایج ترین سطوح تنظیم که معادل سطوح ایکا است با نام های مجموعه1، گروه 
سند2، ردیف، پرونده )واحد بایگانی(3، فقره )انجمن آرشیوداران آمریکا، 2013، ص1۴( 
شناخته می شوند و برخی مانند استاندارد مَد 3 )پروکتر، کووک، 2016( و مدل مفهومی 
توصیف آرشیوی )ایکا، 2019( تا پایین تر از سطح فقره یعنی سطح قطعه  )برای نمونه: 

سجع مهر یا هامش سند یا تمبر روی پاکت یا عکس شناسنامه( نیز پیش رفته اند.
سطح ۱- سِندَگان4: کلیۀ سوابقْ بدون توجه به شکل یا رسانۀ آن ها که در جریان 
فعالیت ها و وظایف سازمان، شخص یا خانوادۀ خاصی خلق، انباشت و/یا گردآوری و 

استفاده می شوند.
سطح ۲- ردیف: مجموعه سوابق و مدارکی که به لحاظ محتوای اطلاعاتی دارای وجه 
اشتراک است و مطابقِ نظام بایگانی تنظیم شده است و به دلیل انجام فعالیت مشابه، دارابودن 
شکل خاص یا سایر ارتباطات ناشی از خلق، دریافت یا استفاده از آن ها، به شکلی واحد در کنار 
هم گردآوری می شود و تحت عنوانی خاص به آن ها مراجعه می شود؛ برای نمونه اطلاعات 

فهرست های موجودی؛ پرونده های پرسنلی )عزیزی، سلیم گندمی و نظری، 1399، ص1(.
سطح ۳- پرونده: واحد سازمان یافته ای از سوابق یا مدارک که با موضوع، فعالیت یا 
تراکنش مشابهی سروکار دارد و به دلیل استفادۀ جاریِ پدیدآور یا ایجادکننده و یا در فرایند 
تنظیم بایگانی کنار هم گردآوری می شود. پرونده معمولاً واحد اصلی و پایه در سطح 
ردیف است؛ مانند پروندۀ پرسنلی یک شخص دربین پرونده های پرسنلی سازمانی واحد 

یا پرونده ای از صورت جلسات شورای شهر.
سطح 4- فقره: کوچک ترین واحد آرشیوی غیرقابلِ تفکیک مانند: نامه؛ یادداشت؛ 

گزارش؛ عکس؛ نوار ضبط صوت؛ بروشور )ایکا، 2000، ص۴(.
باتوجه به پیچیدگی ها و تفاوت های ساختار سازمانی یا عملکردهای اداری، این امکان 
برای هرکدام از سطوح تنظیم وجود دارد تا به تعدادی سطح فرعی مانند زیرسِندَگان و 

زیرردیف گسترش یابد.

5. بازتنظیم مواد آرشیوی
در اصلِ »نظم اصلی یا اولیه« توصیه می شود که گروه بندی های موجود حفظ شود و 
آرشیوداران به هیچ عنوان با دخالت های کاری خود شواهد مربوط به شیوه های ثبت اسناد را 
برهم نزنند یا باعث ابهام نشود. درواقع تغییر نِظم اصلیِ مجموعه مواد دریافتی بدون هیچ 
دلیل کاربرپسندی توصیه نمی شود )داکس، 2019(. ولی در مواردی دیده می شود که نظم 
اصلی یا اولیۀ اسناد ازبین رفته است و یا از ابتدا هیچ نظمی مطابق با اصول آرشیوی وجود 

1. Record group
2. Filing unit
3. piece

 .)1394( به کوک.  بیشتر  اطلاعات  برای   .4
عصر  در  آرشیوی  فوندهای  »مفهوم 
مراجعه  مترجم(.  مهاجر،  )رضا  پساتملّک«. 

فرمایید.
http://naq.nlai.ir/issue_369_388.html

آناهیتا نظری 
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نداشته است؛ دراین صورت لازم است که ساختاردهی مجدد و سازمان دهی جدید یعنی 
بازتنظیم آرشیوی برای اسناد انجام شود.

از مزایای بازتنظیم اسناد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ایجاد انسجام و یکپارچگی بین اسناد پراکنده؛  .1

تشکیل گروه بندی هایی با ویژگی های خاص و مشترک در سلسله مراتب کل-جزء؛  .2
ایجاد نظم فیزیکی و فکری ضروری برای توصیف؛  .3

برنامه ریزی و تسهیل شیوه های توصیف مناسب برای هر سطح از تنظیم؛  .۴
امکان بررسی و درجه بندی اهمیت اسناد برای جلوگیری از ریزش کاذب و انباشت   .5

زائد اطلاعات حین توصیف؛
ترویج تخصص گرایی بین آرشیوداران برای یکدستی توصیف اسناد موضوعی؛  .6

تسریع  و  مشترک  اطلاعات  پردازش  برای  توصیف  تکراری  فرایندهای  حذف   .7
دسترسی به موجودی های آرشیو؛

کاربرمحوری براساس جامعۀ آماری به وجودآمده طی فرایند گروه بندی های متنوع؛  .8
امکان تهیۀ بازیابگرهای راهنمای استفاده از اسناد؛  .9

امکان تهیۀ گزارش های آماری متنوع برای آگاهی ذی نفعان از موجودی های آرشیو؛  .10
کمک به گسترش اصطلاح نامۀ اداری و موضوعی آرشیو ملی ایران.  .11

6. گام های بازتنظیم اسناد دولتی
طبق اصل 3 استاندارد انجمن آرشیوداران امریکا )2013( در شرایطی که اسناد فاقد نظم 
اولیه هستند و به بازتنظیم نیاز دارند، آرشیودار می بایست گروه بندی های مختلفی را تا 
پایین ترین سطحِ ممکنِ قابل توصیف )حتی تا سطح یک فقره سند شخصی( شناسایی و 
تعیین کند. حاصل این فرایند، گروه بندی هایِ سلسله مراتبیِ مواد آرشیوی خواهد بود و 
می توان برای هریک از این سطوح نامی انتخاب کرد. ازآنجاکه تنظیم با توصیف رابطۀ 
نزدیکی دارد، می توان برای گروه بندی اسناد از برخی مدخل های نقاط دسترسیِ توصیف 
استفاده کرد. این معیارها که هم جنبۀ فیزیکی و هم جنبۀ فکری )محتوایی( اسناد را دربر 

دارد، با عنوان گام های بازتنظیمِ اسناد در جدول 2 دسته بندی شده است.

تنظیم اسناد دولتیِ متنی 
براساس استانداردهای...
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معیار

منابعتنظیم سلسله مراتبی اسناد دولتی متنی

سِنَدگان/

زیرسِنَدگان

ردیف/ 

زیرردیف
فقرهپرونده

ایساد-جی )ایکا، 2000(؛

داکس )انجمن آرشیوداران 

امریکا، 2013(؛

مَد 3 )پروکتر، کووک، 2016(.

سازمانیسازمانیسازمانیسازمانیماهیت اسناد

داکس )انجمن آرشیوداران 

امریکا، 2013(؛

مدل مفهومی توصیف )ایکا، 

2019(؛

ایساد-جی )ایکا، 2000(؛

مَد 3 )پروکتر، کووک، 2016(؛

رد )انجمن آرشیوداران کانادا، 

.)2008

زبان
فارسی/ لاتین/

عربی

فارسی/ 

لاتین/عربی

فارسی/ لاتین/

عربی

فارسی/ 

لاتین/

عربی

ایساد-جی )ایکا، 2000(؛

مدل مفهومی توصیف )ایکا، 

2019(؛

داکس )انجمن آرشیوداران 

امریکا، 2013(؛

مَد 3 )پروکتر، کووک، 2016(؛

رد )انجمن آرشیوداران کانادا، 

.)2008

منشأ 

)خاستگاه(/ 

پدیدآور

سازمان /شخص
سازمان /

شخص

سازمان /

شخص

سازمان /

شخص

ایساد-جی )ایکا، 2000(؛

مدل مفهومی توصیف )ایکا، 

2019(؛

داکس )انجمن آرشیوداران 

امریکا، 2013(؛

مَد 3 )پروکتر، کووک، 2016(؛

رد )انجمن آرشیوداران کانادا، 

.)2008

جدول 2
معیارهای تنظیم سلسله مراتبی اسناد دولتی

آناهیتا نظری 
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عملکرد 

سازمانی

ساختاری/

کارکردی 

)فعالیت ها و 

مشاغل(

ساختاری/

کارکردی 

)فعالیت ها و 

مشاغل(

ساختاری/

کارکردی 

)فعالیت ها و 

مشاغل(

ساختاری/

کارکردی 

)فعالیت ها 

و مشاغل(

داکس )انجمن آرشیوداران 

امریکا، 2013(؛

مدل مفهومی توصیف )ایکا، 

.)2019

متنی/غیرمتنینوع ماده
متنی/

غیرمتنی
متنی/غیرمتنی

متنی/

غیرمتنی

رد )انجمن آرشیوداران کانادا، 

.)2008

شکل سند

مکاتبات، 

گزارش ها، 

صورت جلسات، 

نشریات و ...

گزارش ها
گزارش های 

عملکرد

یک فقره 

گزارش

داکس )انجمن آرشیوداران 

امریکا، 2013(؛

مدل مفهومی توصیف )ایکا، 

.)2019

محتوا1

مفاهیم 

موضوعی عام

موضوع/ 

موضوعات 

مشترک

موضوع خاص 

یا متنوع

موضوع 

خاص

داکس )انجمن آرشیوداران 

امریکا، 2013(.
اسامی خاص 

)شخص، سازمان 

/شخص، مکان/

جغرافیا(

اسامی خاص 

)گسترده(

اسم یا 

اسامی خاص 

)محدود(

اسم خاص

تاریخ
پوشش یا دورۀ 

تاریخی
برش تاریخی

تک تاریخ یا 

پوشش تاریخی 

محدود

تک تاریخ

ایساد-جی )ایکا، 2000(؛

مدل مفهومی توصیف )ایکا، 

2019(؛

داکس )انجمن آرشیوداران 

امریکا، 2013(؛

مَد 3 )پروکتر، کووک، 2016(؛

رد )انجمن آرشیوداران کانادا، 

.)2008

منابعتنظیم سلسله مراتبی اسناد دولتی متنی

ساختار  با  مشابه  محتوا  گروه بندی   .1
سرعنوان موضوعی )پیش هم آرا( می تواند 
کاربردِ  در  هماهنگی  و  یکدستی  باعث 

محورهای موضوعی شود.

ادامۀ جدول 2
اسناد  سلسله مراتبی  تنظیم  معیارهای 

دولتی

تنظیم اسناد دولتیِ متنی 
براساس استانداردهای...
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7. ماهیت اسناد
اولین گزینه برای تنظیمِ سلسله مراتبیِ اسناد، مربوط به گروه بندی براساس زمینۀ خلق )اوراق 

یا اسناد شخصی-خانوادگی، سوابق اداری-تنالگانی یا اسناد مجموعه سازی شده( است.
مثال:

اسناد شخصی  -
اسناد خانوادگی  -

اسناد دولتی  -

8. زبان
معمولاً اسناد هر کشوری به زبان رایج و ملی آن کشور است. چنانچه دربین اسناد زبان های 
دیگری نیز وجود داشته باشد، بسته به حجم موجود و نوع زبان می توان آن ها را گروه بندی کرد.

مثال:
فارسی
عربی

فرانسه
انگلیسی

لاتین

9. پدیدآور یا منشأ )خاستگاه( اسناد
شخص، خانواده )خاندان( و تنالگان، سه موجودیت اصلی برای شکل گیری اسناد هستند. 
تنالگان1 به هر نوع سازمان2، نهاد حاکمیتی، مؤسسۀ غیرانتفاعی، تشکیلات حزبی و هر 
نهادی گفته می شود که ذیل نامی مشخص فعالیت می کند و دارای تشکیلاتی واحد و 
جایگاه حقوقی است. سازمان یا خود سوابق را تولید، نگهداری، و استفاده می کند و یا 
به آرشیو ملی انتقال می دهد که دراین صورت سازمان به منزلۀ پدیدآور و منشأ )خاستگاه( 
است و چنانچه محتوای اسناد دربارۀ سازمان مطلبی داشته باشد، دراین صورت سازمان 
به منزلۀ موضوع است. شخص هم فردی است که در جریان انجام وظایف اداری خود 
در سازمان، نهادهای حاکمیتی یا غیرانتفاعی، تشکیلات حزبی یا هر تشکیلات دیگری 
فعالیت می کند. شخص در اینجا یا خود خالقِ اسناد است )مثل نویسندۀ نامه یا گزارش( 
که دراین صورت پدیدآور محسوب می شود یا شخصْ محورِ محتوای اسناد است که 
دراین صورت شخص به منزلۀ موضوع است. گروه بندی براساس پدیدآور بیشتر برای سطح 

1. Corprate Body
2. سازمان مفهومی عام است که به سه گروه 
وزارت خانه، سازمان و شرکت دولتی تقسیم و 

نام گذاری می شود.

آناهیتا نظری 



169
گنجینۀ اسناد، سال 33، دفتر چهارم، زمستان 1402 شمارۀ پیاپی 132

سِندَگان و زیرسِندَگان مفید است. چارت سازمانی و تطبیق با اصطلاح نامه های اداری و 
فهرست کارکنان، مبنای خوبی برای کسب اطلاعات و داده های مربوطه است.

مثال 1:
سِندَگان: شورای انقلاب فرهنگی  -

زیرسِندَگان: شورای فرهنگ عمومی  -
مثال 2:

سِندَگان: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  -
زیرسِندَگان: اداره کل تبلیغات استان تهران  -

10. عملکرد سازمانی
عملکرد به هر نوع فعالیت، تراکنش و فرایندهای مربوط به مشاغلِ سازمانی گفته می شود 
)Dacs, 2013, p.xxiv(. هنگام تنظیم اسنادِ سازمانی خاص، مادامی که آن سازمان وجود 

دارد و به فعالیت خود ادامه می دهد، نمونه های تنظیم موجود در سامانه های نگهداری 
سوابق اداری، واحدهای بایگانی و ردیف های جاریِ آن )مانند اطلاعاتِ دفاتر ثبت و 
فهرست های بایگانی( و صورت جلسۀ انتقال آرشیو مبنای خوبی برای تطبیق گروه بندی 
آن بخش از اسنادی است که به آرشیو منتقل می شود. درصورتی که چنین امکانی وجود 

نداشت، می توان اسناد را به دو گروه ساختاری و کارکردی رده بندی کرد.
یادداشت 1: ساختار، انعکاسی از عملکرد درون سازمانی است. اسنادِ گروه ساختاری 
را می توان براساس شاخه های اداریِ موجود درِ چارت سازمانی یا نظام رده بندی مانند 
اصطلاح نامۀ اداری طبقه بندی کرد. حاصل این فرایند تولید زیرسِندَگان ها و ردیف سازی 

براساس فعالیت ها و مشاغل سازمانی است.
یادداشت 2: کارکرد، انعکاسی از عملکردها و فعالیت های برون سازمانی و در راستای 
اهداف و مأموریت سازمان است. کارکرد را می توان براساس نظام موضوعی موجود در 
بایگانیِ مربوطه یا طرح رده بندی موضوعی مانند اصطلاح نامۀ آرشیو ملی ایران، به شکل 

سلسله مراتبی از ردیف/زیرردیف )عام-خاص( تا پرونده و فقره رده بندی کرد.
مثال 1:

ساختار: اداری
زیرسِندَگان: ادارۀ منابع انسانی
ردیف 1- پرونده های پرسنلی
ردیف 2- بخشنامه های اداری

تنظیم اسناد دولتیِ متنی 
براساس استانداردهای...
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زیرردیف: بخشنامه های استخدامی
مثال 2:

کارکرد: فرهنگی
سِندَگان: اداره کل میراث فرهنگی- زنجان

ردیف 1- گردشگری
زیرردیف- غار کتله خور

ردیف 2- بناهای تاریخی
زیرردیف- گنبد سلطانیه

11. نوع ماده
طبقه بندیِ نوع ماده مبحثی است که برای استانداردسازی اصطلاحات و تدوین خط مشی 

در آرشیو ملی ایران، لازم است به آن توجه شود.
مثال 1: سند متنی

مثال 2: مواد صوتی
مثال 3: مواد جغرافیایی

مثال ۴: مواد معماری
مثال 5: تصاویر متحرک

12. شکل سند
شکل سند1 براساس ویژگی های محتوایی اسناد مانند روزنامه ها، گزارش ها و... تعیین 
می شود )Dacs, 2013, p.xxiv(. کاربرد این گروه بندی نیز همانند نوع ماده مبحثی برای 

استانداردسازی اصطلاحات مدنظر در خط مشی آرشیو ملی ایران است.
مثال 1:

ردیف 1: اسناد متنی )نام عام ماده(- مکاتبات- 1380-1360
ردیف 2: اسناد متنی- گزارش ها )مجلد(

ردیف 3: اسناد متنی- نشریات
ردیف ۴: اسناد دیداری- عکس

مثال 2:
سِندَگان: مجلس شورای اسلامی

نوع ماده: اسناد متنی 1. Document form

آناهیتا نظری 
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ردیف 1: لوایح– 1380-1370
زیرردیف: لوایح بین المللی

زیرزیرردیف 1: موافقت نامه های بین المللی حمل ونقل هوایی ایران و سایر کشورها
زیرزیرردیف 2: موافقت نامه های بین المللی کشتیرانی ایران با سایر کشورها

پرونده: موافقت نامۀ حمل ونقل دریایی ایران و آذربایجان
ردیف 2: قراردادها- 1370

زیرردیف 1: قراردادهای پیمانکاری راه آهن- 1375-1370
زیرردیف 2: قراردادهای پیمانکاری راه سازی

ردیف 3: گزارش ها- 1370-1360
زیرردیف 1: صنایع خودروسازی

زیرردیف 2: بانک ها
زیرزیرردیف 1: بانک کشاورزی

زیرزیرردیف 2: بانک ملی- 1370-1360
پرونده: گزارش عملکرد بانک ملی- 1370

13. محتوا
محتوای اسناد معمولاً یک یا چند محور موضوعی دربارۀ اشخاص، سازمان ها، مکان ها، 
جغرافیا و رخدادهای تاریخی را انعکاس می دهد. برای گروه بندی اسناد براساس محتوا 
می توان یک طرح رده بندی و اصطلاح نامۀ آرشیوی را به کار برد و برای آن خط مشی 
تدوین کرد. بسته به میزان اشتراکات محتوایی موجود بین اسناد، می توان از چند عنصر زیر 

برای گروه بندی موضوعی استفاده کرد:
موضوع- تاریخ  .a

موضوع- جغرافیا- تاریخ  .b
موضوع- اسم خاص )شخص، خانواده یا تنالگان- جغرافیا(- تاریخ  .c

یادداشت 1: برای تعیین روابط سلسله مراتبی )کل-جزء( می توان به شیوۀ تعیین روابط 
اصطلاح نامۀ آرشیو )رأس، اعََم و اخََص( عمل کرد.

یادداشت 2: در این نوع گروه بندی، جغرافیا می تواند هم به منزلۀ موضوع باشد هم 
زمینۀ خلق اسناد

یادداشت 3: در این نوع گروه بندی، شخص، خانواده یا سازمان به منزلۀ موضوع است 
نه زمینۀ خلق یا پدیدآور اسناد

تنظیم اسناد دولتیِ متنی 
براساس استانداردهای...
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یادداشت ۴: تک تاریخ )برش یک ساله برای پرونده و فقره(، پوشش تاریخی )مانند 
برش های دهه یا سده برای ردیف و زیرردیف( یا اصطلاحی که بیانگر دورۀ تاریخی است 
و بسته به انواع سند، مقاطع فرعی )برای نمونه: دورۀ قاجار- ناصرالدین شاه، دورۀ پهلوی- 
پهلوی دوم و دورۀ جمهوری اسلامی- دولت نهم برای سطح سِندَگان و ردیف( را می توان 

به کار برد. اصطلاحات کنترل شده برای تاریخ، مبحثِ خط مشی آرشیو ملی ایران است.
مثال 1: موضوع- تاریخ:
سِندَگان: وزارت کشور

زیرسِندَگان: روابط عمومی
ردیف: مناسبت ها- 1370-1360

زیرردیف: دهۀ فجر- 1365
مثال 2: موضوع- جغرافیا- تاریخ:

سِندَگان: وزارت کشور
ردیف: طرح های عمرانی- تهران- 1370-1360

زیرردیف 1: آب رسانی- تهران- 1360
زیرردیف 2: مسکن- تهران- 1360

زیرردیف 3: راه سازی- تهران- 1360
مثال 3: موضوع- شخص یا خانواده و یا سازمان- جغرافیا- تاریخ

سِندَگان: شهرداری تهران
ردیف 1: بودجه- 1380-1360

زیرردیف: اعتبارات- آسفالت– منطقۀ 5- 1360
ردیف 2: انتصابات- دورۀ جمهوری اسلامی

پرونده: انتصاب شهرداران تهران- 1380-1360

14. تاریخ
بسته به حجم اسناد، می توان آن ها را براساس پوشش یا دورۀ تاریخی )مانند دهه، پنج 
سال یا دو سال متوالی( و تک تاریخ )یک  سال( تنظیم کرد. بهتر است این کار در ترکیب با 

موضوعات عام و خاص )همانند مثال های مندرج در محتوا( انجام شود.
مثال:

سندگان: دورۀ پهلوی/ 130۴–1357.  
ردیف 1: 1310-130۴.

آناهیتا نظری 
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ردیف 2: 1320-1311.

ردیف 3: 1330-1321.

ردیف ۴: 13۴0-1331.

ردیف 5: 1350-13۴1.

ردیف 6: 1357-1351.

15. مثال های کاملِ تنظیم و بازتنظیمِ اسناد دولتی
برای درک بیشترِ گام های تنظیم و بازتنظیم اسناد دولتی مثال های کاملی براساس مصادیق 
موجود در آرشیو ملی ارائه شده است. مثال ها قابل استفاده نیستند؛ بلکه برای روشن شدن 

نحوۀ پیاده سازیِ بازتنظیم ارائه شده اند.
 منشأ )خاستگاه(: دفتر وزیر آموزش وپرورش

نوع ماده: سند متنی
حجم و گستره: 169 کارتن حاوی 138 زونکن مکاتبات و 150 عنوان طرح و نشریه

پوشش تاریخی: 1387
نظمِ ردیفی این اسناد به دلیل انتقال های پیاپی به هم ریخته است بنابراین ابتدا اسناد 
ازنظر نوع ماده و شکل تفکیک شدند. سپس زونکن ها براساس عملکرد سازمانی به دو 
دستۀ کارکردی )برون سازمانی( و ساختاری )درون سازمانی( طبقه بندی شدند و در 110 
ردیف و زیرردیف موضوعی بازتنظیم شدند. نمونه معیارهای این تنظیم در جدول 3، ۴ و 

5 آمده و خروجی کلِ تنظیم در جدول 6 آمده است.

تنظیم اسناد دولتیِ متنی 
براساس استانداردهای...



174
گنجینۀ اسناد، سال 33، دفتر چهارم، زمستان 1402 شمارۀ پیاپی 132

مثال 1: تنظیم سطح ردیف

تنظیم سلسه مراتبی اسناد وزارت آموزش وپرورشماهیت: سازمان

گروه بندی

سطوح تنظیم

فقرهپروندهردیفسِنَدگان

منشأ )خاستگاه(
وزارت آموزش وپرورش 

)تنالگان- سازمانی(

دفتر همکاری های 

بین الملل

یونسکو یا 

سازمان ملل 

متحد

یونسکو یا سازمان ملل متحد

سند متنیسند متنیسند متنیسند متنینوع ماده

شکل سند
مکاتبات )نامه، گزارش(، 

طرح، نشریه

مکاتبات )نامه و 

گزارش(

مکاتبات 

)نامه و 

گزارش(

نامه یا گزارش

کارکردیکارکردیکارکردیکارکردیعملکرد سازمانی

محتوا

همکاری های بین الملل؛

همکاری با نهادها، 

وزارت خانه ها و 

سازمان های دولتی، 

معاونت ها و ادارات 

کل تابعۀ وزارت 

آموزش وپرورش و ...

همکاری با یونسکو و 

سازمان ملل متحد

آموزش؛

نمایشگاه؛

جشنواره.

نمایشگاه . 	

آموزش ایران در 

صحن یونسکو؛

چارچوب . 	

راهرد 

فعالیت های 

سوادآموزی 

ملل متحد 

)2009-2013(؛

محور . 	

برنامه های 

آموزشی توسعۀ 

پایدار.

138513871387-1390دورۀ جمهوری اسلامیتاریخ

جدول 3
وزارت بین الملل  همکاری های  دفتر   تنظیم 
آموزش وپرورش

آناهیتا نظری 
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مثال 2: تنظیم سطح ردیف

تنظیم سلسه مراتبی اسناد وزارت آموزش وپرورشماهیت: سازمان

گروه بندی
سطوح تنظیم

فقرهپروندهردیفسِنَدگان

منشأ )خاستگاه(
وزارت آموزش وپرورش 

)تنالگان- سازمانی(

کانون پرورش 

فکری کودکان 

و نوجوانان

کانون پرورش 

فکری کودکان 

و نوجوانان

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

سند متنیسند متنیسند متنیسند متنینوع ماده

مکاتبات )نامه و گزارش(شکل سند
مکاتبات )نامه 

و گزارش(

مکاتبات )نامه 

و گزارش(
نامه یا گزارش

کارکردیکارکردیکارکردیکارکردیعملکرد سازمانی

محتوا

همکاری های بین الملل؛

همکاری با نهادها، 

وزارت خانه ها و 

سازمان های دولتی، 

معاونت ها و ادارات 

کل تابعۀ وزارت 

آموزش وپرورش و ...

همکاری با 

کانون پرورش 

فکری کودکان 

و نوجوانان

آموزش، 

اجلاس ها، 

جشنواره ها، 

طرح ها، 

سفرها

آموزش زبان دانشگاه . 	

کمریج؛

اجلاس جهانی رسانه های . 	

جوان؛

جشنوارۀ پویانمایی . 	

)انیمیشن(؛

طرح کانون مدرسه؛. 	

گزارش سفر و بازدید . 	

از کتاب خانۀ مرکزی و 

کودک اسلو.

138013871387-1390دورۀ جمهوری اسلامیتاریخ

جدول 4
تنظیم سطح ردیف کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان

تنظیم اسناد دولتیِ متنی 
براساس استانداردهای...
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مثال 3: تنظیم سطح ردیف

تنظیم سلسه مراتبی اسناد وزارت آموزش وپرورشماهیت: سازمان

گروه بندی

سطوح تنظیم

فقرهپروندهردیفسِنَدگان

منشأ )خاستگاه(
وزارت آموزش وپرورش 

)تنالگان- سازمانی(

کانون پرورش 

فکری کودکان 

و نوجوانان

کانون پرورش 

فکری کودکان 

و نوجوانان

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

سند متنیسند متنیسند متنیسند متنینوع ماده

مکاتبات )نامه و گزارش(شکل سند
مکاتبات )نامه 

و گزارش(

مکاتبات )نامه 

و گزارش(
نامه یا گزارش

کارکردیکارکردیکارکردیکارکردیعملکرد سازمانی

محتوا

همکاری های بین الملل؛

همکاری با نهادها، 

وزارت خانه ها و سازمان های 

دولتی، معاونت ها و 

ادارات کل تابعۀ وزارت 

آموزش وپرورش و ...

همکاری با 

کانون پرورش 

فکری کودکان 

و نوجوانان

آموزش، 

اجلاس ها، 

جشنواره ها، 

طرح ها، 

سفرها

آموزش زبان دانشگاه . 	

کمریج؛

اجلاس جهانی . 	

رسانه های جوان؛

جشنوارۀ پویانمایی . 	

)انیمیشن(؛

طرح کانون مدرسه؛. 	

گزارش سفر و بازدید . 	

از کتاب خانۀ مرکزی 

و کودک اسلو.

138013871387-1390دورۀ جمهوری اسلامیتاریخ

جدول 5
تنظیم سطح ردیف ریاست جمهوری

آناهیتا نظری 
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مثال ۴: تنظیم سطح ردیف/ زیرردیف
فهرست موضوعی جدول شمارۀ 6 خروجی حاصل از تنظیم 110 ردیف و زیرردیف 
مربوط به 138 زونکن اسناد وزارت آموزش وپرورش را ذیل گروه ساختاری و کارکردی 
نشان می دهد. در این گروه بندی سعی شده است تا موضوعاتِ همگن و مرتبط کنار هم 
قرار بگیرد. باوجودآنکه هر زونکن خود شامل چندین پرونده بود و می توانست تا سطح 
پرونده نیز تنظیم شود، ولی بنابر فوریت در دستور کار، به توصیف تا سطح ردیف/
زیرردیف اکتفا شد. این جدول یکی از انواع بازیابگرها  و راهنماهای عمل آرشیوداران 
است که می توان براساس آن از حجم و محورهای موضوعی اسناد مطلع شد و برنامه ریزی 

دقیق تری برای توصیف و مستندسازی اسناد داشت.

تنظیم اسناد دولتیِ متنی 
براساس استانداردهای...

تعداد/ زونکنموضوع ردیف/ زیرردیفگروه

ی
رد

ـــ
رکـ

ــا
کــ

نی
ــا

مــ
ـاز

جِ س
خار

10دفتر امور مجلس

3دفتر مقام معظم رهری

1مجمع تشخیص مصلحت نظام

14ریاست جمهوری

1وزارت کشور

1وزارت علوم

کمیسیون اقتصادی )هیئت دولت(
1

کمیسیون اجتماعی )هیئت دولت(

1کمیسیون فرهنگی )هیئت دولت(

2کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط )هیئت دولت(

1اتحادیۀ انجمن های اسلامی دانش آموزی

2شورای عالی انقلاب فرهنگی- فرهنگ عمومی

1کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

1سازمان نهضت سوادآموزی

1فناوری اطلاعات

سازمان صداوسیما
1

بنیاد شهید

1سازمان مدیریت و سرمایۀ انسانی- ریاست جمهوری

پژوهش کده
1

هلال احمر

1اداره کل تعاون

سازمان مدیریت
1

تعاون

جدول 6
فهرست موضوعات کارکردی و ساختاری 

وزارت آموزش وپرورش
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آناهیتا نظری 

تعداد/ زونکنموضوع ردیف/ زیرردیفگروه

ی
رد

ـــ
رکـ

ــا
کــ

نی
ــا

مــ
ـاز

جِ س
خار

بانک ها
1

مشاوران جوان

ایثارگران
1

معاون آموزش

وزارت راه و ترابری
1

وزارت کار و امور اجتماعی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1 وزارت بازرگانی

وزارت دادگستری

1وزارت امور خارجه )همکاری های آموزشی و مدارس خارج(

وزارت دارایی
1

سازمان بهزیستی

رفاه

1 بازرسی

پیام تلفنی

مسکن

1 پست

نیرو

نفت

1
انتظامی

سپاه

اطلاعات

گواهی

1
یونسکو

حراست

محیط زیست

پرسشِ مهر

1 امربه معروف

آیسسکو

اوقاف

1
دانشگاه آزاد

تسلیت

دانشگاه ها

3اسناد و اوراق زائد

2شرکت ها

ادامۀ جدول 6
 فهرست موضوعات کارکردی و ساختاری وزارت
آموزش وپرورش
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تنظیم اسناد دولتیِ متنی 
براساس استانداردهای...

تعداد/ زونکنموضوع ردیف/ زیرردیفگروه

ی
رد

ـــ
رکـ

ــا
کــ

ـی
انـ

مــ
ـاز

ســ
ـلِ 

خـ
دا

1دعوت ها

3سفرها

5ملاقات ها

2گردهمایی و همایش ها

1جلسات

3روابط عمومی

1بهداشت مدارس و متفرقه

1مأموریت خارج

نشان های دولتی
1

اقامۀ نماز

شورای عالی اداری

1
ثبتِ نام دانش آموزی

مذاهب اسلامی

بهره وری

دین و قرآن
1

دانشگاه شهید رجایی

اقلیت های دینی

1 تبلیغات

خیرین مدرسه ساز

دهۀ فجر
1

جراید

1تقدیر و تشویق

1تقدیر و تشکر وزیر

1دفتر همکاری های بین الملل

2مشاوران

2معاونت پرورشی و تربیت بدنی

2معاونت آموزش عمومی

5معاونت پشتیبانی

1انتقال

مرخصی

1 کشیک

کمیسیون سیاسی

1کمیتۀ مستندسازی

1صندوق ذخیرۀ فرهنگیان

ادامۀ جدول 6
فهرست موضوعات کارکردی و ساختاری 

وزارت آموزش وپرورش
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آناهیتا نظری 

ی
رد

ـــ
رکـ

ــا
کــ

ـی
انـ

مــ
از

ـــ
لِ س

خــ
دا

1تعاونی مصرف فرهنگیان

1گزینش

بازرسی شکایات

1 بازنشستگی

هماهنگی

1گزارش ها

2سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

5سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس

1سازمان دانش آموزی

1سازمان مرکزیِ انجمن اولیاء و مربیان

1مجلس دانش آموزی

1شرکت پژوهش و نوآوریِ صنایع آموزشی

2مرکز برنامه ریزی، نظارت راهردی و تحول بنیادین

استعدادهای درخشان

1

امور بانوان

13ادارات استانی آموزش وپرورش

1مدارس عالی فنی وحرفه ای

4مدارس غیرانتفاعی

138 زونکنجمع: 110 ردیف و زیرردیف

تعداد/ زونکنموضوع ردیف/ زیرردیفگروه

ادامۀ جدول 6
 فهرست موضوعات کارکردی و ساختاری وزارت
آموزش وپرورش
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مثال 5: منشأ )خاستگاه(: فرمانداری خدابنده
جدول شمارۀ 7 وضعیتِ جاری تنظیم بخشی از اسناد فرمانداری خدابنده موجود در 
آرشیو ملی ایران را نشان می دهد. حجم نمونه، ۴ کارتنِ پشت سرهم و با تعداد 37 پرونده 
انتخاب شده است. ازآنجاکه داخل کل پرونده ها دیده نشد، بنابراین موضوعات کلی -که 

اولین شاخص برای سطح ردیف و پرونده است- از عنوان اسناد استخراج شد.

سازمانی ماهیت

سند متنی کاغذی نوع ماده

تاریخ

محتوای موضوعی

شکل سند

عملکرد سازمانی

عنوان
سطح 

جغرافیاتنظیم
شخص/ 

سازمان
موضوع کارکرد ساختار

رده شاخه

شمارۀ جای نما:

-99

293/168089

کارتن 1

1382 آرد و نان
نامه و 

صورت جلسه

بازرگانی-

مواد غذایی
-

مجوز 

نانوایی های 

شهرستان 

خدابنده

پروندۀ 1

1382 آرد و نان
نامه و 

صورت جلسه

بازرگانی-

مواد غذایی
-

 امور آرد و غله 

و نان شهرستان 

خدابنده

 پروندۀ 2

1382 آرد و نان
نامه و 

صورت جلسه

بازرگانی-

مواد غذایی
-

 امور آرد و غله 

و نان شهرستان 

خدابنده

پروندۀ 3

1358
تخت 

)قیدار(

نصرالله 

افشار
شکوائیه نامه حقوقی -

شکوائیۀ اهالی 

روستاهای 

خدابنده

پروندۀ 4

1378 فرمانداری تأمین اعتبار نامه - اداری- مالی

هزینه های 

فرمانداری 

خدابنده

پروندۀ 5

1354-1353 وقایع روزانه نامه انتظامی -
گزارش های 

ژاندارمری
پروندۀ 6

جدول 7
تنظیم اسناد فرمانداری خدابنده

تنظیم اسناد دولتیِ متنی 
براساس استانداردهای...
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1357 طرح عمرانی نامه
عمران و 

شهرسازی
-

 اعتبارات 

طرح های 

عمرانی 

خدابنده

پروندۀ 7

1358 گوشت نامه
بازرگانی- 

مواد غذایی
-

تعیین قیمت 

گوشت قرمز
پروندة 8

1361 نامه عمران -

اعتبار طرح های 

عمرانی 

خدابنده

پروندة 9

1364 خدابنده فرمانداری کارکنان نامه - اداری

 اجرای قانون 

عائله مندی 

کارکنان

پروندۀ 

10

1369 شکایت نامه حقوقی -
شکایت اهالی 

قیدار خدابنده

پروندۀ 

11

شمارۀ جای نما:

-107

293/168100

کارتن 2

1382 آرد و نان نامه
بازرگانی- 

مواد غذایی
- امور غله و نان

پروندۀ 

12

1383 آرد و نان نامه
بازرگانی- 

مواد غذایی
- امور غله و نان

پروندۀ 

13

1360 فرمانداری هزینه ها نامه - اداری-مالی
هزینه های 

فرمانداری

پروندۀ 

14

1376 محیط زیست نامه -
حفاظت محیط 

زیست

پروندۀ 

15

1361 فرمانداری کارکنان- جبهه نامه - اداری
کارکنان 

داوطلب جبهه

پروندۀ 

16

1383 آرد و نان نامه
بازرگانی- 

مواد غذایی
-

تعزیرات آرد 

و نان

پروندۀ 

17

ادامۀ جدول 7
تنظیم اسناد فرمانداری خدابنده

سازمانی ماهیت

سند متنی کاغذی نوع ماده

تاریخ

محتوای موضوعی

شکل سند

عملکرد سازمانی

عنوان
سطح 

جغرافیاتنظیم
شخص/ 

سازمان
موضوع کارکرد ساختار

آناهیتا نظری 
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1368 خودروسازی نامه
بازرگانی- 

صنایع
-

متقاضیان 

مجوز نمایندگی 

خودرو

پروندۀ 

18

1368 طرح عمرانی نامه عمران -

طرح های 

عمرانی 

خدابنده

پروندۀ 

19

شمارۀ جای نما:

-118

293/168108

کارتن 3

1367 شکایت نامه حقوقی -
شکایت یکی از 

اهالی...

پروندۀ 

20

9ـ135 1357 فرمانداری طرح عمرانی نامه
عمران و 

شهرسازی
-

اعتبار طرح های 

عمرانی

پروندۀ 

21

1385 اتباع نامه- فرم امور خارجه -
امور اتباع 

خارجی

پروندۀ 

22

1386 نامه
کار و 

اجتماعی
-  امور ایثارگران

پروندۀ 

23

1368 زغال نامه
بازگانی- 

صنایع
-

توزیع سهمیۀ 

زغال

پروندۀ 

24

1368 ماهی نامه
بازرگانی- 

مواد غذایی
- توزیع ماهی...

پروندۀ 

25

0ـ137 1369 لوازم خانگی نامه

بارزگانی- 

کالاهای 

خانگی

-
حوالۀ 

لوازم خانگی

پروندۀ 

26

1364 نظام وظیفه نامه انتظامی -

اسامی 

مشمولین 

نظام وظیفه

پروندۀ 

27

1355 عوارض نامه شهرداری -
وصول عوارض 

شهرداری

پروندۀ 

28

ادامۀ جدول 7
تنظیم اسناد فرمانداری خدابنده

سازمانی ماهیت

سند متنی کاغذی نوع ماده

تاریخ

محتوای موضوعی

شکل سند

عملکرد سازمانی

عنوان
سطح 

جغرافیاتنظیم
شخص/ 

سازمان
موضوع کارکرد ساختار

تنظیم اسناد دولتیِ متنی 
براساس استانداردهای...
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1355 21 آذر نامه مناسبت ها -
بزرگداشت 

21 آذر

پروندۀ 

29

1364
شوراهای 

اسلامی
نامه شوراها -

امور شوراهای 

اسلامی

پروندۀ 

30

شمارۀ جای نما:

-125

293/168119

کارتن 4

9ـ136 1365 تیرآهن نامه

بازرگانی- 

مصالح 

ساختمانی

- توزیع تیرآهن...
پروندۀ 

31

0ـ136 1359 گوشت نامه
بازرگانی- 

مواد غذایی
-

توزیع مرغ و 

گوشت

پروندۀ 

32

1363
شوراهای 

اسلامی
قرارداد شوراها -

قطعنامۀ 

سمینار 

شوراهای 

اسلامی

پروندۀ 

33

1364
شوراهای 

اسلامی
صورت جلسه شوراها -

صورت جلسات 

شورهای 

اسلامی

پروندۀ 

34

1382 فرمانداری فرمانداری صورت جلسه - کمیسیون ها
صورت جلسات 

کمیسیون ...

پروندۀ 

35

1382 آرد و نان نامه
بازرگانی- 

مواد غذایی
- امور آرد و نان

پروندۀ 

36

1382 فرمانداری مسکن نامه - رفاهی
واگذاری زمین 

به کارکنان

پروندۀ 

37

ادامۀ جدول 7
تنظیم اسناد فرمانداری خدابنده

سازمانی ماهیت

سند متنی کاغذی نوع ماده

تاریخ

محتوای موضوعی

شکل سند

عملکرد سازمانی

عنوان
سطح 

جغرافیاتنظیم
شخص/ 

سازمان
موضوع کارکرد ساختار

آناهیتا نظری 
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همان گونه که جدول شمارۀ 7 نشان می دهد معیارهای سلسه مراتبی تنظیم براساس 
استاندارهای بین المللی در کم ترین حد ممکن یعنی »تفکیکِ فیزیکی« قرار دارد و ازلحاظ 
با ویژگی های  آن، ردیف هایی  ذیل  منطقیِ سلسله مراتبی و  یعنی گروه بندی  محتوایی 
محورهای موضوعیِ مشترک و تاریخی، تنظیم نشده است و درنتیجه اسناد دارای پراکندگی 
شده است. برای نمونه بین 37 پرونده، 9 عدد مربوط به موضوع بازرگانی- مواد غذایی 
است که این تعداد بین ۴ کارتن پراکنده شده است. در گروه بندی ساختاری نیز این موضوع 
مصداق دارد. براساس معیارهای تنظیم می بایست ابتدا اسناد کارکردی از اسناد ساختاری 
جداسازی می شد که دراین صورت 6 پروندۀ ساختاری موجود دربین این ۴ کارتن نیز در 
جای خودشان قرار می گرفتند. علاوه بر معیار سازمانی، تنظیم براساس دورۀ تاریخی نیز 
انجام نشده است. آن چنان که در کارتن اول مشاهده می شود اسناد دورۀ پهلوی با جمهوری 
اسلامی کنار هم قرار گرفته است که این موضوع درحین توصیف بیشترین تأثیر متناقض را 

بر فضای فکری آرشیوداران می گذارد.
مثال 6: منشأ )خاستگاه(: فرمانداری خدابنده

جدول شمارۀ 8 نمونۀ دیگری از وضعیت تنظیم بخشی از اسناد فرمانداری خدابنده 
)مشابه تنظیم جدول 7( را در آرشیو ملی ایران نشان می دهد. حجم نمونه، ۴ کارتن 
پشت سرهم انتخاب شده است. ازآنجاکه داخل کل پرونده ها دیده نشد، بنابراین موضوعات 
کلی -که اولین شاخص برای سطح ردیف و پرونده است- از عنوان سند استخراج شدند.

سازمانی ماهیت

سندِ متنیِ کاغذی
نوع 

ماده

تاریخ

محتوای موضوعی
شکل 

سند

عملکرد سازمانی

عنوان
سطح 

جغرافیاتنظیم
شخص/ 

سازمان
موضوع کارکردی ساختاری

رده شاخه

جای نما:

-76

293/168371

کارتن 1

1382
بهره برداری- شن 

و ماسه
نامه

بازرگانی- 

معادن
-

متقاضی 

دریافت شن 

و ماسه در 

شهرستان 

خدابنده

پروندۀ 

جدول 18
تنظیم اسناد فرمانداری خدابنده

تنظیم اسناد دولتیِ متنی 
براساس استانداردهای...
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1382 خدابنده
طرح عمرانی- 

راه سازی
نامه

عمران و 

شهرسازی
-

طرح های 

راه سازی 

شهرستان 

خدابنده

پروندۀ 

2

1371 آزادگان نامه
تأمین 

اجتماعی
-

امور آزادگان 

شهرستان 

خدابنده

پروندۀ 

3

1371
مناسبت ها- 

دهۀ فجر
نامه فرهنگی عمومی

برنامه های دهۀ 

فجر شهرستان 

خدابنده

پروندۀ 

4

1382 فرمانداری تأمین اعتبار نامه عمرانی -

آب رسانی 

روستاهای 

خدابنده

پروندۀ 

5

1385 روستائیان- بیمه نامه
تأمین 

اجتماعی
-

بیمۀ روستائیان 

توابع شهرستان 

خدابنده

پروندۀ 

6

جای نما:

-87

293/168377

کارتن 2

-1368

1370
نانوایی- مجوز نامه

خدمات 

شهری
-

متقاضیان 

مجوز نانوایی 

در شهرستان 

خدابنده

پروندۀ 

7

سازمانی ماهیت

سندِ متنیِ کاغذی
نوع 

ماده

تاریخ

محتوای موضوعی
شکل 

سند

عملکرد سازمانی

عنوان
سطح 

جغرافیاتنظیم
شخص/ 

سازمان
موضوع کارکردی ساختاری

ادامۀ جدول 8
تنظیم اسناد فرمانداری خدابنده

آناهیتا نظری 
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1371 نانوایی- مجوز نامه
خدمات 

شهری
-

متقاضیان 

مجوز نانوایی 

در شهرستان 

خدابنده

پروندۀ 

8

-1356

1358
فرمانداری بودجه نامه بودجه مالی

اعتبارات بودجۀ 

فرمانداری 

خدابنده

پروندۀ 

9

-1352

1357
مناسبت ها نامه فرهنگی عمومی

برگزاری 

مناسبت های 

رسمی در 

شهرستان 

خدابنده

پروندۀ 

10

-1351

1353
مطبوعات نامه فرهنگی -

فعالیت های 

مطبوعاتی 

شهرستان 

خدابنده

پروندۀ 

11

1359 اختلافات ملکی نامه شکایت -

اختلافات 

ملکی اهالی 

روستاهای 

خدابنده

پروندۀ 

12

1366 فرمانداری کارکنان نامه
مقررات 

اداری
اداری

امور اداری 

و پرسنلی 

فرمانداری 

خدابنده

پروندۀ 

13

سازمانی ماهیت

سندِ متنیِ کاغذی
نوع 

ماده

تاریخ

محتوای موضوعی
شکل 

سند

عملکرد سازمانی

عنوان
سطح 

جغرافیاتنظیم
شخص/ 

سازمان
موضوع کارکردی ساختاری

ادامۀ جدول 8
تنظیم اسناد فرمانداری خدابنده

تنظیم اسناد دولتیِ متنی 
براساس استانداردهای...
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1365
بانک 

مسکن
خدمات نامه بانکداری -

افتتاح شعبۀ 

بانک مسکن 

شهرستان 

خدابنده

پروندۀ 

14

1362
طرح عمرانی- 

آب رسانی
نامه

عمران و 

شهرسازی

آب رسانی به 

روستاهای تابعۀ 

خدابنده

پروندۀ 

15

1366 توزیع نامه بازرگانی توزیع تیرآهن
پروندۀ 

16

1366 عمران روستایی نامه شهرسازی
صورت مصالح 

ساختمانی

پروندۀ 

17

جای نما:

-97

293/168388

کارتن 3

-1359

1360
ساختمان سازی نامه

عمران و 

شهرسازی
-

واگذاری زمین 

برای احداث 

اماکن مختلف 

و ساختمان های 

اداری در 

خدابنده

پروندۀ 

18

-1363

1364
لبنیات نامه

بازرگانی- 

مواد غذایی
-

توزیع لبنیات 

سهمیه ای بین 

اهالی شهرستان 

خدابنده

پروندۀ 

19

سازمانی ماهیت

سندِ متنیِ کاغذی
نوع 

ماده

تاریخ

محتوای موضوعی
شکل 

سند

عملکرد سازمانی

عنوان
سطح 

جغرافیاتنظیم
شخص/ 

سازمان
موضوع کارکردی ساختاری

ادامۀ جدول 8
تنظیم اسناد فرمانداری خدابنده

آناهیتا نظری 
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در جدول شمارۀ 8 )همانند جدول شمارۀ 7( نیز تنظیمی براساس معیارهای سازمانی 
)کارکردی- ساختاری(، طبقه بندی موضوعی و حتی برش های تاریخی )دورۀ پهلوی- 
جمهوری اسلامی یا دهۀ 80/70/60/50( انجام نشده است. بین ۴ کارتن 10 پروندۀ ساختاری 
وجود دارد که می توانست از اسناد کارکردی جدا شود و در یک کارتن کنار هم قرار بگیرد.

16. پیشنهاد تنظیم
مثال: منشأ )خاستگاه(: فرمانداری خدابنده

جدول شمارۀ 9 نمونۀ پیشنهادشده برای بازتنظیم بخشی از پرونده های فرمانداری خدابنده 
در آرشیو ملی ایران را نشان می دهد که ابتدا اسناد کارکردی از اسناد ساختاری تفکیک 
شد. سپس اسناد کارکردی براساس 9 ردۀ کلی و ذیل هر رده نیز موضوعات پیشنهادی عام 
)ردیفی( به خاص )پرونده( به شکل سلسله مراتبی گروه بندی شد. ازآنجاکه حجم نمونه 
حدود 500 کارتن انتخاب شد، بنابراین تمام موضوعات قابل استخراج نبود و به همین دلیل 
برخی ستون ها خالی است. مثال های جدول مصوب نیست و برای درک نحوۀ پیاده سازی 

بازتنظیم براساس معیارهای آرشیوی تهیه شده است.

1363 سربازی
نامه- 

فرم
نظام وظیفه -

نظام وظیفۀ 

گرماب

پروندۀ 

20

1362 آرد نامه
بازگانی- 

اصناف
-

توزیع سهمیۀ 

آرد در شهرستان 

خدابنده

پروندۀ 

21

-1358

1360
فرمانداری

خانه های 

سازمانی
نامه

مقررات 

اداری
اداری

استفاده از 

خانه های 

سازمانی

پروندۀ 

22

1361 آرد و گندم نامه
بارزگانی- 

اصناف
-

توزیع سهمیۀ 

آرد و گندم 

در شهرستان 

خدابنده

پروندۀ 

23

1370 نانوایی ها نامه اصناف -

رسیدگی به 

وضعیت 

نانوایی ها و 

سهمیۀ آرد و 

گندم ...

پروندۀ 

24

-1354

1357

طرح عمرانی- 

راه سازی
نامه

عمران و 

شهرسازی
-

گزارش پیشرفت 

راه قیدار-ابهر

پروندۀ 

25

1355
طرح عمرانی- 

راه سازی
نامه

عمران و 

شهرسازی
-

قرارداد حفر 

چاه و راه 

روستاهای 

خدابنده

پروندۀ 

26

1355 انجمن شهر نامه
شهرداری-

شوراها
-

انتخابات انجمن 

شهرستان 

خدابنده

پروندۀ 

27

سازمانی ماهیت

سندِ متنیِ کاغذی
نوع 

ماده

تاریخ

محتوای موضوعی
شکل 

سند

عملکرد سازمانی

عنوان
سطح 

جغرافیاتنظیم
شخص/ 

سازمان
موضوع کارکردی ساختاری

ادامۀ جدول 8
تنظیم اسناد فرمانداری خدابنده

تنظیم اسناد دولتیِ متنی 
براساس استانداردهای...
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در جدول شمارۀ 8 )همانند جدول شمارۀ 7( نیز تنظیمی براساس معیارهای سازمانی 
)کارکردی- ساختاری(، طبقه بندی موضوعی و حتی برش های تاریخی )دورۀ پهلوی- 
جمهوری اسلامی یا دهۀ 80/70/60/50( انجام نشده است. بین ۴ کارتن 10 پروندۀ ساختاری 
وجود دارد که می توانست از اسناد کارکردی جدا شود و در یک کارتن کنار هم قرار بگیرد.

16. پیشنهاد تنظیم
مثال: منشأ )خاستگاه(: فرمانداری خدابنده

جدول شمارۀ 9 نمونۀ پیشنهادشده برای بازتنظیم بخشی از پرونده های فرمانداری خدابنده 
در آرشیو ملی ایران را نشان می دهد که ابتدا اسناد کارکردی از اسناد ساختاری تفکیک 
شد. سپس اسناد کارکردی براساس 9 ردۀ کلی و ذیل هر رده نیز موضوعات پیشنهادی عام 
)ردیفی( به خاص )پرونده( به شکل سلسله مراتبی گروه بندی شد. ازآنجاکه حجم نمونه 
حدود 500 کارتن انتخاب شد، بنابراین تمام موضوعات قابل استخراج نبود و به همین دلیل 
برخی ستون ها خالی است. مثال های جدول مصوب نیست و برای درک نحوۀ پیاده سازی 

بازتنظیم براساس معیارهای آرشیوی تهیه شده است.

شمارۀ جای نما:

-399

293/168398

کارتن 4

-1369

1372
نمایندگی خودرو نامه

بازرگانی- 

خودروسازی
-

متقاضیان 

خودرو

پروندۀ 

28

1372 فرمانداری حمل ونقل نامه حمل ونقل اداری

امورِ رانندگانِ 

مینی بوس 

فرمانداری

پروندۀ 

29

سازمانی ماهیت

سندِ متنیِ کاغذی
نوع 

ماده

تاریخ

محتوای موضوعی
شکل 

سند

عملکرد سازمانی

عنوان
سطح 

جغرافیاتنظیم
شخص/ 

سازمان
موضوع کارکردی ساختاری

ادامۀ جدول 8
تنظیم اسناد فرمانداری خدابنده

آناهیتا نظری 
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تنظیم اسناد دولتیِ متنی 
براساس استانداردهای...

1
اجتماعی - 

فرهنگی

فنی وحرفه ای1- وزارت آموزش وپرورش
استخدام های 

معلمان )8 پرونده(

1- استخدام 

)اسم 

شخص(

2- نهضت سوادآموزی

تبلیغات3- صداوسیما

4- میراث فرهنگی و گردشگری

جاذبه های طبیعی1- گردشگری

1- غار 

کتله خور )9 

پرونده(

2- گنبد 

سلطانیه )2 

پرونده(

2- موزه ها
موزۀ ایران باستان )2 

پرونده(

1- مرمت 

اشیاء

3- صنایع 

دستی

1- نمایشگاه ها3- صنایع دستی

طبقه بندی کارکردی- سلسله مراتبی

ترتیب
ردۀ کلی 
مکاتبات

ردیف- موضوع عامزیرسِنَدگان- موضوع رأس
زیرردیف- موضوع 

عام
پرونده

1
اجتماعی - 

فرهنگی

5- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1- برنامه های فرهنگی

2- کتاب خانه ها

3- اوقات فراغت

4- شورای جوانان

6- کانون پرورش فکری

7- امور بانوان

8- اوقاف و امور خیریه

9- تبلیغات اسلامی

1- امربه معروف و 

نهی ازمنکر

2- زکات

3- نماز

4- امام جمعه

5- مساجد

جدول 9
کارکردی  اسناد  سلسله مراتبی  بازتنظیم 

فرمانداری خدابنده
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طبقه بندی کارکردی- سلسله مراتبی

ترتیب
ردۀ کلی 
مکاتبات

ردیف- موضوع عامزیرسِنَدگان- موضوع رأس
زیرردیف- موضوع 

عام
پرونده

1
اجتماعی - 

فرهنگی

10- مناسبت ها

جمهوری 

اسلامی

1- تریک و تسلیت

2- ارتحال امام خمینی 

)پانزده خرداد(

3- هفتۀ بسیج

4- دهۀ فجر

5- روز دانش آموز 

)سیزده آبان(

6- دفاع مقدس

7- هفتۀ دولت

پهلوی
8- جشن های 

شاهنشاهی

11- بنیادها و امور جنگ

1- بنیاد شهید

2- بنیاد ایثارگران و 

جانبازان

3- بازسازی مناطق 

جنگی

4- جبهه ها و پناهگاه ها

5- مهاجران و پناهندگان 

عراقی

6- کمیتۀ امداد 

امام خمینی

شورای ورزش12- تربیت بدنی

ادامۀ جدول 9
کارکردی اسناد  سلسله مراتبی   بازتنظیم 
فرمانداری خدابنده
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تنظیم اسناد دولتیِ متنی 
براساس استانداردهای...

2
بهداشتی- 

درمانی

1- بهداری

2- بهزیستی

3- بیماری ها

4- مراکز درمانی

2- درمانگاه

3- داروخانه

1- بیمارستان

5- پزشکی قانونی

6- دامپزشکی

7- هلال احمر

3
محیط زیست و 

جغرافیا

1- محیط زیست

2- منابع طبیعی

3- هواشناسی

4- نقشه برداری

5- تقسیمات کشوری

6- سرشماری و نفوس

7- حوادث طبیعی

طبقه بندی کارکردی- سلسله مراتبی

ترتیب
ردۀ کلی 
مکاتبات

ردیف- موضوع عامزیرسِنَدگان- موضوع رأس
زیرردیف- موضوع 

عام
پرونده

4

عمران 

شهری و 

روستایی

1- ادارۀ تعاون

2- سازمان تعاون روستایی

3- معاونت امور عمرانی

4- سازمان برنامه وبودجه

5- اعتبارات عمرانی

ادامۀ جدول 9
کارکردی  اسناد  سلسله مراتبی  بازتنظیم 

فرمانداری خدابنده
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4
عمران شهری و 

روستایی
6- طرح های عمرانی

1- آب رسانی

2- برق رسانی

3- گازرسانی

4- مخابرات

5- راه و ترابری

6- احداث و نوسازی 

مدارس

7- احداث مراکز 

آموزش عالی

8- احداث حمام

9- احداث مساجد

10- احداث خانه های 

فرهنگ

11- احداث سینما

12- احداث 

کتاب خانه

13- احداث 

چاپ خانه

14- احداث بازارچۀ 

سنتی

15- احداث انبار

16- احداث کارخانه

طبقه بندی کارکردی- سلسله مراتبی

ترتیب
ردۀ کلی 
مکاتبات

ردیف- موضوع عامزیرسِنَدگان- موضوع رأس
زیرردیف- موضوع 

عام
پرونده

ادامۀ جدول 9
کارکردی اسناد  سلسله مراتبی   بازتنظیم 
فرمانداری خدابنده
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تنظیم اسناد دولتیِ متنی 
براساس استانداردهای...

4
عمران شهری و 

روستایی

7- کشاورزی

2- بانک کشاورزی

3- خشک سالی

4- ادوات کشاورزی

1- مدیریت کشاورزی

8- دام و طیور

2- مرغداری

1- کشتارگاه

9- عرایض و درخواست های روستایی

10- مناطق محروم

11- جهاد سازندگی

12- مسکن

1- بنیاد مسکن 

شهرسازی

2- خانه های سازمانی

3- بانک مسکن

4- شهرک های 

صنعتی

5- واگذاری زمین

13- شهرداری

14- دهداری

15- کدخدایی

انتخابات5

1- ریاست جمهوری

2- مجلس شورای اسلامی

3- شوراها

4- انجمن ده

طبقه بندی کارکردی- سلسله مراتبی

ترتیب
ردۀ کلی 
مکاتبات

ردیف- موضوع عامزیرسِنَدگان- موضوع رأس
زیرردیف- موضوع 

عام
پرونده

ادامۀ جدول 9
کارکردی  اسناد  سلسله مراتبی  بازتنظیم 

فرمانداری خدابنده
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آناهیتا نظری 

طبقه بندی کارکردی- سلسله مراتبی

ترتیب
ردۀ کلی 
مکاتبات

پروندهزیرردیف- موضوع عامردیف- موضوع عامزیرسِنَدگان- موضوع رأس

6

اقتصاد- دارایی

1- بازرگانی

1- نظارت و بازرسی

2- صنایع سنگین

3- معادن

4- جواز کسب

5- اتحادیه های صنفی

6- عوارض اصناف

7- تعزیرات حکومتی

2- درخواست و 

توزیع کالا

1- کوپن

2- مواد غذایی

1- غله و آرد )70 پرونده(

2- قند و شکر )55 پرونده(

3- شیر و لبنی )12 پرونده(

4- روغن )3 پرونده(

5- چای )5 پرونده(

3- پوشاک و نساجی

4- لوازم تحریر و کاغذ

5- مصالح ساختمانی

6- لوازم یدکی خودرو

7- خودروهای سبک 

و سنگین

3- نفت

1- وزارت نفت

2- ستاد سوخت

3- احداث پمپ بنزین

4- بانک ها

1- شورای بانک ها

2- بانک ملی

3- سایر بانک ها

ادامۀ جدول 9
کارکردی اسناد  سلسله مراتبی   بازتنظیم 
فرمانداری خدابنده
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تنظیم اسناد دولتیِ متنی 
براساس استانداردهای...

7
ادارات 

دولتی

5- پست

6- ثبت اسناد

7- ثبت احوال

8- کار و تأمین اجتماعی

9- امور خارجه

10- هیئت وزیران

11- ریاست جمهوری

12- مدیریت دولتی

8
انتظامی- 

سیاسی

1- نیروی انتظامی

1- پاسگاه ها

2- گزارش های وقایع 

روزانه

3- مبارزه با مواد 

مخدر

4- خدمت 

نظام وظیفه

2- سپاه پاسداران

3- راهنمایی رانندگی
1- عوارض/ جرائم

2- صدور گواهینامه

9
1- شکایت ها1- دادگاه صلحقضایی

2- خانه های انصاف

جمع

طبقه بندی کارکردی- سلسله مراتبی

ترتیب
ردۀ کلی 
مکاتبات

ردیف- موضوع عامزیرسِنَدگان- موضوع رأس
زیرردیف- موضوع 

عام
پرونده

ادامۀ جدول 9
کارکردی  اسناد  سلسله مراتبی  بازتنظیم 

فرمانداری خدابنده
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17. نتیجه گیری و پیشنهادها
درنتیجۀ بررسی و تطبیق بین استانداردهای تنظیم و توصیفِ شورای بین المللی آرشیو )ایکا، 
2000(، انجمن آرشیوداران امریکا )2013( و کانادا )2008( و استاندارد مَد 3 )پروکتر و 
کوک، 2016(، در اصول اولیۀ حاکم بر تنظیم و توصیف یعنی احترام به سِندَگان و دو 
اصل فرعی احترام به خاستگاه و نظم اصلیِ اولیه اتفاق نظر وجود دارد؛ مگر درصورت 
نبود نظم اولیه یا به هم ریختگی نظم اسناد که می توان آن ها را بازتنظیم کرد. معیارهایی که از 
تطبیق استانداردها برای تنظیم سلسله مراتبی کل-جزء به دست آمده است به عنوان گام های 
بازتنظیم پیشنهاد می شوند. این معیارها که هر دو جنبۀ فیزیکی و فکری )محتوایی( اسناد 
را دربر دارند عبارت اند از: 1- ماهیت اسناد؛ 2- منشأ )خاستگاه( و پدیدآور )ایجادکننده(؛ 
3- زبان)ها(؛ ۴- عملکرد سازمانی )ساختاری- کارکردی(؛ 5- نوع ماده؛ 6- شکل سند؛ 7- 
محتوا )محورهای موضوعی، اسامی خاص و تاریخ(؛ 8- تاریخ. ازآنجاکه توصیه شده است تا 
نظم اصلی یا اولیۀ اسناد حفظ شود و آرشیودار بدون هیچ توجیه کاربرپسندی در تغییر نظم 
دخالتی نداشته باشد، بنابراین پیشنهاد می شود که گروه بندی های اسنادِ دولتی زمانی انجام شود 
که: 1- اسناد رقمی زاد  نباشد؛ 2- امکان رقمی سازی اسناد کاغذی پیش از توصیف وجود 
نداشته باشد؛ که دراین صورت آرشیوداران می توانند برای ایجاد ارزش افزوده در توصیف و 
کشف ظرفیت های کاربرمحوری، اسناد را بازتنظیم کنند. باتوجه به وضع موجود در آرشیو 
ملی ایران که نمونه مثالی از آن ارائه شد، چنانچه برای حجم انبوهی از اسناد متنی که نظم 
اولیۀ ردیف و پرونده ای آن ها به هم ریخته است تنظیم سلسله مراتبی و رده بندی ساختارمندی 
به وجود نیاید، امکان اولویت بندی برای سطح بندی توصیف اسناد براساس ارزش اطلاعاتی 
امکان پذیر نخواهد شد و به دلیل پراکندگی اسناد هنگام توزیع بین متخصصان آرشیو امکان 

یکدستی توصیف های اسناد مشابه از بین خواهد رفت.

منابع

منابع فارسی
کتاب
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